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درس اول: مدخل 
اشاره 


2 تو پایان؛ ای همه دردها را تو درمان ؛ ای همه نابسامانی 


ای چشمه ی جوشان حیات؛ پهنه ی گیتی خشکیده؛ گل بوته ها همه 
پژمردند؛ جز لاله ی خون رنگ دلباختگان . 


شب تیره ی غیبت به درازا کشید, دریای سیاه ند کن طوفانی شد. پهن 
دشت انسانیت به کویر سوزان مبتلا کشت و در این شب تار وحشت زا,؛ 
لحظه های حضور تو را شماره می کنم, ای زداینده ی غم و موعود امم ! 


این نه تنها منم که در این غار غیبت دهشت زا, دقایق انتظار تو را شماره 
ثانیه شماری کرده؛ در اتش هجرش سوخته و در فراق جانکاهش اشک ها 


در تاریخ وصل و هجران و در دفتر عشق و حرمان, محبتی چنین دیرپا و 
۱ چشمی ندیده و گوشی نشنیده است. اینک یک هزار 


دارد. 


طر 9 


سرودها و درودهای حضرت داود علیه السلام که برگ های زرین عهد عتیق 
را به خود اختصاص داده, همه وصف جذبه و شور و عشق اوست. 


در هر فصلی از زبور, از ظهور موفور السُرور آن پایان بخش شب دیجور و 
طلیعه ی صبح امید و سرور سخن ها گفته و نغمه ها سروده است. 


شادی افلاکیان. مسرت خاکیان و غژش درياهار به وجد آمدن صحراهاء ترئم 
درختان, آبادانی جهان, آسایش و آرامش همگان, در جای جای این کتاب 
آسمانی. به نمایش گذاشته شده 9 ۳۱ 


هر پیامبری از پیامبران پیشین. روزهای طلایی و خواستنی آن امام نور را؛ 
برای امّت خود ترسیم کرده, نوید بهروزی و گسترش عدل مهدوی را 
بشارت و به انتظار سازنده فرمان داده و از غفلت و بی توجهی بر حذر 


داشته است. 


خاتم رسولان و اشرف پیامبران, در شب معراج. پس از مشاهده ی نور 
درخشان آن منجی آسمانی که چون ستاره ای فروزان ی درخشید(2) به 
خیل منتظران او پیو سته است, منطق وحی از این سوز و گداز پرده 
نزداشته (3) وبا یک دنیا شور و اشتیای. از معشوی, عتتظر سخرم کفته. و 
منتظران را ستوده و محبان را به شوق دیدار وا داشته و می فرماید: 


طوبی لِمَن لَقَیَة, طوبی من أحبّهُ و طوبی من قال به؛ 
خوشا به حال کسی که او را دوست بدارد. 

خوشا به حال کسی که او را معتقد باشد.(4) 

ص: 6 

مزمور 96, فرازهای 10- 13. 

2- [2] - شیخ صدوق, عیون الاخبار ح 1 ص 47. 


3- [3] - سوره ی پونس: ایه ی لا 


امیر بیان؛ پیشوای پر وا پیشگان, بیش از دو فرن پیش از ولادت آن میر 
هدایت. بر فراز منبر کوفه, از آن حضرت سخن گفته و با یک دنیا شوق و 
شعف 


فرموده است: 

قهرمان صحنه های نبرد... 

در پایان آهی از اعماق دل برکشيده, دست روی سینه نهاده و فرموده 
است : 

هاء شوقاً الی روْیه؛ 

آه چقدر مشتاق دیدار اویم.(1) 


سبط اکبر امام حسن مجتبی علیه السلام, به تفصیل, از دولت جهان 
شمول آن امام نور سخن گفته, حکومت شکوهمندش را تر سیم نموده و از 
جهانی شدن آوای توحید» هدایت یافتن گمراهان, اصلاح شدن تبهکاران 
انستی کیدزن درندگان و سامان یافتن همه ی نابسامانی ها سخن گفته و در 
پایان فرموده است: 


ی لِمَنْ آذرک امه و سَمع کلامَة؛ 


خوشا به حال کشین: که آن ژوز کار ملسعود را درک کند و به فرمان 
حضرتش گوش جان بسپارد.(2) 


سالار شهیدان در شب عاشورا, اصحاب خود را آزموده و به آنها فرموده که 
من بیعت خود را از شما برداشتم, هرکس بخواهد از تاریکی شب استفاده 
کند و از این صحرا برود. همگی بر پایداری و استواری خود وتو 
سپس خطبه ی مفصلی ایراد نموده و همه ی آن را به ظهور حضرت مهدی 

علیه السلام داده و 


ص : 7 


بشارت خبر داده است که شهیدان کربلا نیز به هنگام ظهور, رجعت نموده 
و خود شاهد انتقام ان حضرت از قتله ی کربلا خواهند بود.(1) 


ژینت عابدان, پیشوای ساجدان, حضرت امام سچاد علیه السلام قسمت 
عمده ی دعای عرفه ی خود را در صحرای عرفات, به دعا برای فرح 
اختصاص داده و در فرازی از آن عرضه می دارد: 


لح لنا أمامَنا... 

و اجقلّنی من خیار موالیه و شیعته... 

واررُفْنی السهادة یی یی" 

بار خدایا! امر امام ما را اصلاح بگردان . 

بار خدایا! زمین را به وسیله ی او پر از عدل و داد بفرما. 

بار خدایا! مرا از بهترین دوستان و شیغیان آن حضرات فر ار بده. 

بار خدایا! به من توفیق شهادت در رکابش را روزی بفرما.(2) 

در این جا, توجّه به دو نکته. اهمیت این دعا را برای ما روشن می کند: 


1. امام سچاد علیه السلام این دعا را بیش از یک قرن و نیم پیش از 
ولادت آن حضرت بیان فرموده است. 


7 امام سچاد علیه السلام در صحرای عرفات؛ در روز عرفه, در مقام 
مناجات با خداوند مثان این فرازها را عرضه داشته است. 


ص: 868 


2- [1] - شیخ طوسی. مصباح المتهخد. ص 6۵98. 


جالب رز تر از آنر قنوت امیرمومنان علیه السلام می باشد, که بیش از دو 
قرن پیش از تولد آن بزرگوار در قنوت های خود می فرمود: 


هم ان تشکو الیک فد : یب امامنا, قرع ذلِک الم بعدل نظهره و 


ای ایا 
در دسترس ما پنهان است. 


ار انا تس شوم ایا مدای که اهر ای مادام ی کهآ 


امام باقر علیه السلام همین متن را به زراره تعلیم فرمود که در روزهای 
جمعه در قنوت نمازهایش بخواند: (2) 


شهید اول پس از نقل متن این قنوت می فرماید: 
امام صادق علیه السلام به شیعیان خود فرموده بود, این قنوت امیرمومنان 
علیه السلام را در قنوت های نماز شان پس از کلمات فرج بخوانند.(3) 
امام کاظم علیه السلام در ضمن تعقیبات نماز عصر عرضه می داشت: 

و آن تُعَجُل قرج الفَنتقم لک من آغدانک, و آنجژ لة ما وَعَدِتَة با دا الجّلال و 
الاگرام. 
بار خدایا! در فرج منتقم خود از دشمنانت تعجیل بفرما و آنچه به او وعده 
داده ای به انجام برسان, ای صاحب جلال و کرم. 
ص: 9 


1- [1] - محدث نوری. مستدرک وسائل, ج 4 ص 404. 
2- [2] - شیخ طوسی, مصباح المتهجد. ص 367. سید ابن طاووس, جمال 
3- [3] - شهید اول, ذکری. ص 194. 


السلامفر مود: 


دک الْعَهْدطٌ من آل مُحقد صلی الله" علیه و آله. 
او مهدی از آل محمد علیه السلام می باشد.(1) 


امام رضا علیه السلام دعایی تعلیم فرموده که در دعای قنوت نماز جمعه 
در مورد حضرت ولی عصر ارواحنا فداه خوانده شود.(2) 


از امام جواد (3) امام هادی (4) و امام حسن عسکری علیهم السلام نیز 
روایت شده که در قنوت های نماز خود. برای تعجیل در امر فرج. سیری 
شدن شب های دیجور غیبت و گسترش عدل در گستره ی زمین به دست 
ان امام موعود دعا می کردند.() 


جان جانان. قبله ی خوبان. مقصد و مقصود نیکان,. حضرت صاحب الژمان 
صلوات الله علیه نیز در قنوت نماز خود عرضه می دارد: 


با قن لاف المیعاد, جر لی ما وقاتنی واممة جع لف اضتایی هه رخ 
بر تی:علی: اعدانی أَعُداء سولک, ولا تحت دغوّتی؛ 


ای کسی که در وعده ات تخلف نمی کنی, آنچه به من وعده فرموده ای به 
انجام برسان, یاورانم را گرد آور و به آنها شکیبایی عنایت فرما, مرا بر 
دشمنانت و دشمنان پیامبرت پیروز بگردان و دعایم را به نومیدی بر 


مگردان.(6) 
ص: 10 


سم اس فا سا ررض 0 
2- [5] - شیخ طوسی, مصباح المتهجّد. ص 367؛ سید ابن طاووس, جمال 
1123+ مجلسی,» بعار الاتهان ج 85 ضن 226 

۸ ]+ سید این اووس: ممع الخعوات‌رصی 137 - 140 

5-[3] - همان. ص 145. 

6-[4] - همان ص 153. 


آنگاه به شیعیان و منتظران دلباخته اش فرمان می دهد. 
و آیْرُوا الدْعاء بتنمجیل الْفَرَج, قاس ذلِک قَرَجکُم؛ 


برای تعجیل در امر فرج فراوان دعا کنید, که فرج شما نیز در آن می 
باشد.(1) 


راز و رمز اين همه سوز و گداز 


دارد؛ که در دل عاشقان و ند ی درز نی ان نقاط کمال و قوت ۳ 
می گذارد و انها را به سوی خود جذب می کند 


کمال جویی به صورت فطری در نهاد بشر جای دارد. هر انسانی در هر 


عصری و در هر شرایطی به سوی کمال جذب می شود و به آن عشق می 
ورزد. 


محبوب ما؛ همه ی کمالات بشری را به خود اختصاص داده و مجمع همه ی 
کمالات عالم است و انچه خوبان همه دارند او یکجا دارد. 


اگر قهرمانان با توجّه به نیروی جسمانی خود, هزاران طرفدار و علاقمند 
دارند؛ در زیر اسمان هی انسانی به قدرت جسمانی او یافت نمی شود. 
چنان که امام رضا علیه السلام در وصف ان حضرت می فرماید: 

از نظر نیروی جسمی آن قدر قوی و نیرومند است که اگر دست خود را به 


سوی بزرگ ترین درخت روی زمین دراز کند, آن را از ريشه و بن بر می 
کند 


ص: 11 


و اگر در میان کوه ها بانگ بر آورد, همه ی صخره های آن فرو ریزد.(1) 
اگر یوسف کنعان با جمال بی نظیرش, زیباترین تابلوهای عهد کهن را به 


خود اختصاص داده است؛ یوسف زهرا در میان دلبران بهشتی, ۳ 
«طاووس آهل الجتّه» را از آن خود ساخته است.(2) 


رسول اکرم ضلی. الله:غلبه: و اله.در .هوضف جمفالش. فر مووه» 
مهد رَجْل من ولدی, وَجْهْة کالکوکب الفج؛ 


اگر پدران و مادران با مهر و محبّت و شفقت خود, گوی سبقت را از 
ن ربوده اند, امام رضاأ علیه السلام در مورد آن امام مهربان می 
فرماید: 


مر مه اه اع ض ی 0 

و اشفق عليهمّ من ابائْهم و امَهاتَهم: 

حضرت مهدی علیه السلام از پدران و مادران بر ات خود مهربان تر می 
باشد.(4) 


اگر پدران و مادران؛ همواره نگران سلامتی فرزندان و دلسوز و مراقب 
انان هستند؛ این پدر مهربان در توقیع شریف خود به شیخ مفید می نویسد: 


ِا عیْرْ مُهّملین لِمُراعايكَم و لا ناسین لذک کم 

ص: 12 

و ای او ات حلص 292 
3- [3] - ذهبی, میزان الاعتدال, ج 3. ص 449, رقم 7114. 


فص 210 


خاطر نمی بریم.(1) 


اگر پدران و مادران, با تمام قدرت تلاش می کنند که فرزندان خود را در 
ترابر حوادتی که شلامتی آنها را تهدید می. کند: محافقظت کنند؛ آن: بدر بی 
همتای جهان خلقت., بلاها را از دوستان و شیعیان خود بر می گرداند؛ چنان 
که خود می فرماید: 


بی بَوَقَغْ الله" البلاء عَن آَهلی و شبعتی؛ 
خدانه جه ای من باه را ار شفیان و خاندآ نمی کید 9 


نه تنها شیعیان, بلکه نه فقط آدمیان, بلکه وجود زمین و آسمان, گردش 
ها و محبوب دل ها و موعود توده ها می باشد؛ چنان که در احادیث فراوان 


امده است : 


اگر یک لحظه حچّت خدا در روی زمین نباشد. زمین ساکنان خود را در کام 
خود فرو می برد.(3) 


منظومه ی شمسی می باشد؛ که اگر یک لحظه جاذبه ی خورشید قطع 
شود؛ همه ی کرات منظومه در فضای لایتناهی پراکنده می شوند. از این 
زک در احادیث فراوان وجود امام زمان علیه السلام در عصر غیبت, به 
خورشید پنهان در پشت ابر تشبیه شده است.(4) 


ص: 13 


2- [31] - شیخ طوسی, الغیبه,ء ص 246. 

3- [1] - شیخ صدوق, علل الشرایع. 198 نعمانی, الغیبه. ص 141؛ کلینی, 
الکافی, جح 1 ص179. 

4 [2] - خژاز, کفایه الأثر. ص 53؛ شیخ صدوق, الأمالی. ص 157؛ همو 
کفال الدیته عفن و2 خونی, فراند السمحین: ج1ض 146 فزدوزی, 
ینابیع الموده, جح 3 ص 238. 


برای تحقیق بیشتر: 

1. مکیال المکارم, تألیف سید محمد تقی موسوی اصفهانی. 
فا مه تاه ماه ی اهر ی ری و وی یا 
و آوخواهد اف عالیف علی کین فده تور 

ص: 14 


درس دوم: امام شتنانتنی 


انفارج 

امام در لغت به معنای: «پیشوا» می باشد. 

خلیل بن احمد, پیشوای ارباب لفت گوید: 

کل فن افتوی به.ه ده کی آلامور قمو آیاه 

هر کی که هداز آموه شوه به اه اه کته آم‌دامامه است 9۱ 
راغب اصفهانی گوید: 

الامام» المفتت بة اتسانا 

به هر انسانی که او را پیشوا قرار دهند. امام گویند.(2) 

شیخ صدوق از «ابوبشر لغوی» نقل می کند که گوید: 

امام در لغت عرب, جلودار مردم را گویند؛ که در طول سفر و تاریکی شب 


ص: 15 


1- [11] - خلیل, کتاب العین,ماده ی: «امم» 
2 [2] - راغب., المفردات فی غریب القران. ص 24. 


راهبر رهروان باشد.(1) 

خواجه نصیر گوید: 

امامت ریاست فراگیر دینی, همراه با ترغیب و تشویق مردمان بر حفظ 
مصالح دینی و دنیایی و منع آنها از هر چیزی که , بر فضالح دیتین:ه دنتوی آنها 
لطمه می زند؛ می باشد )2 

علامه ی طباطبائی گوید: 


امام و پیشوا در اصطلاح به کسی گفته می شود که جلودار جماعتی باشد 
و رهبری ایشان را در یک مسیر اجتماعی, مرام سیاسی, مسلک دینی و یا 
عملی بر عهده بگیرد.(3) 


امام رضاأ علیه السلام در یک حدیت گسترده از جایگاه امام سخن کته که 


جایگاه امام والاتر, ابعادش گسترده تر و ژرفایش عمیق تر از آن است که 
مردمان با انديشه و درایت خود به آن دست یابند, يا امامی را از سوی خود 


برگزینند. 


امام همانند خورشید فروزان نور افشانی می کند. دست ها و دیده ها به 
جایگاه بلندش نمی رسد. 


امام ماه تابان, ستاره ی فروزان. مشعل درخشان و اختر هدایتگر در 
ص: 16 
1-[3] - شیخ صدوق, معانی الأخباره ص 96. 


ای احهس سود ایا امه لیر ای ترس 77 
ضا ند یا ای مسر اشامرص 101 


تاریکی های شب دیجور و یز کی های دریاها و صحراها می باشد. 


امام آب خوشگوار هدایت بر دل های تشته, راهبر مطمئن بر شاهراه 
هدایت. نجات بخش انسان ها از لغزش و سقوط در پرتگاه ها می باشد. 


امام یگانه ی دهر است, هرگز احدی با او برابری نمی کند. هیچ دانشوری 
با 


هرگز به دنبال کسب دانش نرود. که همه ی معلوماتش از سوی خداوند 
منان به او افاضه شده است. 

دیگر چه کسی می تواند جایگاه او را بشناسد, يا در صدد گزینش او بر آید؟ 
هیهات(1). 


ضرورت وجود امام 


هر عاقل فرزانه ای که از وصع جهان و رفتار مردمان آگاه باشد, در 
ضرورت وجود رئیسی نافذ و مدبری اگاه, برای جلوگیری از خصومت ها, 
تجاوزها و تباهی ها تردیدی به خود راه نمی دهد. 


با توجه به خاتمیّت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله استمرار شریعت و 
عدم نسح آن تا روز رستاخیز, وجود شخصی به عنوان نگهبان. مرزبان و 
مزودار انین استلام از .هرز کوته تغییر: تبدیل و تباهی ضروری می باشد.(2) 


ص: 17 


224 
1-2 2] عم آلفدی الشیرمضن ۸22-۵10 


بزرگان شیعه ضرورت وجود امام را از روی قاعده ی لطف به صورت 


کستزده تشریه تمودم.. اتبات کردم اند که وخود تکلیف: و آدامه ق اآن: در 
طول قرون و اعصار, ضرورت وجود امام را در هر عصر و زمانی ضروری 


نشر ایظ انام 
اشاره 


با توجه به جایگاه رفیع امام در جامعه, برای او شرایط ویژه ای است که او 
را از هر فرد دیگری ممتاز می سازد که از ان جمله است: 


اتسان تراق انامه وند کی ,یه خو راک نوشا رشن وس بان داوی آواننی 
تواند همه ی نیازهای خود را شخصا تهیه کند و لذا جامعه ی بشری به 
تعاون و همیاری نیاز دارد. 

اين تعاون و تعامل آنها را در معرض تجاوز به حقوق همدیگر قرار می دهد. 


برای جلوگیری از بروز فتنه, باز ستاندن حقوق مظلوم و ایصال حق به 
صاحب حق, نیاز مبرم به وجود امام معصوم - که از هر لفزشی مصون 
باشد - احساس می شود و گرنه او خود به امامی دیگر محتاج خواهد بود. 
(2) 


افاق دز تفید احکام: اقامه:ق خذو: حفظ شرفت و دیب ات 
ص: 19 
1- [3] - شیخ مفید. تمهید الاصول, ص 445 - 463 علم الهدی, الشافی 


قی ااماهةه 1 اضر ۰*47 102 
2 لیر هواس الک آمم اضر 137 


افین رای رنه و له اس ار ام رت سس وی ناه 
دقیقا همانند عصمت در پیامبر است. که باید هرگز گناه صعغیره و کبیره از 
او سر نزند و سهو و نسیان بر او راه نداشته باشد. 


این عقیده ی قطعی همه ی شیعیان است, به چز آنان که از راه راست 


اعتقاد شیعه ی امامیه در مورد پیامبران و امامان این است که هرگز نباید 
پیش از نبوّت یا بعد از نبوت؛ پیش از امامت با بعد از امامت؛ گناه صغیره 


یا کبیره از آنها سر زند.(2) 
2 نص 


شرف غیت رانا ایس که انا مسر او سای اص اد عم 
خداوند مشخص و معرفی شده باشد. زیرا جز خداوند کسی از اسرار و 
مکنونات قلبی افراد اگاه نیست. 

امام سجاد علیه السلام در این رابطه می فرماید: 


الما متا لا کون الا 2 مَفضوما, و آیَسَت الْعِسْمَةٌ فی ظاهر الْحلْقَهٍ قیْعرت 
۳ و ایک لا تکون لام مصوضا 


امام از ما خاندان باید معصوم باشد و چون نشانه ی عصمت در ظاهر 
خلقت نیست., تا همگان آن را باز شناسند, از اين رهگذر باید منصوص 
باشد.(3) 


ص: 19 


]شنم مقیم اک الععا لاس 5و 


2- [1] - علم الهدی, تنزیه الأنبیاءء ص 15. 


ضرورت عصمت در امام از ضرورت نصّ از سوی خدا حکایت می کند, که 


تنها او واقف بر سرایر و ضمایر افراد می باشد, از اين رهگذر حق گزینش 
و انتخاب امام به مردم داده نشده, بلکه باید از سوی پروردگار نصب شده 
و توسط پیامبر و يا امام پیشین اعلام شده باشد. 


قرآن کریم می فرماید: 
«ورتک یلو مَا شاء وَیحتار ما کان َهْم الخبرخ» 


پروردگارت آنچه بخواهد می آفریند و ی تا آنها حق انتخاب و 
کرش تدارند: 11 


3 افضلیت 


امام علیه السلام علاوه بر عصمت و نص,: باید افضل انسان های موجود در 
روی زمین باشد. یعنی نسبت به احکام شریعت و سیاست و تدبیر امور 
اقت از همه داناتر, در کمالات از همه برتر و در موجبات اجر و پاداش الهی 
آزرهمه رات کباش( 


مام و پیشوابید از همه ی امت افص باشده زنوا تقدیم مفول بر فاضل 


آ رفظ کان لفق همه فقلا بر آن ات اف داد 


3 "۳ ی ۹4 س تن ۶ ۳ ت رو 9 
«أَقَمن یهّدی ی الْحَقّ أحقٌ آن ن بتبع امن لا بهدی الا آن بهدّی فما لکمّ کیفت 
تحْکَمُون» 


ص: 20 


1- [ 1] - سوره قصص, آیه ی 68. 
ای الا مره 429 سین ناف صرح 2 


آیا کسی که به سوی حق رهنمون می شود شایسته ی پیروی کردن می 
باشد, یا کسی که خود هدایت نمی شود مگر این که او را رهنمون گردند, 
شما را چه می شود چگونه داوری می کنید؟(1) 


معضلات اجتماعی به مولای متقیان پناه می بردند جواب شافی و وافی 
دریافت می کردند و می گفتند: «اگر علی نبود ما هلاک می شدیم» و 


عصام العماد که از علمای وهابی بوده و به مذهب تنشیع گرویده است, 
فرق زمان تشیع و وهابی بودن خود را چنین می گوید: 


مین ده سال پیش پیرو خلیفه ای بودم که از او پرسیدند: «و فاكچة 5 
آافتین چه ؟ خلیفه پاسخ آن را نمی دانست و لذا دستور داد که سوال 
کنندم را شم نی هرا سدالت. کرفه که یمه ار را من اند 


ولیٍ اینک پیرو امامی هستم که همواره بر فراز منبر فریاد می زد: 
ورین قبل أن تفقدونی»؛ از من بیر سید پیش از ان که از میان شما 
بروم. 


اخمهخیل باسته عم دی کاب فا ل ووامت کزوم اروت که 


لغ کن اعد فن اضحاب النیت ضلی الله‌عله و اله ول او ۱۱:۸ 
َلِنْ بُنْ آبی طالب. 


ص: 21 


1- [3] - سوره ی یونس: : آیه ی 35. 

2 [1] - آقای شیخ مهدی فقیه ایمانی در کتاب «امیرالممنین از دیدگاه 
خا نا موی ا فان تاه چم اما یر ال 
سنت بر شمرده [ ر. ک: 1 - 1001. 7 

3- [2] - اين آیه در سوره ی عبس, اه هس اش نا نود به معنای 
شوه ال هام عصو جر ا ناس اس که کلشه فعنای آ زرا نی 


دانست. 


در میان اصحاب پیامبر هرگز احدی نمی گفت: «سلونی» (از من بیرسید) 
جز علی بن آبی طالب علیه السلام.(1) 


فص ان یی یدامت می ند که آمسرسان عم اسلا مر فران 
منبر می فرمود: 

سَلوني, قواللّه لا نوی خر ی .۱۱ ا خر نکم و ای عن کاب له 
قوالله ما من آیه الا و آنا آغلغ أ بل تزلت أَمٌ بتهار, أَمُ فی سَهّل أمْ فی 


از من بپرسید. به خدا سوگند هرگز چیزی را از من نخواهید پرسید جز این 
71:۷۹ 


از کتاب خدا از من بپرسید, به خدا سوگند آیه ای در قرآن نیست. جز این 
که من قی دانم که آباسشت نان ند با ره ۱ را از ده یا در 
فراز کوه.(2) 


ابن حجر عسقلانی بخش اول حدیث را , به این تعبیر نقل کرده که می 
فرمود: 


"- ۱۱ مه[ . ج و > و ِ ۳ ٩‏ توب 


اتفاق خواهد افتاد. جز این که به شما خبر خواهم داد.(3) 


ص: 22 


1- [3] - احمد حنبل, فضائل الصحابه, جح 2 ص 802, ح 1098؛ محب 
الکین ظنوی: التباس اضر ج دص 199 این غندانی الاسیعاب: 5 
و اه ما دا اس اس 
4 ص 22. 

2 [1] - محب الدین طبری, ذخاثر العقبی, ج 1 ص 400 ؛ مزی. تهذیب 
اه ی را ار تا 0ص 
تاریخ دمشق, ج 45, ص 304. 

3- [2] - عسقلانی, فتح الباری» ج8, ص 599. 


بهی ا ی انی ا ای را هی اد 
اش را به صراحت معرفی کرده است. اگر فرض کنیم که پیامبر معرفی 


بدون تردید امام باید معضوم. متصوص و افضل ات باشد و آن کسی جز 
مولای مثقیان و فرزندان ایشان نمی باشد. 


1 اصول کافی, تألیف کلینی, جلد اول. ص 198 - 205. 
2 تمهید الاضول: تألیف.شنیع. عفید,.ص. 445 2 4063 


قدالشافی.فی اامامعتانف میت مرن عم المفی اه اول رس 47 
102 


4 الذخیره, تألیف ایشان, ص 424-410. 


ص: 23 


درس سوم: دوازه نور پاک 

اشاره 

از ات تیان ین اس ند ادسا. مار اکیم صلی ال 
علیه و اله دوازده تن می باشند و این موضوع از ضروریات مذهب شیعه 
است. در این رابطه احادیث فراوان از شخص پیامبر و ائمه هدی علیهم 
السلام وارد شده است که 310 حدیت صریح در دوازده بودن امامان را 
میم ان ی اما ی ات ار 


کتاب ارزشمند «منتخب الاثر» 5 آورده است 1(۰) 


روایات صریح در 12 بودن جانشینان پیامیر اکرم صلی الله علیه و آله به 
تعبیر امام, امیر, وصی_ و خلیفه در منابع حدیتی اهل تفر توت بسیار فراوان 
است, که به تعدادی از انها به ترتیب تسلسل زمانی اشاره می کنیم: 


1 سلیمان بن داود طیالسی. متوفای 204 ق. در مسند خود با سلسله 
اسنادش از جابر بن سمره روایت کرده که از رسول اکرم صلی الله علیه 
و آله شنیدم که فرمود: 


ِنّ الاسْلام لا یرال عزیزاً لی اثنی عَسَر حليقة؛ 
اسلام تا وجود دوازده خلیفه همواره عزیز و کرافف است. 
ص: 24 


1- [1] - صافی, منتخب الأثر, ج 1 ص 16 - 254. 


جابر گوید: آنگاه جمله ای فرمودند که من متوجه نشدم: از پدرم پرسیدم 
که حضرت چه فرمود: پدرم گفت: حضرت فرمودند: 


کلهُمْ من فْرَیُش 
همه ی آنها از قریش می باشند.(1) 


2 تعیم بن حماد مروزی, متوفای 229ق. با سلسله اسنادش از جابر بن 
سمره روایت می کند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله فرمود: 


۴۳4 
س 2 ِ ِ ِ ۲ ‌ بو دی ص[ 4 
لا یزال هدّا الامَرٌ عزیزا الی ائنی عَسَر خليقة, کلهْمْ من قفریش؛ 


این امر تا دوازده خلیفه که همه شان از قریش می باشند همواره عزیز 
خواهد بود.(2) 


3. احمد بن حنبل, متوفای 241 ق. این حدیث را از چندین طریق از پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و اله روایت کرده است.(3) 


4 محمد بن اسماعیل بخاری, متوفای 256 ق. از پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله روایت کرده که فرمود: 


کون انا عَسَر آمیرا" 
دوازده امیر خواهند بود. 
سپس فرمود: همه ی ایشان از قریش هستند.(4) 


ص: 25 


1 1 طالشی: المستد: ع دض 105 ع 767 

2 موف کانه ار رح ی دوع 225 

3- [3] - احمد حنبل, المسند, ج 7 ص 420 - 447, ح 20934, 20950 
59 20960: 20976 20977, 20978, 20980: 20981, 20991 
2 20993 20995, 21005, 21016 21020, 21069, 21076 
9 21095. 

4 [4] - بخاری, الصحیح, ج9 ص 101. 


هسام بن حتاخ تیشابوریر .مته‌فاق 261 ق. این خدیت. را از :8 ظریق 
روایت کرده است.(1) 


6 ابو داود, سلیمان بن اشعت سجستانی, متوفای 275 ق. آن را از سه 
طریق روایت کرده است.(2) 


7. ترمدی, محمد بن عیسی بن سوره؛ متوفای 7 ق. ان را در سنن خود 
از دو ِِ روایت کرده و بر صحیح بودن هر دو طریق تصریح بکرده؛ 
کر اس رد بت 
اک 


8 ابن منادی, احمد بن جعفر بن محمد, متوفای 336 ق. آن را از 9 طریق 
روایت کرده است.(4) 


9. ابوالقاسم, سلیمان بن احمد طبرانی؛ متوفای 0۷0 د, از ده ها طریق : 
(3) 


0. حاکم نیشابوری, متوفای 405. در مستدرک خود آن را روایت کرده 
است.(6) 


با توجه به منابع یاد شده روشن می شود که تعداد جانشینان پیامبر دوازده 
تن می باشند, که ده مورد از روایات صریحم را از کتب صحاح و سنن و 
مسانید اهل سئت در این جا اوردیم. 


ص: 26 


1 الم الصحم ج دص 2و1 0 182 مد 1522 
2 [1] - ابو داود. الشنن, ج 4, ص 86, ح 4279 - 4281. 
2[*93]-ترهدی: آلشتن: ح 4 ض 501 2229 

4 [د] - این المناوی: الملاخفمر.ض 269 - .71 2: :211 219 
41-5 + طیرانی» المعجم الکییر: ‏ 2 256-214 

6] #حاکمز الفستور ی لین الصیضین رت ی 617 


در ده ها حدبت از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و امامان معصوم 
علیهم السلام اسامی دوازده امام به ِ_ِ صریح آمده, در این جا فقط به 
یک نمونه از منابع اهل سنت بسنده می 


وت یل تا زعونه شف الا ارام و هه ی یه 
جخوینی, متوفای 730 ق. در کتاب گرانسنگ «فرائد السمطین» شماری از 
احاکیت هل رانا مد وا نمض بیان اتف رانا تساه ایشا رن 


اورده, که از آن جمله است, حدیث مشهور به «حدیث لوح» که ان را نیز 


از چندین طریق نقل کرده است., که یک طریق ان به ابونضره می رسد او 
می گوید: 


امام تاقی. له لفط ضایر که عص الله. اتظا ریا فرا اند هب 
فرمود: 


ای جابر! آنچه در صحیفه دیده ای برای ما با زگو کن. 


آری به هنگام ولادت امام حسین علیه السلام, به محضر مقدس مولایم 
حضرت فاطمه دخت رسول خدا,؛ برای عرض تبریی و تهنیت مشرف شدم. 


در دست مبارک ایشان. صحیفه ای از در سفید بود. 
پر سیدم . ای سرور بانوان این صحیفه چیست؟ 


مب این صحیفه اپست که در آن اسامی امامان از نسل من تبت شده 


جابر می گوید: عترضته: رشتنم : لطی کید ان.زا به.من مان دهیده 


فقوت افخایر آکر نم تدم ود ان را انجام می دادم, لکن نهی شده 
است که جز پیامبر, وصی پیامبر یا اهل بیت پیامبر به آن دست بزند, فقط 


قف توانی از دوی به ان تتگری 


ص: 27 


جابر گوید: هزم ان را خواندم, در آن آمده بود. 
ابوالقاسم, محمد بن عبد الله مصطفی, مادرش آیتتن: 


ابوالحسن. علی بن ابی طالب مرتضی, مادرش: فاطمه بنت اسدبن هاشم 


انم هکند خسن سا یه این ند اه سیم بو عای عفر دار ات 
فاطمه دخت محمد. 


ابو محمد. علی بن حسین عدل. مادرش: شاه بانو دختر یزدگرد بن 
شاهنشاه. 


ایو خففر: مجمد من علی بافرن ماورشء ام عید الله وختر احسی وف علی بخ 
اسب ظالب, 


ابوعبدالله, جعفر بن محمد صادق, مادرش: ام فروه, دختر قاسم بن محمد 
۱ 


ابو ابراهیم. موسی بن جعفر ثقه, مادرش: کنیزی به نام حمیده. 
ابوالحسن, علی بن موسی الرضا, مادرش, کنیزی به نام نجمه. 
ابو جعفر, محمد بن علی زکی, مادرش: کنیزی به نام خیزران. 
ابوالحسن, علی بن محمد امین, مادرش: کنیزی به نام سوسن. 
ابو محمد, حسن بن علی رفیق, مادرش: کنیزی به نام سمانه. 


نرجس؛ که درود خدا| بر همه شان باد.(1) 


مولف کتاب: «ابراهیم بن محمد بن موید بن حمویه چوینی» محداّث 
بزررگواری است که «غازان» پادشاه مغول به دست او به شرف اسلام 


او مردی دین دار, با وقار, زیباء نمکین و خوش قرائت بود.(2) 


ص: 29 


11*1 خوینی, فراعد السمطین ج 2 ض: 27/140 435 
ها این جو ال لاخ ی 67 


تفسیر زمان 


نوره می نویسد. 


برخی از محققان گفته اند که احادیث دال بر دوازده بودن خلفای پیامبر 
صلی الله علیه و اله از طرق مختلف به اشتهار رسیده است., با گذشت 
زمان و تعریف کون و مکان معلوم می شود که منظور پیامبر اکرم از اين 
احادیت. امامان دوازده گانه از عترت 


و اهل بیت آن حضرت هستند. زیرا تطبیق احادیث بر خلفای پس از پیافتر 
از اصحاب. صحیح نیست., زیرا تعداد انها کمتر از 12 می باشد. و تطبیق 
آنها بر پادشاهان_ اموی نیز درست نیست؛, زیرا| اولا: تعداد آنها بیش از 
دوز ات انیا به جز عمر پن عبدالعزیز بقیه ی اموی ها ستم آشکار و 
صلی الله علیه و آله ات «کهْمْ من نی هاشم» در صوایت: و 
الملک از جابر, رابعا: در برخی از نقل ها آمده است: «صدایش را پایین 
اور وهای عل ها ان یساش را سا ات ی 
هاشم را دوست نداشتند. 


و نمی توان 1 را بر سلاطین عباسی تمسق یتدم زیرا تعداد انز پیزي بر 
از 12 می باشد و آنها آیه ی شریفه ی «ْل سکم علبه آ جرا 3 او 
قیال ی مد شرف کشا را «غایت کی کردند. 


به ناگزیر باید احادیث دوازده خلیفه را به امامان دوازده گانه از عترت و 
اهل بیت پیامبر تطبیق, زیرا که آنها اعلم دوران. گرانقدرترین, پارساترین و 
باتقواترین اهل زمان, از نظر نسب شریف تر, از نظر حسب از همه برتر و 
در نزد 


ص: 20 


خدا از همه گرامی تر هستند. 


دانش بیکران آنها به وسیله ی پدرآن بزرگوارشان به جدٌ امجدشان حضرت 
ختمی مرتبت مربوط می باشد, که علم لدئی و دانش موروتی است. اهل 
ای ی و را ها 


حدیت تقلین و دیگر احادیث وارده از رسول گرامی اسلام نیز موّید آن 
انست که منظوز یام ایض ای الله گنه آلم اه مواندم هه همین 
دوازده امام از خاندان عصمت و طهارت هستند. 


کیتسال آکرم خی الا عنم له که فرنوده ان دام تسیمع عاره 
الامّه» یعنی: همه ی 


ات اسلامی بر امامت انوا افان تاه کی خطور این است ۶ 
به هنگام ظهور قائم انها حضرت مهدی علیه السلام همه ی امّت در مورد 
امامت ان دوازده امام نور اثفاق نظر پیدا می کنند.(1) 


قندوزی روایت نعثل, جندل بن جناده و یک یهودی دیگر را از پیامبر صلی 
الله علیه و اله نقل کرده است که مشتمل بر اسامی دوازده نور است. 
سپس ده ها حدیث دیگر به این مضمون روایت ت کرده که پیامبر اکرم صلی 
الله علیه و آله فرمودند:(2) 


ان خلفانی و آوصیائی و جع للم علّی الْحلق بَعدی, لاعثنی عشت او 
عَلِی, آخژ هم ولدی المَهُدک, و قیتزل, عیسی بنْ مریم قیّصَلی خلف ِ 
و تشرّق الارض بثورِ هاء و یلع سُلطائة الَْسرِق و الَمَعربَ. 


خلفاء و اوصیای من و حجت های پروردگار بر مردمان پس از من» دوازده 
تفر تین که شین آضا کلمت و خن اما رم ممدی. است. .کر 


7و 


۱۱۳ 


ص: لاد 


4 


مربم فرود اس و در پشت سر مهدی نماز می خواند, زمین با نور 
پروردگارش روشن مي شود و سلطنت او به شرق و غرب زمین می رسد. 
(1) 


روی این بیان همان گونه که شخص پیامبر در احادیث فراوان دوازده امام 
نور را تنها مصداق خلفای دوازده گانه معرفی فرموده اند. گذشت زمان 
نیز کلام نورانی آن حضرت را تفسیر کرده و در طول چهارده قرن گذشته 
مصداق دیگر برای تعبیر پیامبر رحمت پید | نشده است و همه ی بزرگان 
اهلتنشت: در تفسیر آی: فره فانده آند ه هه مسیز فرستی ترآ ار بیدا 


نکرده آند. 

برای تحقیق بیشتر: 

1.المسند, تألیف احمد حنبل, جلد هفتم (چاپ سنگی جلد پنجم) 
لصتم الکنین تالف ظ یر آنی: لو جوم 

حتفراند السمطین» تالیق جویتی, حلو دوم 

4.ینابیع الموده, تألیف قندوزی, جلد سوم. 

ص: 31 


[- [3] 5 همان, ض 295 باب 79 ۳ 2 


درس چهارم: طلیعه ی نور و شاهدان عینی 
اشاره 


نخستین شاهد عینی میلاد دوازدهمین امام نور. حضرت حکیمه دختر امام 
جواد علیه السلام می باشد. حضرت حکیمه سه مدال افتخار دارد. 


1 دعای معروف به حرز امام جواد علیه السلام از طریق ایشان روایت 


شده است.(1) 


2 شرف تعلیم و تربیت حضرت نرجس خاتون به امر امام هادی علیه 
السلامبر عهده ی ایشان بود.(2) 


3 افتخار حضور در مراسم ولادت نور یزدان به فرمان امام حسن عسکری 


السلام روا ۳[ 


امام حسن عسکری علیه السلام کسی را نزد من فرستاد و پیغام داد: 


با عَقَهْ |جْقلی افطاي چذه اللْلَه عندناء قالها له اضف من شغبان, قِن 
له تبازک و تعالی سَبْظَهرٌ فی هذه الیل آلحَْة, و هو حَُتة فی آرضه 


ص: 22 


د سدایس طامونن: یه الخعاتءض وه 
هی ی اس صاا ری 9 1 


عمّه جان! امشب افطار خود را در نزد ما قرار ده, که امشب شب نیمه ی 


در روی زمین ۱ ست, در ان پدید خواهد اورد. 


حکیمه گوید پرسیدم مادرش کیست؟ 

فرمود: «نرجس» 

عرض کردم: جانم به فدایت, هیچ اثر حملی در او نمی بینم! 

فرمود: آری, ولی حقیقت همان است که به تو گفتم. 

حکیمه خاتون در اطاق جصرت برس مشغول تهجّد و عبادت می شود, در 
استانه ی طلوع فجر دچار تردید می گردد, که امام عسکری علیه السلاماز 
اطاق خود بانک می زند که: 

لا تمجلی یا عَقَهْ قهاك مر قَذٌ قرَب؛ 

هار ای ی اما که موی ام رت 


حکیمه مشغول تلاوت سوره یس و الم سجده می شود, ناگهان حضرت 


حکیمه خاتون به سویش دویده. می پرسد: آپا چیزی حس می کنی؟ می 
گوید: بلی, عمّه جان. 


حکیمه گوید: یک لحظه حالت بی خبری مرا گرفت. ناگهان متوجّه شدم که 
نور یزدان قدم در عرصه ی کیتی نهاده و پیشانی عبودیت بر استان معبود 
این ات 


نوزاد را دز آغونفن کشیدم و دیدم پاک و پاکیزه است. 
همان لحظه صدای امام عسکری علیه السلام را شنیدم که بانگ زد: 


عمّه جان پسرم را پیش من بیاور. 


ص: 33 


حجت خدا را نزد پدر بردم, یک دست خود را بر پشت و دست دیگرش را 


زیر تهیگاه او قرار داد و پاهای نوزاد را بر روی سینه اش چسباند, زبان 
مبارکش را در دهان نوزاد قرار داد, دست مبارکش را بر چشم ها, گوش 
ها و مفاصل او کشید. سپس فرمود: «پسرم سخن بگو». 


خفت .خدا بز بکتاین خذاونق هرسالت ,امش اکزم.. صلی. الله علیه .و ال 
گواهی داد, آنگاه بر یکایک امامان. از امیرمومنان تا پبدر ار کها رن درود 
فرستاد و ساکت شد. 


امام عسکری علیه السلام فرمود: عمّه جان! او را ببر که به مادرش سلام 
کند. 


او را به نزد نرچس خاتون بردم» بر او سلام کرد آنگاه به خدمت امام علیه 
السلام برگردانیدم و در کنارش نهادم. 


فرمود: عمه جان. روز هفتم به نزد ما بیا. 


روز هفتم به خدمت امام علیه السلام رفتم و سلام کردم فرمود: پسرم را 
پیش من بیاور. 


رفتم و سر ورم را در پارچه ای که پیچیده شده نو ده ناخ ماش آ و رده 


امام علیه السلام همانند دفعه ی پیشین زبان در دهان او نهاد و فرمود: 
پسرم سخن بکو 


لبان نازک تر از گلش باز شد؛ بر یکتایی خدا و رسالت پیامبر اکرم گواهی 
داد و #9 صلی الله علیه و آله و یکایک امامان علیهم السلام درود 
فرستاد, انگاه این ابه را تلاوت فرمود: 


_ 


- ۶ 


«یشم الم الاخمن الحیم وثریذ آن کَفق ی الذین اشتطعفو وا فی الأرْضٍ 
وتجْعَلَهْم یمه َتَكقلهْم وان ِِ َهَمٌ فی الارْض وی فرَعَوّنَ 


وهامان وَجْنُودَهمَا مهم ما کائوا یَعْدَرَونَ» 


به نام خدای بخشایگر مهربان. ما اراده کرده ایم به کسانی که در روی 
زمین به ضعف کشیده شده اند مثت بگذاریم. انان را ید پیشوای خلق و 
وارثان زمین قرار 


ص: 


34 


دهیم. در روی زمین به آنها قدرت و تمکن دهیم, به فرعون و هامان و 
لک اسان انجهرا کار ان تم دانسته مایا تیم ۱۳1 


۳ و خادم نیز شتسه گفیت: 1 0 گفت. همه 


راست و درست است ۳4 


اين حدیث را با اندک تفاوتی در لفظ شیخ طوسی, طبری, خواند میر 
قندوزی و دیگران با اسناد گوناگون نقل کرده اند.(3) 


دیگر شاهدان عینی 


علاوه بر حضرت حکیمه, تعدادی از خدمتگزاران دودمان امامت و خواص 
اصحاب امام حسن عسکری علیه السلام, در نخستین ایام ولادت حجّت خدا 
به محضر آن حضرت مشرّف شده اند و گزارش دیدار آنها به تناسب های 
فختلف در کب حدیی: تارتخ و شتیرم آمده انست: که به مار از آنها 
فقط اشاره می کنیم: 


۳1 عقبه بن خادم, که در پایان شرح ولادت از او نام بردیم و منابع 1 را در 
پاورقی اوردیم. 


2 عقید خادم, که شرح ولادت آن حضرت را برای ابوالاأدیان شرح داده 
است.(4) 


ص: 35 


[- [1] - سوره ی قصص, آیه های 5 و 6. 

2- [1] - شیحخ صدوق, کمال الدین؛ 3 2 ص‌‌ 24 طبرسی, اعلام الوری, 3 
2ص 2 حانی راید 7ص 217 آنن فتالم روضه الوا عایونه - 
مض 6و بخرانن: تیضره الولی: ضن 5 شمه حلبه. الابزار ج در ض 151 
همو, مدینه المعاجز, ص‌‌ 0 نیلی, منتخب الانوار المضیئه, ص 60. 

دا ند وی ااص ۱2۱ یی رال الامامص مر 492 
خواند میر. حبیب السیر, ج 2 ص 105؛ قندوزی, ینابیع الموده, ج 3 ص 
04 

4- [3] - شیحخ صدوق, کمال الدین؛ ح 2 ص‌‌ 74 


3. ماربه, از خادمان بیت که در روز ولادت حجّت خدا آن حضرت را در حال 
سجده مشاهده کرده که انگشت سبابه اش را به سوی اسمان بالا برده و 


عرضه می دارد: 
آلخقد الم ااطالمیت و صلی الب ای ۶ مُحَمّد و آله.(1) 


4. نسیم خادم, علاوه بر نقل فراز بالا(2) در روز دهم تولد ان حضرت 
را زیارت کرده است., در کنار گهواره اش حاضر می شود. پس از عطسه 
او حجت خدا فرموده: «یرَحمَك الله"» 


آپا در مورد عطسه نو را بشارت دهم ؟ عطسه تا سه روز امان از مر 
است.(3) 


5. کنیز ابو علی خیزرانی, ابو علی کنیزی را به دودمان امامت اهداء کرده 
که پس از شهادت امام عسکری علیه السلام, به هنگام تهاجم مأموران به 
خاته ی امامد به‌شاته عی آبوعلی شاخ برد ضوع خالیی از رلاوت-عتت جرا 
زا تزای ابوعلی‌سان کرده ات ۱2 


6. حمزه بن ابوالفتح, که به حسن بن منذر گ گفت: «البشاره البشاره», 
دیشب در دودمان امامت مولودی به دنیا امد که به فرمان امام, باید این 
راز مکتوم بماند.(5) 


7 حسن بن حسین: از نواده های امام حسن مجتبی علیه السلام به محضر 
امام حسن عسکری علیه السلام مشژف شده و میلاد مسعود حجّت خدا را 
تبریک گفت.(6) 


ص: 326 


1- [1] - شیخ طوسی, الغیبه, ص‌245؛ اربلی, کشف الفمه, ج3, ص 288؛ 
بحرانی, حلیه الأبرار, ج 5, ص 185. 

2 [2] - ابن حمزه, الثاقب فی المناقب. ص 584؛ طبرسی, اعلام الوری. 
ص 395 ؛ شیخ حرّ عاملی, اثبات الهدی, ج 3, ص 668. 

4 [4] - شیخ صدوق, کمال الدین. ج 2 ص 431, شیخ حرّ, همان. ص 


وی شا سس 2938 


9. ابونصر خادم,در کنار گهواره ی حجت خدا| حضور می پابد, حخت خدا می 
می گوید: بلی,. شما سرور من و فرزند سرور من هستید. 

نی فز عابد؟ ان را نپرسیدم. 

سیس می فرماید: 

آتا خاتم الأوصیاع و بی بِوَقَمْ الله عوجل البلاة عَن أَمْلی و شیعتی؛ 

من خاتم اوصیاء هستم., خداوند به وسیله ی من بلا را از خاندان و شیعیانم 


9. قابله ای از اهل سنت که امام عسکری علیه السلام به جهت مصالحی 
او را در شب ولادت ان مهر تابان دعوت کرده و او نیز با نقل این واقعه 
موجب هدایت برخی از دشمنان این خاندان شده است.(2) 


10 کزهفیه از شیعیان, امام عسکری علیه السلام در روز سوم ولادت 
و عدذه ای از شیعیان مورد اعتماد دا رد آفند و ان خر فوروتان 
به آنها نشان داد و فرمود: 


هذا صاحبْکُمْ من بَعدٍی, و خلیقتی عَلیکْم و و انم الذی تَفتةٌ الیّه الأعْناق 


م2 ِ 


بالأءلتظار, قاذا اتلأْتِ الاوضم جورا و ظلماء عرح قتَلاًها فسطاً و 2092 


قائم علیه السلام است که در انتظارش گردن ها کشیده می شود. 


هنکافی که زمین, یز از ظلم .و ستم شندم اه ظاهر ی شنود:و آن.را , پر از 
عدل و 


ص: 327 


طوسی اخرض 0 212 


داد نماید.(1) 
یکی از کنیزانی که به هام ولادت آن مهر فروزان:خضور داشت. می, کوید؛ 


به هنگام ولادت مولای ما, نوری از او ساطع گردید که همه ی اقطار جهان 


دی ان هنگام پرندگان نقره خامی دسته دسته از اسان فرود آمدند و بال 
های خود را بر سر و صورت نوزاد سایيدند, سیس به سوی اسمان پر 


گشودند. 


هنگامی که مشاهدات خود را به محضر امام عسکری علیه السلام عرض 
کردم, تبشمی کردند و فرمودند: 

تلک مَلائْکَة السّماء, ترّلّت لتبرّک بهدّا المولود, و هی آنْصارَة, |ذا خرج يار 
الم عَرَوجَل: 


این ها فرشتگان آسمانند که برای تبک جستن از این مولود مسعود فرود 
آمده اند و هنگامی که به فرمان خدا ظهور کند, آنها یاوران او هستند.(2) 


آنچه در این بخش به عنوان شاهدان عینی نقل شد. منحصراً مربوط به 
روزهای ولادت آن حمّت خدا می باشد. ایا تعداد کسانی که در طول 5 
سال. در محضر امام حسن عسعری علیه السلام به دیدار آن حضرت 


شرفیاب شده اند, به صدها نفر می رسد. 
برای تحقیق بیشتر: 

1 کمال الدین, تألیف شیخ صدوق. 

2 الغیبه, تألیف شیخ طوسی. 

ره الولی: لیف سید ها قم بخز انیب 


ص: 39 


2 0 این و اتافیفی: الصافیض ق وگ این ال رنه 


امن یل دار 


درس پنجم: تاریخ دقیق میلاد مسعود کعبه ی مقصود 
اشاره 


صدها تن از محدذثان. موژخان. سیره نویسان و تراجم نگاران, میلاد مسعود 
کعبه ی مقصود, قبله ی موعود, حضرت بقیّه الله ارواحنا فداه را در شب 
جمعه. شب نیمه شعبان 255 ق. ثبت کرده اند. 


قذیصی: ترین. عقیعی کف: در دست: استت. کتاب: «اتبانت الرععه» تالی فص 
بن شاذان نیشابوری, متوفای 260 ق. می باشد. 


فضل بن شاذان, از محمّد بن علی بن حمزه, از امام حسن عسکری علیه 
السلام رواب یت کرده که فرمود: 


قد ولد ولی الله وخشته علی عباده, وخلیفتی من بعدی, مختوناً لیله اللصف 
من شعبان. سنه خمس و خمسین و ماتین, عند طلوع الفجر. وکان اوّل من 
سله وا ِِ  «‏ مع جمع ن الملائکه بماء الکوثر 
0 


ولوث خدا, حجّت خدا بر بندگان و جانشین من بعد از من در شب نیمه ی 
شعبان, در سال 5 2, به هنگام طلوع فجر, به صورت ختنه شده, دیده به 


ص: 39 


جهان گشود. 

نخستین کسی که او را .آ... «رضوان» خازن بهشت بود, که با 
حووافت از فرشتگان مقزب., / با اب کوثر وسلسبیل او را شستشو داد. 
سپس عقه ام: «حکیمه» دختر محمّد بن علی الرضا (امام جواد) علیهم 
السلام او را شستشو داد.(1) 


این حدیث در نهایت صحّت و اتقان است. زیرا آن را «فضل بن شاذان» با 
یک واسطه از امام علیه السلام روایت کرده است. 


همه ی علمای رجال. «فضل بن شاذان» را به عنوان: ثقه, فقیه, جلیل 
القدر و عظیم الشان ستوده اند.(2) 


نجاشی پیشوای علمای رجال در حق او می نویسد: 

جلالت قدر او مشهورتر از آن است که ما او را وصف کنیم.(3) 

علیه ای ند ضورم آت می نویسد. 

او رئیس طائفه ی امامیه است.(4) 

فضل برن شادان تب آن.وا از <مخند بن علی بن مه 4و و یت ت کرده, که 
از اصحاب خاص امام عسکری علیه السلام بود و نسبش با چهار واسطه به 
خ ال اه ره 

مرحوم نجاشی, پیشتاز رجالیون می نویسد: 


محمد بن علی بن حمزه مورد وثوق است., در حدیث. بسیار برجسته و از 
ص: 40 


1 تنل ین شادان: اقا لفجعد میراوعی: گاید موه نا 5 
302 شیخ حر عاملی, اثبات الهداه, ج3, ص70<؛ خاتون ابادی. کشف 
1 


هو یی اقف ات ی 97 انا نی السال کا 
4 امه حلیر حلاضه ال خالن ض 133 


عقیدتی صحیح الاعتقاد می باشد. 
و در پایان می فرماید: 


پس از شهادت امام حسن عسکری علیه السلام مادر حضرت صاحب الأمر 
عله انس مدر خاش او نات کرو ۱ 


جالب توجه است که گروهی از علمای عامّه نیز بر صداقت و وثاقت او 
تأکید کرده اند.(2) 


با توچه به درگذشت فضل بن شاذان در حیات امام عسکری علیه السلام, 
تکام تالیف کنات حضرت مموق ع لیم ااسلام جد اکتر 5 ساله بودند. 


برای اتقان بینلشتر , اسامی تعدادی از زر کان شیعه را که ولادت آن حضرت 
را دقیقا در شب نیمه ی شعبان 255 ق. ثبت کرده اند, در این جا می 
اوریم: 


1 . ابو جعفر. محقّد بن یعقوب کلینی. متوفای 329 ق.(3) 


3 . ابو جعفر, محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه, متوفای 381 
ق.(۵) 


4 ای غالا مه تن فد ین تما تفای 13 ۱ 
ص: 41 


1-[1] - نجاشی, الجال, ص347, رقم 938. 

2 [2] - رازی, الجرح والتعدیل. ج8. ص‌28؛ خطیب, تاریخ بفغداد, ج3, 
ص 63. 

3- [3] - کلینی, اصول کافی, ج1, ص14 د. 

4- [4] - مسعودی, اثبات الوصیه. ص‌219. 

5- [5] - شیخ صدوق, کمال الدین, ج2, ص 430. 


6- [6] 5 شیح مفید, الارشاد, ج 2 ص 39 3. 


6 . ابو جعفرء محمّد بن حسن طوسی. متوفای 460 ق.(1) 

ی ام فص ین سین رسای 3 9 

8 . ابو الحسن, علی بن عیسی بن ابی الفتح اربلی, متوفای 693 ق.(3) 
9 خن بن, نوس بن: مطغر حلی: مقوفاق 726 :(134 

0 من الحین: محتد بن کی مستنفمد 806 7 ی ۱5 

و ده ها منبع دیگر. 

اعتراف علمای عایّه 


ولادت حضرت بقیه اللّه ارواحنا فداه, از ضروریات مذهب شیعه و از 
ماما تاریخ است؛ ولی در میان علمای سنت اختلافی است. کزوهی از 
آنها به صراحت اعلام کرده اند که ولادت حضرت مهدی, فرزند امام حسن 
عسکری, در شب جمعه شب نیمه ی شعبان 255 ق. بوده است. اسامی 
تقداو یواست خرت ال مایم سوت 


2 . شمس الذین احمد بن محشد, ابن خلکان, متوفای 681 ق.(7) 


3 ,ملسم ان تگرین آخمدیخ اضر متفه تفای حفیی 750 9 
(8) 


ص: 2 


2 ظیر شین اغلام اور 2 ص14 2 

3- [2] - اربلی, کشف الغقه, ج3» ص‌236. 

4- [31] - علامه ی عن؛ المستجاد, ص20 در ضمن مجموعه ی نفیسه, 
75 


5- [4] - شهید اول, الاروس الشرعیه, ج2, ص 16. 


6- [5] - بیهقی. شعب الایمان, به نقل عسکری, المهدی الموعود المنتظر, 
1 ص182. ر 

7-[6] - ابن خلکان, وفیات الأعیان, ج4, ص 176. 

۵- [7] - مستوفی, تاریخ گزبده, ص 2007. 


4 . ابو الولید. محمد. ابن شحنه حنفی, متوفای 815 ق.(1) 


5 . حافظ محمد بن محمد بن محمود نچار. معروف به خواجه پارسا.؛ 
۳ 


6 لین مختودسن اجمد: این ضاع مالکی: تفای وق 3 

7. غیاث الذین بن همام الدّین. مشهور به: خواند میر, متوفای 942 ق.(4) 
8 . شمس الذّین محقّد بن طولون دمشقی حنفی, متوفای 953 ق.(<) 

9 . عبد الوهقاب شعرانی شافعی, متوفای 973 ق.(6) 

0 . احمد, ابن حجر هیثمی مکی, متوفای 974 ق.(7) 


11 :شید خمال الذیرم قطاء: الله من ند قات ال محتتم تفای 
0 ق.(8) 


2 . احمد بن یوسف دمشقی قرمانی, متوفای 1019 ق.(9) 


ح ‏ عبذالله ین مین عافر ینام شا خیم متههای داد 1154 ن. 
(10) 


ص: 43 


تا آیم ش رص الم طارص 294 

2- [1] - خواجه پارسا, فصل الخطاب, به نقل قندوزی, ینابیع الموده, ح3, 
3 

اس سا التضرل لس رتور 

ی ی 100 

0 

ره ی 32 


7- [6] - هیئمی, الصّواعق المحرقه, ص 167. 

8- [7] محجدت, روضه الأحباب, به نقل محدّث نوری؛ کشف الارشتاره 
ص 64. ۱ 

9- [8] - قرمانی, آخبار الدّول. ص 117. 

0- [9] - شبراوی, الائحاف بحث الأشراف. ص178. 

1- [10] - نابلسی, لوائح الأنوار, 2, ص68. 

2- [11] - شبلنجی, نور الأبصار, ص 260. 


6 . سلیمان بن ابراهیم قندوزی حنفی, متوفای 1294 ق.(1) 
7 . حسن عدوی حمزاوی مالکی مصری. متوفای 1303 ق.(2) 
8 . شهاب الذین احمد بن احمد حلوانی, متوفای 1308 ق.(3) 
9 . قاضی بهلول بهجت افندی. متوفای 1350 ق.(4) 

0 . خیر الذین زرکلی. متوفای 1396 ق.(د) 

یادآوری 


اين ها گروهی از رجال برجسته ی اهل سئت بودند که به صراحت بر 
ولادت آن حضرت در شب نیمه ی شعبان 5 ق. تصریح کرده اند, ولی 
غالب علمای عامه بر ولادت آن حضرت معتقد نیستند و فقط به خروج آن 
خر تور آخز آلامان که خی کنتد. 


نکته ی دیگر این که اعتقاد به ظهور حضرت مهدی در آخر الژمان از 
ضروریات دین مقذس اسلام است و هرئز احدی از علمای امّت اسلامی 
ان را انکار نکرده است., بلکه با سلسله اسناد خودشان از پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و اله روایت کرده اند که فرمود: 


هر کنو رت موی ات اساام راکوت کت ار است: 
گروهی از راویان این حدیث به همین لفظ عبارتند از؛ 

ص: 4 

2۶ 2 لوا القطر المرحصر تن 2 


4-[3] - بهجب افندی, تشریح ومحاکمه در تاریخ آل محمّد. ص164. 
5 [4] - زرکلی, الأعلام, ج6, ص 80. 


1 . ابوبکر اسکاف, متوفای 352 ق. در کتاب: «فوائد الأخبار». 
. ابوالقاسم سهیلی, متوفای 81طق.(1) 

. یوسف بن یحیی مقدسی, متوفای قرن هفتم.(2) 

. جلال الدین سیوطی, متوفای 911 ق.(3) 

. مرعی بن یوسف مقدسی, قرن یازدهم.(4) 


. مثقی هندی, متوفای 975 ق.(2) 


لا دا ...لا ات ات 


. مجقد صلایق قنوجی, متوفای 1307 ق.(6) 
8 آین سیر هم مکی معوفای 3972 131 


شیخ الاسلام ابراهیم بن محمد جوینی, متوفای 730 ق. این حدیث را به 
این تعبیر روایت کرده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله فرمود: 


صقن آنکه خعوع المفدی فقد کفهسما الال غلی فحتن 


هر کس خروج مهدی انکار کند بر آنچه به حضرت محقّد صلی الله علیه و 
اله نازل گشته, کافر شده است.(8) 


قندوزی نیز به همان تعبیر روایت کرده است.(9) 
محشّد انور شاه کشمیری, متوقای 1352 ق. نیز با همان عبارت نقل کرده 
ص: 45 


1- [1] - سهیلی, الاوض الانف, ج2, ص431. 

2 | ۱2 سلصی: غقد الررض 7 و1 

3- [3] - سیوطی, العرف الوردی. ص 165. 

4 [4] - مقدسی, فرائد فوائد الفکر ص220 _ 

5- [5] - متقی هندی, البرهان فی علامات مهدی آخر الژمان. ص170. 
6-[6] - قنوجی, الاذاعه لما کان وما یکون بین یدی الساعه. ص154. 


ی 
را ای 


است.(1) 


برخی از بزرگان عامه با ما هم عقیده هستند و معتقدند که حضرت مهدی 
علیه السلاممتولد شده و اینک زنده است. به عنوان یک نمونه فضل الله بن 
روزبهان, متوقای 927 ق. می نویسد: 


ِِ ِ« که حضرت مهدی علیه السلام هه شده و امروز موجود 
ست.(2) 


حافظ اه ند الله عفد بن موش کنخن: شافعین مشستشند. هو سکن 
از ابواب کتاب «البیان» را به این موضوع اختصاص داده می نویسد: 


باب بیست و پنجم: در دلایل وجود حضرت مهدی علیه السلام که زنده و 
باقی است. از روز غیبتش تا الان.(3) 


برای تحقیق بیشتر: 


1 . کف الاشسار غرف وه الفاتت. ن الایضار: تالیف» مخت تورهم 
متوقای 1320 ق. چاپ عتبه ی عباسیه - کربلا - ص 137 - 229. 


2 . مفقتتت. ار قف شام الاتی. غفین:» تالیت ایه الا صافی. کاردا 
جلد دوم, ص‌369 - 392. 


3 . دانشمندان عامّه و مهدی موعود, تألیف: استاد علی دوانی, چاپ 
اسلامیه, 1384 ش. ص 76 - 217. 


4 . گزارش لحظه به لحظه از میلاد نور, تألیف علی اکبر مهدی پور, چاپ 
رسالت قم, ص 45 - 74. 


ص: 46 
1- [10] - کشمیری, اللصریح بما تواتر فی نزول المسیح. ص 242, ح60. 


2- [1] - ابن روز بهان, وسیله الخادم الی المخدوم. ص282. 
کر ها حون اس ی ار ات از هایس 12 1۳12 


درس 2 ششم : بشارت منجی در افیا 


اشاره 


از نخستین روژی که انسان در کره ی خاکی گام نهاده است؛ بشارت 
موعودی که در اخر الزمان ظهور کرده و جهان را پر از عدل و داد خواهد 
نمود, در سر لوحه ی دعوات پیامبران قرار داشته است. 


قران کریم می فرماید: 

حِ بو 2 ۳ یره ۶ سس 59 9 
«ولَقَدٌ کتبتا هی الرّبُور من بَعْد الذکُر آَنّ الارْض یریما عبادی الصَالْحُونَ» ؛ 
پس از ذکر (تورات) در «زبور» نیز نوشتیم که بندگان شایسته ام وارث 
زمین خواهند شد.(1) 


یعنی علیرغم این که کتاب های پیشین دستخوش تحریف شده اند, این 
بشارت ها از تحریف مصون مانده است. 


ص: 7 


1- [1] - سوره ی انبیاء, آیه 105. 


1 . زبور داود 


زبور به عنوان یکی از چهار کتاب آسمانی در کنار قرآن, تورات و انجیل 
پیامبران پیشین, به عنوان «مزامیر» جای گرفته است. 


مزامیر شامل 150 فصل است که در 55 فصل آن نویدها و بشارت های 
موعود اخر الژمان امده است. 


و اینک چند نمونه از بشارت و راثت صالحان در زبور: 


1 . و اما نسل شریر منقطع خواهد شد. صالحان وارث زمین خواهند شد. 
۳۹ 


2 و اما صالحان را خداوند تأیید می کند. خداوند روزهای کاملان را می 
داند و میراث آنها خواهد بود تا ابد الاباد.(2) 


3 زیرا که شریران منقطع خواهند شد و اما منتظران خداوند وارث زمین 
خواهند شد.(3) 


در جای جای زبور پیرامون انتظارسخن رفته, از جمله آمده است: 


منتظر خداوند باش و طریق او را نگه دار, تا تو را به ورائت زمین بر 
افرازد.(4) 


ص: 48 


1- [1] - کتاب مقدس, عهد عتیق, مزامیر. مزمور 37, فراز 29. 
2 [2] - همان, فراز 17. 

3- [3] - همان, فراز 9. 

4 [4 - همان, فراز 4د. 


تورات شامل پنج کتاب است به نام های: پیدایش, خروج, لاویان, اعداد و 
تثنیه, که هر کدام را «سفر» می نامند. 


تتفر.به. فعتام. کنات اسفو تفر ات محشل از اسفار تعانه است. ایک 
آشاره آق. کهتاه:به ورانت ضالتان در نکنستین فصل, تور ات 

1 خداوند بر ابراهیم ظاهر گشته و گفت: به ذ*یه ی تو این زمین را می 
بخشم.(1) 


2 من هستم یهوه. که تو را از کلدانیان ترفن آوزدم تا این زمین را به تو 
ارت بخشم.(2) 


3. اما در خصوص اسماعیل تو را اجابت نمودم. اینک او را برکت داده بارور 
گردانم و او را بسیار کثیر گردانم. دوازده رپبیش آز. وی یدید ایتد :و استی 
عظیم از وی به وجود آورم.(3) 


4 عهد خویش را در میان خود و تو, و ذریّه ی تو بعد از تو استوار گردانم 
که نسل به نسل عهد جاودانی باشد.(4) 


فرآزهاق نقل فده از هرت دقیقا با ایات تهرانی قران کریم هه اخاذنت 


در این فرازها از ورائت ت صالحان و بودن آنها از نسل حضرت ابراهیم و از 
ص: 419 
ها ساب ده فرای 15 


رشان اب 17 فرا 20 
4 [4] - همان, فرازهای 5 - 8 . 


تبار حضرت اسماعیل تصریح شده, در این فرازها به تعداد امامان دوازده 
گانه و این که انها از نسل اسماعیل و در پرتو دعای حضرت ابراهیم بوده. 
تصریح شده و از عهد امامت به عنوان عهد جاودانی خداتعبیر شده است. 
بشارت منجی به اسفار اختصاص ندارد, بلکه در دیگر کتاب های انبیای بنی 
اسرائیل که به همراه تورات در عهد عتیق جای گرفته, نویدهای فراوان 
1 کتاب اشعیا نبی: 


1 مسکینان را به عدالت داوری خواهد کرد و برای مظلومان زمین به 
راستی حکم خواهد کرد.(1) 


2 در تمام کوه مقذس من. ضرر و فسادی نخواهند کرد, زیرا که جهان از 
معرفت خداوند پر خواهد شد.(2) 


3 برگزیدگانم وارث زمین و بندگانم ساکن آن خواهند شد.(3) 

2) کتاب دانیال نبی: 

1 بتتیاری از آنان کهدر غای «فین ارفیده آنده بیداز خوا هد شد (ه 
2. خوشا به حال آنان که انتظار کشند.(5) 


شد.(6) 


ص: 50 


اس تاه کناب مقوس یه وه کاب شتا ماقرا 
2 [2 - همان فرازهای 6 - 9. 

| سهفانیات کم فرار 9 

ا گا جشان: فرار 12 

6 همان بات فان 12 


3) کتاب حیقوق نبی: 


1 اکرخه تاخیر تفای بر سیم متظر ماش توا که الیه‌خواهد اه دی 
نخواهد کرد.(1) 


در این فرازها از ورائت ده صالحان, رجعت مردگان,. فضیلت انتظار, فراگیر 
شدن عدل و داد, حنمی بودن ظهور و جاودانه بودن عصر ظهور سخن رفته 


است. 
3. انجیل 


در میان ده ها انجیل که توشط شاگردان حضرت عیسی علیه السلام تدوین 
شده, فقط چهار انجیل توسط کلیسا پذیرفته شده و لذا ما نیز فقط از این 
اناجیل چهار گانه بشارات ظهور را نقل می کنیم: 


1 انجیل مثی: 


1 هم چنان که برق از مشرق ساطع شده, تا به مفرب ظاهر می شود, 
ظهور پسر انسان نیز چنین خواهد شد.(2) 


2 آنگاه علامت پسر انسان در آسمان پدید گردد.(3) 


3. آسمان و زمین زایل خواهندشد. اما سخن من زایل نخواهد شد. امّا از 
آن روز و ساعت هی کس اطلاع ندارد, جنی ملائکه اما .)4 


در این نویدها از منجی به عنوان: «پسر انسان» یاد شده است. 
متستر هاکسن آمریکایی در کتاب: «قاموس کتاب مقداش» می, نویسد؛ 
ص: 51 


4 [4 - همان, فرازهای 35 - 36 . 


این لفظ در عهد جدید 890 بار مذکور است, 30 مورد از آنها منظور عیسی 
مسیح است.(1) 


بر طبق این بیان در 50 مورد دیگر منظور موعود ادیان است., که حضرت 


«مرقس» نویسنده ی دلومین انجیل از اناجیل چهارگانه است. که نام عبری 
وی «یوحتا» می باشد و پسر عموی برنابا بود. 


مرقس از حواریون نبود. ولی کتابش را زیر نظر پطرس نوشته است. 


لت . 


2 لت از آن زفزه ساعت غیر از در هکس اطلاغ زدارد: ته فرش کان 
در اسمان و نه پسر هم. 


پس بر حذر باشید و بیدار شده, دعا کنید. زیرا نمی دانید که آن وقت کی 
واقع می شود.(3) 


3) انجیل لوقا: 

لوقا نویسنده ی سومین انجیل پزشک بود و انجیل خود را زیر نظر پولس 
نوشت. در انجیل لوقا نیز به کثرت از منجی سخن رفته, که از آن جمله 
است: 

1 کمرهای خود را بسته, چراغ های خود را افروخته بدارید.(4) 

ص: 52 


[- [1] ‌ مسترهاکس, قاموس کتاب مقدس؛ ص 19 3. 


3- [3] - همان, فراز 25. 
4-[4] - کتاب مقدس, عهد جدید, انجیل لوقاء باب 12, فراز 35. 


2 خوشا به حال آن غلامان که آقای ایشان چون آید. ایشان را بیدار يابد. 
(1) 


انسان می اید.(2) 


4. زلزله های عظیم, قحطی ها و وبا پدید [۳ چیزهای هولناک و علامات 
بزرگ از آسمان ظاهر خواهد شد.(3) 


5. در آفتاب و ماه و ستارگان علامات خواهد بود.(4) 

4 مکاشفه ی یوحن 

آخرین انجیل را یوحثا در حدود سال 85 م. نوشته است. 

وی مکاشفه و سه رساله ی دیگر خود را به سال 96 - 98 نوشته است. 
علاوه بر انجیل یوحنا, در مکاشفه او نیز نویدهای منجی آمده است. که به 
دو نمونه از انها اشاره می کنیم: 

1. شهر احتیاج ندارد که آفتاب يا ماه آن را روشن کند, زیرا که جلال خدا 


2 .دیکر شب تخواهد. بود و احتیاج به جراغ و تور افتاب تدارند: زیرا که 
خداوند خدا بر ایشان روشنایی می بخشد.(6) 


ص: 53 


1- [1] - همان فراز 37. 

2 [2 - همان, فراز 40. 

3- [3] - همان, باب 21, فراز 11. 

4 [4 - همان, فراز 25. 

5- [5] - کتاب مقدس, عهد جدید, مکاشفه ی یوحنا, باب 21, فراز 24. 
6- [6] - همان, باب 23, فراز د. 


آنچه از اناجیل چهارگانه نقل شد, نیز دقیقاً يا آیات و احادیث اسلامی 


همسه مفو باشد و آنچه از مکاشفه ی بوطا تقل کردنهه در فران کزيم نیز 
به صورت شفاف آمده است: 


/ 


«وأَشْرَقتِ الأرْضْ بئور هّا» ؛ 
زمین با نور صاحبش روشن گردید.(1) 

امام صادق علیه السلام در تفسیر این اند فرمود: 
رب الارض یعتی امام الارض؛ 

صاحب زمین یعنی امام زمین. 


مفصّل پرسید: هنگامی که امام علیه السلام ظهور کند, چه افاقی می 
افتد؟ امام علیه السلام فرمود: 


اذن یستغلی العباد عن ضوء ۱ تسین ونور القمر , ویجتز قن بنور الامام ْ 


در آن هنگام مردم از نور خورشید و ماه بی نیاز می شوند و به نور امام 
علیه السلام بسنده می کنند.(2) 


در حدیت دیگری آتکخ است: 

و ذهبت الظلمه : 

دیگر تاریکی رخت برمی بندد.(3) 
ص: 54 

1- [1] - سوره ی زمر, آیه ی 6. 


3- [3] ِ شیح مفید, الارشاد, 2 ص 81 3. 


.زر جذیت ذیگر آمده است؟ 

و صار اللّیل والثهار واحداً 

شب و روز یکسان گردد.(1) 

برای تحقیق بیشتر: 

1 . عهد قدیم, تورات. سفر پیدایش. 

2 . عهد جدید, اناجیل چهارگانه 

3. کتاب مقدس, اشعیا نبی, دانیال نبی و حیقوق نبی 
4اه خواهد آمرت لیف علی اکتر مهد نو 

ص: 55 


1- [1] - طبری, دلائل الامامه, ص 241. 


درس هفتم: احادیث مهدوی در قدیمی ترین منابع 


اشاره 


تن از 2000 جلد کناب مستفل,. بیرآمونه میدفت: در کنارخاند ها 


1 غیت تعما نسم لیف مخفه ناه آیزافم انیم به.شسالن 322 و شامل 
0 حدیثت. 


2 کمال الدين, تألیف: شیخ صدوق, متوفای 381 ق. شامل 700 حدیت. 
3. غیبت طوسی, تألیف شیخ طوسی, متوفای 460ق. شامل 500 حدیث. 


قدیمی ترین کتاب موجود از قرن اوّل هجری, کتاب سْلَیم بن قیس, 
متوفای 90 ق. است که برخی از احادیث مهدویت در ان امده است. 


ابن ندیم می نویسد: نخستین کتابی که برای شیعیان ظاهر شده کتاب 
سلیم بن قیس هلالی است.(1) 


نعمانی در اعتبار آن می نویسد: در میان حاملان علم و راویان حدیت از 
ص: 56 


[- [1] 5 آبن ندیم الفهرست. ض‌ 275 


شیعیان, اختلافی نیست در این که کتاب سلیم بن قیس از بزرگترین و 
قدیمی ترین کتاب های اصل و مرجع می باشد. که همه ی شیعیان از ان 
روایت می کنند و به ان اعتماد می کنند.(1) 

مولف از اصحاب خاص مولای متقیان و جزء «شرطه الخمیس» یعنی: گارد 
ویژه ی آن حضرت بود. 

آنانسن ان ای این کتان را 1 شام غلیبه الفلام آداه زاوم: 
حضرت فر موده: سلیم راست گنه به به امام صادق علیه السلام 


تسین کم ان اراک ی لت عم الم داتس مات 
به حضرت فاطمه فرمود: 


متا و الذی نفسی بیده مهدی هذه الامه؛ 


سوگند به خدایی که جان من در دست قدرت اوست؛ مهدی این ات از 
ماست.(3) 


انکام از مولای متقیان روایت می کند که فرمود: 


ی 1 مج وچ ۲ 2 ی 
مهم وال با نی هلال مَهَدکٌ هذه الأّْمّه, الذی یِمقلا الأّرَضَ قسطا و عدلا 
کما ملتّت ظلماً و جرا 


اللّه ای لاغرف جميع من یبایعة بَیْنّ الرْکْن و الَقام, و آ 
الجمیع و قَبائهَم؛ 


ص: 57 


۱ 


۳۱ 
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است 
79 
ااست 

۱ح< 


[- [ 2 ]۲ ِ نعمانی, الغیبه, ص‌ 1101 
2 رای ای هر رس رگا 


به خدا] سوگند ای هلالی! ان اوصیای دوازده گانه است مهدی این امت؛ 
که زمین را پر از عدل و داد کند. همانگونه که پر از جور و ستم شده باشد. 


به خدا سوگند همه ی کسانی که با او در میان رکن و مقام بیعت می کنند 
را می شناسم, نام خود و قبیله شان را می دانم.() 


آنگاه از راهبی به نام شمعون, از نسل «شمعون بن حمّون» وصین حضرت 


در کتاب جدٌ من بشارت پیامبری از نسل اسماعیل در تهامه و 12 تن وصی 
ان حضرت. که نامش احمد و محمد. وصیش علی. سیس 11 تن از نسل 
شود و خداوند او را بر همه ی ادیان پیروز گرداند.(2) 


سیش از پیامبر اکرم ضلی الله علیه و اله روایت کرده که قرموده" 


آگاه باشید که من؛ علی: جعفر, حمزه» حهسن», حلسین؛ فاطمه, مهد ی ما 
احادیث مهدوی در منابع قرن دوم هجری 

تنها کتابی که از قرن اول هجری از حوادث روزگار جان سالم به در برده و 
تا زمان ما سالم مانده. کتاب سلیم بن قیس بود که تعدادی از احادیث ان 
را نقل کردیم. 


ص: 59 
1- [3] - همان ض <6. 


2 [1] همان ض 117 
3-[2] - همان. ص 204. 


ولی 9 قرن دوم هجچری صد ها کتاب توسط اصحاب امام باقر و امام صادق 
و دیگر امامان معصوم علیهم السلام تألیف شده, که غالبا به نام «اصل» 


شناخته می شوند. 
اصل بخ کتانی گفته می شود که مطالب آن را مولف بدون واسطه از امام 
فا اسان اخد وم تاش نار ناگرا 


تعداد 0 اصل توسط اصحاب ائمه علیهم السلام ثبت شده که 4000 
جلد آن 


مربوط به اصحاب امام صادق علیه السلام می باشد. 


اين عقده تعداد 4000 نقر از شاگران امام صادق علیه السلام را در کتاب 
رجالش معزفی کرده, آقای شبستری 3759 تن از آنها را در کتاب 


«الفاتق» معرفی کرده و اش الله قزوینی تعداد آنها را در «موسوعه الامام 
الصادق علیه السلام» به 5000 نفر رسانیده است. 


در میان کتاب های اصل, چهارصد اصل از آنها بسیار معتبر بوده که به 


تفریا شمه اما دز طظهوان. خهاردم. فرن توعطظ خوادت: ظیفی. او« فیل 
اصل از انها باقی مانده. که به نام «الاصول الشته عشر» چاپ شده است. 


زید زژاد, از اصحاب امام صادق علیه السلام در اصل خود می نویسد. 
به امام صادق علیه السلام عرض کردم: می ترسم مومن حقیقی نباشم, 
زیرا به پول بیش از برادران ایمانی وابسته هستم. 


فرمود: نه شما موّمن هستید, ولی تا قائم ما ظهور نکند ایمان شما کامل 
نمی شود, چون ایشان ظهور کند عقل های شما را خداوند کامل می کند, 


ص: 59 


موّمن کامل می شوید.(1) 


دست بن منصور حدیت مفصلی پیرامون برخورد حضرت با مخالفان نقل 
می کند.(2) 


جعفر بن محمد حضرمی از امام باقر علیه السلام روایت می کند که 


ای جابر! برای ببی عباس برجم هایی هست, برای دیگران نیز برجم هایی 
است. پرهیز کن و دور باش: ۳ هنگامی که مردی را از اولاد امام حسین 
کلاه خود پیامبر, زره و شمشیر پیامبر با او می باشد.(3) 


انو فتعیه عضقری ای امام.صادق علبه الشلام روانت:می کنو که نامر 
اک این الا علبه و آلن فرننود 


9 ۹3 ات " 3 ِ 2 زر و _ یف ۰ [ 
من ولدی احد کلتیر 1 تقیبا 1 2 نجیبا, مُحذتون. مهم مَفهَمَون؛ اخرهمٌ القایّمٌ با 7 لحخق,. 
بفلاها عَولاً کما مُلِتت جورا 


از فرزندان من يازده تن نقیب, نجیب. محدت. فرزانه خواهد بود, که 
گونه که پر از ستم شده باشد.(4) 


در میان کتب اهل سنت تنها یک مورد سراغ داریم که از قرن دوم هجری 
سالم مانده و در دسترس ما می باشد و آن کتاب «الجامع» تالیف معمر بن 
راشد 


ص: 60 


که[ یت وا الاضول اه ررض 6 
2- [2] - درست بن منصور, همان ص 166. 

3- [1] - جعفر بن محمد حضرمی. همان ص 79. 
4- [2] - ابو سعید عصفری, همان ص <1. 


ازدی, متولد 95 يا 96 ق. و متوفای 152 يا 154 ق. است.(1) 

این کتاب را شاگرد مولف. عبدالرزاق صنعانی, متوفای 211ق. از او 
روایت کرده است. 

کتاب «الجامع» شامل 1611 حدیث., در 283 باب در 383 صفحه ی 


وزیری به چاپ رسیده است. 


باب 241 از ابواب کتاب الجامع به احادیث در باره ی حضرت مهدی علیه 
السلام 


اختصاص دارد, در اين باب 11 حدیث پیرامون حضرت مهدی آمده. که یک 
نمونه ی آن به شرح زیر است: 


مَعَمَر : با سلسله اسنادش از ابو سعید خدری روایت می کند که پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و اله از بلایی سخن گفت که امّت اسلامی را در بر 
خواهد گرفت., دیگر کسی پناهگاهی پیدا نخواهد کرد که به آن پناه ببرد, 
آنگاه فرمود: 

یقت الله لا من یهن احل ۳ تتی, قَبقلا به الأرْضَ قسطاً کما مت 
ظلماً و جوّرا, ترضی عَلة ساکن الیماء اه و ساکن َرْض تدغ الاَض من 
مایها شَینا الا أَحرجَتة, حبی تتمتّی الأباء الامقوات 


پس خداوند مردی را از عترت من که از اهل بیت من می باشد, بر می 
انگیزاند. که زمین را به وسیله ی او پر از عدل فرماید. همانگونه که پر از 
جور و ستم شده باشد. 


ریزد. 


زمین نیز چیزی از ابش را فرو نمی گزارد, جز این که بیرون می فرستد. 


ص: 601 


1- [3 ] - ذهبی, سیر آعلام النبلاء, 7 ص‌ 14 


‌ عم 
به نمونه ی یاد شده بسنده می کنیم. 


برای تحقیق بیشتر: 

1 کتاب سلیم بن قیس, تألیف سّلیم بن قیس هلالی. 

2 الاضول التتم عشن حالیق 16 موم از اضحاب انته»عايهم السلام 
دب کات الخامه, لیف عفر بن راشد اردی: 

ص: 62 


1- [1] - معمربن راشد., الجامع جلد دهم المصئف ص 316, باب 241, ح 
035 


درس هشتم : نشانه های ظهور 
اشاره 


در میان تهاجم فرهنگی گسترده علیه جهان تشیع. بخش وسیعی از سایت 
ها و شبکه های ماهواره ای, اموزه های مهدویت را نشانه رفته اند و غالبا 


نشانه های ظهور را مورد نقد و زو نقض قرار می دهند. 


برخی از شیادان نیز ادعای ۳ خراسانی, و سید حسنی بودن را مطرح 
کرده و تبلیغات وسیعی انجام داده اند و برخی از افراد نااگاه و ضعیف 
الایمان را به سوی خود جذب نموده اند. 

یک تفوته ق. آن. «اخمد امخافیل: کویظع» متوله وهای ففبوشی. از 
نواحی بصره است., که ده سال پیش (به سال 4 ق) خود را «احمد 
حسن یمانی» نامیده, اذعای یمانی بودن نمود, روز عاشورای 1429 ق در 


بصره و ناصریه به پادگان ها حمله کرد و عده ای را به کشتن داد و خود به 
امارات متحده گزتی کریخت: 


او در عین این که در یک خانواده ی شناخته شده متولد شده و سید نیست.؛ 
خود را فرزند حضرت مهدی. وصیٌْ حضرت مهدی و نخستین مهدی از 


ص: 63 


مهدی های دوازده گانه معژافی نموده و گروهی را,: به ضلالت و گمراهی 
کشیده است. 


برخی از مراجع و که تقلید برای جلوگیری از مبتلا شدن افراد به دام این 
شیادان, فرا گرفتن علائم ظهور را از باب دفع ضرر محتمل واجب داشته 
اند.(1) 


خداوند مثان از روی حکمت بالفه اش: برای جلوگیری از سقوط افراد 


است. 


احادیث روشنگر پیشوایان معصوم امده است. 


غالب این نشانه ها, علایم غیر حتمی است و امکان این معنی هست که 
انسان ها پس از یاس و نومیدی از مجامع بین المللی. احساس اضطرار 
نموده, یک دل و یک جهت به سوی پروردگار روی اورده. دست تضرع به 
سوی پروردگار دراز نموده, از اعماق دل برای فرج تنها منجی جهان دعا 
فرماید. 


در این میان 5 نشانه از نشانه های حتمی می باشد, که بدون تردید در 
آستانه ی ظهور تحقق خواهد یافت. 


این نشانه ها به قدری شفاف است که هرگز بر احدی پوشیده نخواهد بود. 


فندافی: که امام صادق علیه السلام از طولانی بودن دوران غیبت, ارو 
های سخت آن دوران؛ بروز تشکیک ها و تردیدها در میان ات به اهتزاز 
در اد برجم های مشتبه و حیرت و سردرگمی مردمان سخن گفتند, 
مفصُل بن عمر به شذات گریست و اظهار نگرانی نمود. 


ص: 604 


1- [1] - آیه اللّه صافی گلپایگانی, منتخب الأثر, ج3, ص 336. 


امام صادق علیه السلام به سوی اشعه ی آفتاب که از روزنه به داخل 
اطاق تابیده بود, اشاره کردند و فرمودند: 


قاللف آن را ای من هنم آلستش 
تابلوهای راهنمایی 


همانگونه که در جاذهای بین شهری و فرامرزی, تابلوهایی نصب شده که 
ره پویان را از سرعت مجاز, پیچ و خم راه. نزدیک شدن به پل ها و تونل 
ها, فاصله ی پارک ها, ورودی شهرها, رستوران ها و پمپ بنزین ها و دیگر 
اطلاعات لازم آگاه می نماید, در مسیر راهیان نور و سالکان کوی محبوب 
نیز تابلوهایی نصب شده, که آنها را از خطرات راه آگاه نموده, شیوه ی 
گزینش راه درست را آموزش داده, از فتنه ها و گردنه ها بر حذر داشته, 
برای عبور از پرتگاه و لغزشگاه ها, آنها را با ابزار لازم مجهّز می نماید. 


طولانی بودن راه و سخت بودن مسیر ممکن است سالکان راه و شیفتگان 
فضال را با خطر باشن و تقمیدی, مواحه کرده: انا با ان رسحدن« یه کعید هر 
آفال.ه ادها باز دارد و در ادامه ی مسیر با نردید مواجه نماید. 


در این هنگام یکی از تشاته های ظهور بدیدار کشته. آنها زا در ادامه.ی 
راهی که بر گزیده اند محکم و استوار می کند, با امید و اطمیتان به آنتده 
از تردید و دودلی نجات می دهد. 


ص: 65 


[- [ 1] ِ کلینی, الکافی, 0 ۳1 ض 30 د. 


پدیدار شدن هر نشانه ای از نشانه های ظهور همانند مشاهده ی یکی از 
تابلوهای راهنمایی, سالکان راه را در مسیرهای دور و دراز امید وار 
ساخته, از درستی راهی که برگزیده آند, اگاه و مطمئن می سازد. 


کتابنامه ملاحم و فتن يا نشانه های ظهور 


تصا‌هام موی تاه ور اس مرس اکر لت لمات و 
آله وسلم و امامان نور علیهم السلام از سرچشمه ی زلال قرآن و عترت 
سرچشمه گرفته, در مجامع حدیثی ثبت شده, چون دانه های تسبیح با نظم 
خاصطی در بستر زمان تحقق یافته, صحت و استواری سخنان پیشوایان را 
برای همگان روشن و مبرهن می سازد. 


احادث مربوط به ملاحم و فتن بسیار گسترده است. این احادیث با شهادت 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, ماجرای فدک, گزینش خلیفه و تهاجم به 
خانه ی وحی آغاز شده, از روی کار آمدن معاویه ها, حجاح ها, مغول ها... 
سخن گفته, از شهادت سالار شهیدان. عمار پاسرها, خجر بن عدی ها, میثم 
تقارها و دیگر شهدای راه فضیلت به روشنی خبر داده است. 


اشفال 0 ۳:5 ۷9 ی ب کقا ّ در بر گرفته 
رخدادهای جهان را تا هنگامه ی ظهور و انفجار نور به نمایش گذاشته 


است. 


در کتب پایه و مرجع فصل هایی چون: فتن, ملاحم, علایم ظهور, و آشراط 
الساعه, به نقل این احادیث اختصاص یافته است. 


در این رابظه بیش از 200 جلد کتاب تالیف شده: که نشاته های ظهور را 
ص: 606 


بالخصوص مورد بحت و بررسی قرار داده است.(1) 
ور ایت خا به دام از این کناب ها اشاوه‌فی کییم: 
لا کناب (لفنن؛ از اه یداه بن اه مرعزی وهای 229 :(12 


آقمیت: تم خن این کناب دن این است که عولف ان 26 ال بت وی اد 
حضرت ولیث عصر علیه السلام دیده از جهان فرو بسته و خود از محذتان 
مشهور زمان خود بود, بخاری در صحیح خود از وی حدیث نقل کردم و 
بسیاری از رجالیون بر صداقت و وثاقت او تاکید کرده اند(3) و نسخ خطی 
فراوانی از ان بر جای مانده است.(4) 


در این کتاب بیش از 0 حدیث پیرامون فتن و ملاحم آخنق ارت 


2 کتاب الفتن. از ابوعلی حنبل بن اسحاق بن حنبل شیبانی» متوفای273 
ق.(د) 


3 الملاحم, از حافظ احمد بن جعفر بن محمد. مشهور به: «ابن منادی» 
متوفای 336 ق.(6) شامل 312 حدیث. 


ص: 607 


1- [1] - کتاب شناختی این کتاب ها در کتاب: «کتابنامه ی حضرت مهدی 
علیه السلام ۳ آمده است. 

2 [2] - این کتاب مکژر به جاپ رسید., از جمله: 1) با تحقیقات سمیر 
امین زهری, قاهره. مکتبه الئوحید, 1412 ق. 784 صفحه ی وزیری, در دو 
مجلد. 2) با تحقیقات دکتر سهیل ز کار بیروت. دارالفکر, 1414ق. 508 
صفحه وزیری. 3) با تحقیقات ایمن محمد محمد عرفه. قم, المکتبه 
الحیدربه. 1424ق. 527 صفحه وزیری. 

3- [1] - ابن حجر وثاقت او را از احمد حنبل, ابن معین, عجلی و ابوحاتم 
نقل کرده است. [ فتح الباری, جح 1, ص 447, مقدمه ] 

4 [2] - از جمله نسخه ی کتابخانه ی عاطف افندی - استانبول - تاریخ 
کتاب 687 ق. و بریتیش میوزیم - لندن - تاریخ کتابت 706 ق. 

5- [3] - چاپ بیروت. دار البشاثر الاسلامیه, 1419 ق. 293 صفحه وزیری 


6 ات ان ام ها ور و روم ور 
عبدالکریم عقیلی. 


4 التشریف بالمنن فی التعریف بالفتن, از سید بن طاووس, متوفای 664 
ق.(1) 


این کتاب ده ها بار به نام: «ملاحم و الفتن» چاپ شده و چندین بار به 


سید در این کتاب 308 حدیت از فتن مروزی, 5 حدیثت از فتن سلیلی و 
93 حدیت از فتن زکریا بن یحیی بزار گرد آورده است. 


کر تبايت آلندانهه از خافظ اب‌الفدای اشماغتل ین کر ومشقیه تفای 
۵4 ق.(3) 


و الرشاعه. اشراظ السشاعه: از خحمو بن. عید سول مور به 
«بزرنجی» متوفای 1103 ق.(4) 


7 تعاعت التهور فی. علامات الطموراد سبد حشتن. مرجانی: .تفای 
3 ق.(د) 


داش اظ تاه از پوتست‌ین غیه لین توس الوایل ععاصر 9 

9 معجم الملاحم و الفتن, از سید محمود دهسرخی, متوفای 1432 ق.(7) 
0. یأتی علی الّاس زمان,از همو.(8) شامل 920 سر فصل 

ص: 609 

1-[5] - چاپ قم. موسسه صاحب الأمر, 1416 ق. 541 صفحه وزیری. 

2- 61 5 از جمله به نام : «نشانه های ظهور آخر الژمان». توشط سید 
مهدی انش اللهی و به نام : «فتنه ها و آشوب های آخر الزمان», توسط 


محمد جواد نجفی. 
3- [7] - چاپ ریاض, مکتبه اللصر. 1968 م. 780 صفحه وزیری, در دو 


4- [1] - چاپ دمشق. دار الهجره. 3 صفحه وزیری, تحقیق موقفق فوزی 


2۱ جات یان: اشعارات ضضر 1309 نن 1675 تفه ورنرخ: کر 
چهار مجلد. 


6- [3] - چاپ ریاض, دار ابن الجوزی, 1421 ق. 483 صفحه وزیری. 

7 [4] - چاپ قم. ناشر مولف, ۰.1420 1512 صفحه وزیری, در چهار 
مجلد. 

8- [5] - چاپ قم., ناشر مولف, 1408. 800 صفحه وزیری. 


1 علامات المهدی المنتظر, از شیخ مهدی فتلاوی. معاصر(1) شامل 
5 حدیت. 


شمارشگر معکوس 


در اختیار مسافران قرار می دهد تنها یک تابلو هست که نزدیک شدن 
را پم ی و ار 
ی 


در میان بیش از 2000 تابلویی که فرا روی راهیان نور و منتظران ظهور 
نصب شده, تنها پنج تابلو وجود دارد که تاریخ قطعی ظهور و فاصله 
مشخص سالکان کوی محبوب را تا سر منزل مقصود نشان می هد. 


این تابلوهای پنج گانه علایم حتمی نامیده می شوند, که در احادیث فراوان 


1 شیخ صدوق با سند صحیح از امام صادق علیه السلام روایت کرده که 
فرمود: 


سک 2 

بل قیام القایّم حَمسْ علامات مَخْنْومات: 

۳ ی مه - ۳ 9 تچ س نت 1 1 
الیمانِنٌ و السَفیانِیُ, و الصَیْحَهٌ و قثلْ الفُس الرّکیّه, و الحسف بالبیداء؛ 


پیش از قیام قائم علیه السلام پنج نشانه ی حتمی هست: خروح یمانی, 


د 


ص: 69 


1- [6] - چاپ بیروت. دار الهادی, 1421ق. 541 صفحه وزیری. 


است.(1) 


3. نعمانی نیز روایت دیگری به همین مضمون از آن حضرت روایت نموده 
است.(2) 


ات یت کرده است.(3) 


احادیث دیگر نشانه های دیگری نیز به عنوان نشانه ی ظهور مطرح شده, 


ات 

1)خروج خراسانی.(2) 

2) خروج مروانی.() 

3)خروج شعیب بن صالح.(6) 

4اظهور دستی در آسمان و اشاره اش به سوی آن حضرت.(7) 
5)خورشید گرفتگی در نیمه های ماه رمضان.(8) 


با احتساب این ها تعداد نشانه ها به ده مورد می رسد که فقط پنج مورد 
اولی از نشانه تست های بعدی از آنها به تفصیل 


ص: 70 


1- [2] - کلینی, الکافی, ج8, ص 310, ح 483. 
22 تعمانی: الفیبه ص 2 مر 6. 

ود [4] وخ مین الغبة ضر 6 43 42 
4 [5] - نعمانی, الغیبه, 289, ح 6. 

5-[6] - طبری, دلائل الامامه. ص 487. 
6-[1] - همار 

7 

ک دا تعهای القه ی 72 2 2 


برای تحقیق بیشتر: 

ال ار ی ی مظن ا موه ای یاب بر بان 
کاب له یت تا و مره 

دمحم الما شالف الیی یج موه دیزی 

ور اتف -طظهور تالف لیم اکیر ممده نان 


ص: 71 


درس نهم: خروح سفیانی 

اشاره 

از نظر تسلسل زمانی اولین نشانه از نشانه های حتمی که پیش از ظهور 
به طور قطع و یقین رخ خواهد داد, خروم سفیانی است. 


خروح سفیانی در روایات اسلامی بسیار دقیق, روشن و شفاف بیان شده و 
هرگز قابل انطباق با شخص دیگری نمی باشد. 


این حدیثت شریف با سند صحیح از امام رضا علیه السلام رسیده ست که 


فرمود: 
ان مر الفائم حَتْمْ من الم وَأَمْرُ السُمیایِنَ حَلمْ من الم و لایکُونْ قایم الا 
بالسْفَیانی؛ 


قیام قائم علیه السلام از سوی خداوند قطعی است, خروح سفیانی نیز از 
سوی خداوند حتمی است. هرگز قیام کننده ای نخواهد بود جز همراه با 
سفیانی.(1) 


در حدیث دیگری که با سند صحیح از امام باقر علیه السلام روایت شده, 


امده است: 

ان خْروح السفیانث من الم المَحْوم 
خروج سفیانی از امور حتمی می باشد.(2) 
ص: 72 


خی 9 13 


در حدیث دیگری که با سند صحیح از امام صادق علیه السلام روایت شده, 
آورده است: 

۲ 9 .مج . 1 وه ی ی ره 

۱ لسْفیانِیٌ من المخئوم و خَرَوجَهٌ فی رَجّب 


خروح سفیانی از نشانه های حتمی است و خروج او در ماه رجب می 
باشد.(1) 


نام سفیانی 

مشهور آن است که نام او «عثمان» و نام پدرش «عنبسه» می باشد.(2) 
دورد اه اما ات ی تب سس فا سا ات 
1 عثمان بن غیینه(3) 

2 حرب بن عنبسه(4) 

3) عنبسه بن مره(3) 

4) عنبسه بن هند(6) 

5) عبد اللّه بن یزید(7) 

6) عروه بن محمد(8) 

7) معاویه بن غتبه(9) 

ص : 73 

سا ی اس 0 رت 3 
تحارص 0 
زا 

4 [4] - سلمی, عقد الارر. ص 91. 


5- [5] - سید ابن طاووس. التشریف بالمنن؛ ص‌ 9 ب 9 7, ۳ 17 
6- [6] ‌ ابن المنادی, الملاحم, ص‌ 77 


۱ 
8- [8] - مقدسی, فرائد فوائد الفکر, ص‌‌ 5ماد. 
ار یهار الم مر ک 


القاب سفیانی 

مشهورترین لقب او سفیانی است. 

آهها اد ان حیت انیم امد که از کار اسان مت اه 
از دیگر القابش «ضخری» منسوب به صخر پدر ابوسفیان.(1) 


مولای بان ار افبد وان خضلیل» میت بسا کمراه اقا تغییر 
فرموده است.(3) 


شخی ات ضارحان تیه البلاعه آن را اشایمسهشفانی دنه اند ها 


برقی دنگر یه «غبرالملکبین وان تقمییر کرده 5 وبرخی. ان را اعم 
دانسته اند.(6) 


در قرآن کریم از بنی امیّه«السْجَرَهٌ المَلْعُوتّ» تعبیر شده(7) و بسیاری از 
مفشران بر اساس روایات وارده گفته اند که منظور از شجره ی ملعونه 


بنی امیه می باشند.(8) 


در برخی از روایات آمده است که نسب او از طرف پدر به بنی امیه و از 
ظرفک مان به فبیله . کلب می: رده خنان که امنر مومنان علبه السئلام 
می فرماید: 


ص: 74 


1- [1] - نعیم بن حشاد, الفتن. ص 276, باب 45 ح 1028. 

2- [2] - ابن منظور, لسان العرب, ج 8 ص 81. 

3-[3] - سید رضی, نهج البلاغه, خطبه ی 101. 

4 [4] - بحرانی, شرح نهح البلاغه, جح 3, ص 11. 

5- [5] - ابن ابی الحدید, شرح نهج البلاغه, ج 7, ص 99. 

6- [6] - مغنیّه, فی ظلال نهج البلاغه, ج 2, ص 94. 

7- [7] سوره ی اسراء؛ آیه ی 00 

8- [8] - قرطبی, الجامع لأحکام القرآن,. ج 10, ص 283 ؛ بحرانی, 
البرهان, ج 6 ص 104. 


هو میتی امه 8 اخوالة کلن: 
او از تبار بنی امیه است و دایی هایش از قبیله ی کلب می باشند.(1) 
در احادیث فراوان تأکید شده که وی از تبار ابو سفیان می باشد.(2) 


در مورد این که از نسل کدامین فرزند ابوسفیان است. به اختلاف نقل 
شده. ولی بدون تردید از بطن هند جگر خواره است. که در احادیث فراوان 
از او به عنوان «ابن اکله الاکباد» یاد شده است.(3) 


اتام صادی یه الساام ‏ انم دانه مین هر وا 


و آل ابوسفیان برای خدا با یکدیگر دشمنی ورزیدیم, ما گفتیم: خداوند 
ِِ فرموده, آنها گفتند: دروغ گفته است. از اين رو ابوسفیان با پیامبر, 
معاویه با علی بن ابی طالب و یزید با حسین بن علی جنگید و سفیانی با 
قائم ما می جنگد.(4) 


اوصاف جسمی و روحی او 
با سند صحیح از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: 
ای افبایت ال ات رات ات الثاس, آشقی, آشمر, أَرَرق؛ 


اگر سفیانی را ببینی, پلیدترین انسان ها را دیده ای, او بور, سرخ روی و 


مولای متقیان در این رابطه می فرماید: 
ص: 75 


1- [9] - سید ابن طاووس, النّشریف بالمنن. ص 296, ب 79. 
2- [ 1] - شیحخ صدوق, کمال الدین؛ 2 ص‌ 051 ح 9. 

3- [21] - سلمی, عقد الدذرر. ص 54؛ نعمانی, الغیبه, ص 306. 
4- [3] - شیخ صدوق, معانی الاخبار. ص 346. 

5- [4] - همو, کمال الدین, جح 2 ص 651, ب 57, ح 10. 


یخْرخ این آکلّه الأکبادٍ من الوادی لْیایس, و هو ررجْل ربعَذ, وخشن الوشه, 
0 بجهه أَرّ الجْدْرِحٌ. اذا رَأیْنهُ حسِبْتة أَعْوَر. 


پسر هند جگر خواره از وادی یابس خروج می کند, او مردی میان بالا, کریه 


می پنداری.(1) 

و در حدیث دیگری فرمود: 

سفیانی از تبار خالد بن یزید بن ابوسفیان است, او مردی یی ففیتنر ب آنام 
روی است و در چشمش نقطه ی سفیدی است.(2) 


و در حدیث دیگری فرمود: 


او در میان مخلوقات از همه شرورتر. از همه ملعون تر و از همه 
با سند صحیح از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: 


ِ_ 


3 


2 ده و ۲ ۲ یاج ]+ ول‎ -1- ٩ 
و فد بل من خُبِیُه اه یَذْفنْ ام ولد له و هی حية, مخاقة أنْ تدل عَلیْه‎ 


- 
- 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله پیرامون اعمال وحشیانه سفیانی می 
فرماید: 


خر رَجْل یُقالْ له «السْفْیانی» فی عُمّق دمشق, و عامَه من یله من 
ص: 76 
1- [1] طبرسی, اعلام الوری, 0 ۸2 ض‌ 292 ب‌ 4 ف‌ 1 


294 


کلب. قیِفْثل حا علی بر بطون النساء و یفْثْل الییان. 


مردی از اعماق دمشق خروج می کند که به او سفیانی گویند. همه ی 


خاک شاوی سس از کل آن حعیت مت ارس 

این حدیت بر اساس معیارهای بخاری و مسلم صحیح می باشد.(2) 

مولای متقیان امیر ممنان علیه السلام در شمار جنایات سفیانی, از 
خ ان ی ان ده ماد انهام اسال سای عم مان ی عفن 


آن گاه از پناهنده شدن گروهی از اولاد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به 
بلاد زوم خبر فی ذهد, کم سفانی آنها ءا از بادشاه زوم بتتن فی. کبرة و 
کردن مت زد 131 


در سار اس ای ار که دی ۱0000 ی اس و 
از تعذی به حریم 30000 نفر در کوفه سخن گفته است.(6) 


مولای متقیان در فرازی از یکی حدیث طولانی, در ضمن برشمردن جنایات 
او می فرماید: 


ارکان اسلام را منهدم می سازد. مساجد را ویران می کند. محرمات را 
مباح می نماید. به نوازندگی فرمان می دهد. کارهای ناشایست را رواج 
می دهد از 


ص: 77 


ص 61. 
اک امک خی عرص 520 
3- [2] 5 تا :1 عقد الذرر, ض‌ 93. 


5- [4] - عین اللثمر نام شهری در نزدیکی انبار. در غرب کوفه است. [ 
6- [5] - مقدسی, همان ص‌ 0 د, تیاهن : عقد الذرر, ص‌ 7 


انجام فرایض جلوگیری می کند, از جور و ستم دریغ نمی کند. 

هر کس که نامش: محمد؛ 9۹ جعفر, حمزه, حسن؛ حسین؛ فاطمه, 
زینب, ام کلئوم, خد بجه, و عاتنکه باشد, از باب دشمنی با خاندان رسالت از 
دم شمشیر می گذراند.(1) 


در حدیث دیگری از کشته شدن 70000 نفر در بغداد و شکافتن شکم 
3200 


زن در آنجا سخن فرموده است.(2) 
دو توت ی مهم 


1 با دقت در احادیت یاد شده, هر شخص منصفی به این نتیجه می رسد 
که سفیانی یک فرد است, نه یک جریان. 


2 سفیانی از تبار ابوسفیان است. 

برای تحقیق بیشتر: 

,فقباتی از.ظهور عا اقول: الیق تصرت الله ای 

2 السفیاتی ختم مت قالیف سید جلال موسوق 
تفای ه قلامات له رتلیف مخمه ففه 

4 سفیانی و نشانه های ظهور,. ترجمه ی کتاب یاد شده 
الفن: تا لیف نهیم تاه مرونی 

ص :۰ 78 


[- [6] 5 مقدسی؛, همان, ضص‌‌ (30. 
2- [ 1] ِ تتتاضم : عقد الذرر, ض‌ 02 


درس دهم: خروج یمانی 
اشاره 


دومین نشانه از نشانه های حتمی, که به طور قطع و یقین پیش از ظهور 


شیخ صدوق با سند صحیح از امام صادق علیه السلام روایت کرده که 
فرمود: 


پیش از قیام قائم پنج نشانه ی حتمی هست. که عبارت است از: 


1 تضانی: 2 شفیانی* د: بانی اشعانه 4 قتل نفس زکیه؛ 5. خسف 
۱ 


مرخوم کلیتی. نیز تظیر ان را با سند ضخیم از آن. خضرت ,روایت کرده 
است.(2) 


محل خروح یمانی 


بدون تردید خروج یمانی از یمن و از صنعای یمن است., چنان که فضل بن 
ام وا ها سا ات کی ود 


ص: 709 


ص ار کی 7 
2- [2] کلتتی: الکافی, 0 9 ض‌ 259 جح 483. 


خروج سفیانی از شام و خروح یمانی از بمن.(1) 

مروزی با سلسله اسنادش از امام باقر علیه السلام روایت کرده که 
فرمود: 

تم یَسیر لیم مَنضور الیّمانی من صَئعاء بجْنوده. و لَ قَوَرَة شدیدة؛ 

برای او جوش و خروش بسیار تندی خواهد بود.(2) 

زمان خروج یمانی 

خروج یمانی بدون تردید در اند ی ظهور و یکی از نشانه های حتمی 


ظهور است و به طوری که در روایات فراوان تصریح شده, مقارن با خروح 


در فرازی از یک حدیث طولانی که با سند صحیح از امام صادق علیه 
السلامروایت شده امده است: 


ٍ ۲ ۳ 0 ه‌ 
قد یکون خَرُوجْهُ و خُروخ الیمانی من الیِمَنِ مع الرّاياتِ البیض, فی یوم 
واجد, و هر واجد, و سَتَه واجدو؛ 


خروج سفیانی با خروج یمانی از یمن با پرچم های سفید, در یک روز در 
یک ماه و در یک سال رخ می دهد.(3) 


امام صادق علیه السلام در حدیث دیگری فرمود: 
لمات ۶ ال رازن کقرسی رهان؛ 
ص: 890 


یمانی و سفیانی همانند دو اسب مسابقه همزمان. پشت سر یک دیگر فرا 


در محضر امام صادق علیه السلام از سفیانی سخن به مان امد حضرت 
فرمود: 


ن ۳۹ ِ ۳ 
ای یِکونْ ذلک؟ و لمّا یَحْرَخْ کاسر عیتیّه بضتعاء؛ 


چگونه ممکن است او خروج کرده باشد, در حالی که هنوز در هم کوبنده ی 
دیدگانش از صنعاء خروج نکرده است.(2) 


در همه ی احادیث یاد شده به صراحت از همزمانی خروج سفیانی با یمانی 


از آن جمله, حدیثی است که مولای متقیان علیه السلام فرمود است: 
أذ آَقْبَت حَیْل الیمانی و الخُراسانی یستبقان کامد هم فرزسی رهان؛ 


ناگهان سیاه یمانی و سیاه خراسانی همانند دو اسب مسابقه به دنبال 
یکدیگر پدیدار شوند.(3) 


پرچم یمانی 


فضل بن شاذان با سند صحیح از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده که 
فرمود: 


خزوح خْ التلاه: الخُراسانی 5 ال ان و5 البمانی فی سنه واجدو, فی شهّر 
9 فی یوم واجد. 


یس فیها رای یأْفُدی من رایّه الْیمانی تهدی ای الْحَقَ؛ 
ص: 91 
1- [3] - شیخ طوسی, الأمالی. ص 661, م 35, ح 20. 


2 تمالع 7 1127 60 
را قلاهه معلسی: سارالانمار هعموص 2۸ 167 


خروح سه تن: 1. خراسانی؛ 2. سفیانی؛ 3. یمانی, در یک سال, در یک ماه 
و در یک روز می باشد. 


در این میان پرچمی هدایت یافته تر از پرچم یمانی نیست. که به سوی حق 
رهنمون می شود.(1) 


در میان سه برجم یمانی, سفیانی و خراسانی, برجم سفیانی پرچم ضلالت 
تصریح بر این که پر چم یمانی هدایت یافته تر است. نوعی تعریض بر 
امامافر له لام در اس شاه می قربایهه 


خْروجْ السُفْیانی و الْبمانی و الخُراسانی, فی سَتَهٍ واجدو, فی شَهّر واجد, 
فی یوم واجد., نَظامٌ کنظام العور : بنبع شم تحص فضا 


خروح سفیانی , یمانی و خراسانی, در یک سال؛ در یک ماه و در یک روز 
همانند دانه های تسبیح پشت سر یکدیگر قرار می گیرد. 


و در پایان فرمود: 


- ۲ 3 ۳ ۳ ۳ ۳ 3 7 
و لیس في الژاياتِ رایَة آهدی من رایّه الیمانی. هی رایَة هدی. لائْهْ یدغو 


[لی صاحيكم" 


در میان این پرچم ها, پرچمی هدایت یافته از پرچم یمانی نیست., که آن 
در عصر امام صادق علیه السلام که اواخر حکومت بنی امیه و آغاز فتنه 
های بنی العباس بود, برخی از شیعیان روایات یمانی را به ابومسلم 
خراسانی تطبیق 


ص: 92 


1- [3] - خاتون آبادی, کشف الحق, ص 169. 
2- [ 1] ‌ نعمانی, الغیبه, ض‌ در 2: ب‌ 14 ۳ 13. 


کردند و در محضر امام صادق علیه السلام عرضه داشتند که امیدواريم او 
همان پمانی باشد, امام علیه السلام فرمود: 


9 2 3 
لاء الیمانی یوالی علیا و هذا یبرا مِنة؛ 


تمه اسان ار ی اه ات ی ی و رای کم ام 
بیزاری می جوید.(1) 


تقارن یمانی با سید حسنی 


در احادیثت فراوان از تقارن قیام یمانی با جنبش سید حسنی سخن رفته, 
از خفله. دز حدیتین. که کلیتی: انم را با ستد ضحیه روانت ت کرده, از امام 
صادق علیه السلام سول می شود: فرح شیعیان شمان ۰ هن باشد؟ می 
فرماید: 


ادا اکتلت ولذ العتاس و وهی لام و طمع ز ق ۵ 2 
فیهم, , و جحلعتِ العرزب اعنبها, رَقع کل دی صیْصیته صبِصِتَه و طهر الشامتٌ 
و بل یمان و تک الْحسَیِیٌ و خرچ صاحث ها الم من الْمَدیتَهٍ ٍلی 
ات یال 


طفع کنو ور آما انرادی که طمع نفی کردنه هر صاحب شلاحی: اساکه 
اش را بر می دارد, شامی (سفیانی) پدیدار گردد, یمانی روی اورد. حسنی 
رت ور تم صاکت یی ام ات ول گرم حلی هد و 
اله از مدینه به سوی مکه عزیمت نماید.(2) 


ص: 93 


1-[2] - شیخ طوسی, الأمالی, ص 661, م 35, ح 19. 
2- [1] ۴ کی الکافی, 0 9 199 ۳ 1 


در اين حدیت از تقارن قیام یمانی با خروج سفیانی و سید حسنی سخن 
ی ظهور ادامه می يابد. 


حسین بن جهم می گوید: به امام رضا علیه السلام عرض کردم: این ها 


می گویند: سفیانی هنگامی خروج می کند که دولت بنی عباس منقرض 
شده باشد, فرمود: 


دروغ می گویند. سفیانی در حالی خروج می کند که دولت آنها پا بر جا 
باشد.(1) 


با مه آخاویت باه نشج ورن شون خکومت نی آلغاس به مان 
6 ق. برخی از تحلیل گران معتقد هستند که پیش از هنگامه ی ظهور, 
دولتی بر سر کار خواهد بود که بنیانگذار آن از تبار بنی عباس و یا بر شیوه 
ی حکومتی انان خواهد بود. مستند این تحلیل حدیثی از حضرت موسی بن 


حکومت بنی عباس بر پایه های مکر و حیله استوار است, از بین می رود, 
به طوری که گویی هرگز چنین دولتی در روی زمین نبوده است. سپس از 
نو خاسبتین, می شود کویف هی حادثه ای پیش نیامده بود ۳۹ 


نز اسائتن روانات فراوان حکومت عباسان تا استانه.ق ظمیی آدامه <دارد و 
هلاکت انها به وسیله ی یمانی و سفیانی, يا خراسانی و یمانی خواهد بود. 
۳3 


ص: 94 
1-[2] - نعمانی, الفیبه, ص 303, ب 18, ح 11. 


ها صانسص وروی 4 13 
3- [2] همان, ض‌ 259 جح( 198 


کارکرد یمانی 


در احادیث فراوان از پیکار سخت و طاقت فرسای یمانی با سپاه سفیانی 
بحث و از نبرد جانکاه او در نقاط مختلف عراق گفت و گو شده است. 
آنگاه از درگیری وی با سپاه قریش در بیت المقدس سخن رفته است(1). 
در عکا نیز حوادث شگفتی رخ می دهد(2) همانند دو اسب مسابقه سیاه 
سفیانی را دنبال می کند(3) همه ی آنها را تار و مار می کند. حتی 
گزارشگری از انها بافی 


نمی گذارد.(2) 
لزوم همیاری با سپاه یمانی 


همانطور که گفته شد در احادیث فراوان از سیاه یمانی ستایش شده و از 
برجم یمانی به عنوان پرچم هدایت سخن رفته است. 


ایام افر لیم ام در یک سار نی ی فر ات 


چون یمانی خروج کند, فروختن اسلحه بر دیگران. حتی بر دیگر مسلمانان 
حرام می شود. چون یمانی خروح کند به سویش بشتاب, زیرا پرچم او 
پرچم هدایت است. بر هیچ مسلمانی جایز نیست که با وی درگیر شود, هر 
ای ایا و وا ان سا رت 
است و به سوی حق فرا می خواند.(۵) 


ص: 95 


2 وا قشم نج ماد ایض 90 اک 7 
0 

3- [5] 2 نعمانی, الغیبه, ض‌ 05)د, ب‌ 19 ۳ 1 ٍ 
5 [2]«تعماتی: العبهض 256 بت 14 م13 


با سند صحیح از امام رضا علیه السلام روایت شده که فرمود: سفیانی و 
پسرش به دست یمانی کشته می شوند.(1) 


شناسنامه ی یمانی 


چنان که قبلا اشاره کردیم, در مورد نام, لقب. کینه, حسب و نسب یمانی 
هیچ مستند معتبری در دست بیست و این تک از عنایات حضرت احدیت 
است که معصومین علیهم السلام در این رابطه مطلبی نفرموده اند, تا راه 
برای مدعیان دروغین باز نشود. 


تنها مطلبی که در مورد نسب خروج کننده ای از یمن در روایات آمده, 
فرازی از حدیثی از امام صادق علیه السلام می باشد که می فرماید: 
خروح رَجّل من ولد عَمی رَد بالیمن و الْتَهابٌ ستازه البیتِ؛ 


از نشانه های ظهور خروج مردی از تبار عمویم زید در یمن و به یغما رفتن 
پرده ی کعبه می باشد.(2) 


اگر منظور از این خروج کننده همان یمانی موعود باشد, حدیث صریح 
است که او از تبار زید شهید می باشد. 


در مورد نام و لقب او نیز هیچ سرنخی از روایات معصومین به دست ما 
نرسیده, جز پیشگویی «سطیح کاهن» که برای «ذی پرّن» یادشاه یمن می 


گوید: 


آن گاه پادشاهی از یمن, از صنعاء و عدن پدیدار شود که چون پنبه سفید 
باشد, نامش حسن يا حسین می باشد. 


ص: 66 


ام اه رنف لا ی 9 


هدایتگر, آن فرخنده ی مبارک, آن سید علوی ظاهر می شود.(1) 


در رخ اد کقل. ها از ارظام تنعل شده که وی امد التضب» هن باشند: 
(2) 


کقت الاخبار خ از اوه ان صامد التضب» یر مود است: ۱۷ 


با توجه به واژه ی «غضّب» که به معنای یمنی ها می باشد.(4) معنای 
امیرالعصب «فرمانده سیاه یمنی ها» خواهد بود. 


در احادیث فراوان از سیاه یمانی ستايیش شده و در حدیثی آمده است: 


اهالی یمن از او (یمانی) اطاعت می کنند. سپاهیان از یمن پیشاپیش او 
حرکت 


فیف کتنفه آنها تعشواز ان هقدان ع حولان هد (5) 
تذگر لازم 


علیرغم امتناع معصومین علیهم السلام از بیان شاخصه های یمانی, تعدادی 
از شیادان در زمان ما بدون هیچ دلیلی ادعای یمانی بودن کرده اند, که از 
ان جمله است: 


[.ضیاء: عید. الا هرآ فرغامی, یک اقصر بفتی وهامهر آطلاعاتی ضداه که 
گروهی را به نام : «جند السماء» تشکیل داده, روز تاسوعای 8 ق. 
برابر 9/11/85 ش. (28/1/2007 م) به سوی نجف اشرف تهاجم نموده, 
در منطقه ی «الزرقه» در حوالی نجف اشرف توسط نیروی انتظامی 


2 اخمد اسفاعیل میظع مقولد 1968 هر در روستای فطبوشی: در متطاعه 
قویر از توایع بضرم: فارغ التحضیل وانشکده ن ممندسی بصرم. که خور 
را 


ص: 97 


او ی وا سور 

3- [4] - همان. 

4- [5] - سید ابن طاووس. اللشریف بالمنن؛ ص‌ 7 ب‌ 00 2, ۳ 22 
ها ی وت 79 217 


فرزند امام زمان. وصی حضرت مهدی. نخستین مهدی پس از حضرت 
مهدی و یمانی دانسته و به خود عنوان: «احمد حسن یمانی» لقب داده 


است. 


او در سال 1424 ق. ادعای یمانی بودن کرده, گروهی را به نام «انصار 
المهدی» تاسیس کرد روز عاشورای 1۹29 ق. برابر 29/10/86 ش. 
(19/1/2008 م) در بصره و ناصریه به پادگان ها حمله کردند, در حدود 70 


نفر در بصره و در حدود 0 نفر در ناصریه از پیروانش کشته شده. بیش از 
۱0 نفر نیز دستگیر شدند. 


3. حیدر مشتت منشداوی , که در سال 1424 ق با احمد اسماعیل همراه 


بود. سپس از او جدا شده در عماره مرکزی تاسیس کرد. مجله ای به نام 
«القائم» منتشر نموده و خود را به «قحطانی» ملقب ساخت. 


پس از جد | شدن از کویطع به شداّت همدیگر را تکفیر و تفسیق نمودند تا 
سرانجام ترور شد. 


برای تحقیق بیشتر: 

ور آتتانه ی طمفین تاغل کر مدای بو 

2 دجال البصره, تألیف علی کورانی 

3 فضانامه‌ی انتظار: شماره ق 34راض 175 209 
ص: 688 


درس یا زدهم: بانگ اتضانیه 
اشاره 


گذشته از روایات صحیح و صریح پیرامون علایم حتمی, در مورد حتمی 
هدز تانی اسفاتت از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: 


الداءُ من الْمَحْنو؛ 

بانگ آسمانی از نشانه های حتمی است.(1) 

و در حدیث دیگری فرمود: 

اختلاف بنی العَبّاس من الْمَحتوم و النّداء من المَحْتوم؛ 


اختلاف. نی بان از اهعر خعمی. وه ندای اسفاتی از تشاته ها ستضی 
است.(2) 


واژگان 
در لسان احادیث از بانگ آسمانی با واژگانی چون: «نداء», «صوت» و 
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بیارض یا 11 
2- [ 2 ]۲ ۳ کی ۸ الکافی, 0 9 ض‌ 259 حِ( 94 


«صیحه» سخن رفته است. 
بانگ آسمانی در لسان وحی 


شده است که از ان جمله است: 


1 «واستهغ یوم پتاد الْفْتاد من مکَانٍ قریپ یوم بشمفون الصَیْحَة بالحق 
لک یوه وم الخْرُوج ۰ 


هنگامی که منادی از جایگاه نزدیکی ندا سر می دهد. گوش فراده. هنگامی 
که آن بانی را به:خق می: یو ند آن روزء روز خروج است.(1) 


در تفسیر این آبه ی شریفه آهفة ازردت: که 


منادی قائّم علیه السلام را با نام خود و نام پدرش ندا می کند.(2) 

و در تفسیر آیه ی دوم آمده است: 

فتظور از ضیفحه: بان آسمانی قربخ‌ظ تبة قانم. علیه السلام استت(3) 
قندوزی از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: 


در آن روز منادی با نام و نام پدر قائم علیه السلام ندا سر می دهد و 
نظور از صیحه نیز بانگ اسمانی است و منظور از روز خروج؛ روز خروج 
قائم علیه السلام می باشد.(4) 
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1- [1] - سوره ق, آیه ی 41 و 42. 

2 21 - علی بن ابراهیم. تفسیر قمی. ج 2 ص. 327؛ فیض کاشانی: 
الطافی, جح 6, ص 543. 

3- [3] - بحرانی, البرهان, ج 9 ص 204؛ همو, المحجّه فیما نزل فی 
القائم الحجّه, ص 209. 

4- [4] - قندوزی, ینابیع الموده, 3 3 ص‌‌ بآ نف 1 7: ۳ 50. 


آ گام آز ماه رضا له لاسام زدایت کردم که فی مه وه 


ِ یوم الخروج, روز خروج فرزندم مهدی قاثم علیه السلام می 


9 ۳ 
م‌م لا 
9 


2 «ان تسا نتژل علیهج ش السماء آبِة قظلت اعتافقم لها خاضعین»؛ 

اگر بخواهیم از اسمان برای انها نشانه ای نازل می کنیم که گردن هایشان 
لو بو .ار و ره ۶ ج | ||۱9ء- - هو . 2 [[-۶ را + 

هی ای بحر) الفتاح من خذرها, و5 توقظ النأیْم و5 نفزع البقظان؛ 


آن تشانه اق اشنت که.دوشیز کان.را از سرا بردهها بیرون می کند: خفتکان 
را بیدار می نماید و بیداران را به وحشت می اندازد.(3) 


امام باقر علیه السلام در تفسیر این آیه فر مود: 


این آبه نیرامون قائم. ال عحمد, صلوات الله غلیهم: نازل شد: که‌یه‌نام او 
از اسمان ندا می شنوند.(4) 
فتوای بانی. اشمانی 


در احادیث فراوان از محتوای بانی انتتمافی سخن رفته, از جمله آمده 
است که: 


1 منادی آسمانی همگان را به سوی آن حضرت فرا می خواند و ندا سر 
می دهد . 


ص: 91 


1-[5] - همان, 297, ب 78 ح 8. 

2- [1] - سوره ی شعراء, ایه ی 4. 

اور اه ض ار سا 6 

فداصت حو عاملی, نات المذامج درا و ورب 92 642 


۳ تس تب سر .9۰۵ تس 
الا ان جُقّة الم قَهٌ ظَهر عند بیّت الم قَابعوة. فا الْحَوّ مَعَةْ و فیه؛ 


آگاه باشید که حجت خدا کنار خانه ی خدا ظهور کرده, از او پیروی کنید که 
حق‌ با اوست.(1) 


کت علیه السلام رسیده ست. 


سار اس ‌صای الله لت واه ترعده 


چون هنگامه ی ظهور قائم علیه السلام فرا رسد, منادی از آسمان بانگ بر 
اورد: 


۱ اللاسن! فطع کم متخ الجبارين, و ولت الافر حَیر آقه مُشد, قالحفوا 


ک 


هان ای مردمان! روزگار جباران سپری شد و بهترین فرد امت پیامبر صلی 
۳ علیه و آله زمام امور را به دست گرفت, پس خود را به مکه برسانید. 
3. امام صادق علیه السلام فرمود: منادی از آسمان ندا سر می دهد: 

ان فلاناً هو الأمیژ 

فلانی امیر است. 

آنگاه منادی دیگر بانگ بر آورد: 

ِنَ علاً و شیعته هم الغایرُون؛ 

به راستی علی و شیعیان او رستگارانند.(4) 
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1 [۱4 همان طبرسی: اعلام الفرین ج مر ی 2۸1 حر انم کفاید آلاتر: 
.1۱ 7 2 


وی اک الم رو مر 7 ماو وا سم اه 
3ص 297. 

3- [2] - شیح مفید, الاختصاص, ص‌ 204 

4 نسمانی: آلغیبه: خن 264 


4 رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: فرشته ای از بالای سرش 
بانگ بر می اورد که: 


ان هذا دی قانيعُوه؛ 
این به راستی مهدی است, از او پیروی کنید.(1) 


‌. امام صادق علیه السلام فرمود: منادی آتتتضا نوی در اول روز بانگ بر 
اورد: 


لا ان الق فی عَلیٌ و شیعته؛ 
آگاه باشید که حق با علی و شیعیان اوست.(2) 


6 از مولای متقیان روایت شده که هففحافی که منادی از اشضانت بانگ 
براورد: 


نام حضرت مهدی بر سر زبان ها می افتد, مهر او با دل ها عجین می شود, 
دیگر نام احدی بر سر زبان ها نباشد.(3) 


7 امام باقر علیه السلام فرمود: منادی ندا می کند: 
ام المَقَدِطٍ من آل مُحَتَد فْلان تن فْلان؛ 

مهدی آل محمد فلانی پسر فلانی است.(4) 

پس او را با نام خود و نام پدرش نام می برد. 


8 مروزی با سلسله اسنادش از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله روایت 
کرده که در محرم سال 


ص: 93 


73 
ره مه وا 


ظهور منادی از آسمان ندا سر می دهد که: 
3 ۳ ۳ 9 ِ ِ 3 
الا ان صفوع اللهم من خلقه فْلان, قاسمعوا له و آطیعّوا؛ 


برگزیده ی خداوند از مخلوقاتش فلانی است., به فرمانش گوش فرا دهید 


9 امام رضا علیه السلام فرمود: بدنی با قرص خورشید پدیدار شده بانگ 


می زند. 


/ ان اللّه فد تعت فلناً غلی قلاي الظالمن, قیئد ذیک بَأیی الْوّمنین 
الَقرخ, ی صَذورَهم و یدب عَیّظ فلویهم 


آگاه باشید که خداوند فلانی را برای هلاک نمودن ستمگران برانگیخت. در 
آن هنگام فرج مونان فرا می رسد, خداوند سینه های آنان را شفا می دهد 
و 


خشم دل هایشان را می زداید.(2) 

0 سیف بن عمیر گوید: در نزد منصور دوانیقی بودم, به من گفت: 
ای سیف بن عمیر! به ناگزیر یک منادی خواهد بود که: 

از استفان نه نام.مرتی از فرزندان علی ین نت طالت ندا سر .هی دهد: 
سپس در ادامه گفت: 

ای سیف! به خدا این حق است. 


چون این ندا سر داده شود ما پیش از دیگران نق از پاسخ می دهیم, زیرا 
این ندا در مورد یکی از عموزادگان ماست. 


ص: 94 


2 [1] - حلّی, مختصر بصاثر الدرجات, ص 478, نعمانی, الغیبه. ص 181. 


منصور گفت: آری. 

آنگاه منصور گفت: 

اگر نبود که من آن را از ابوجعفر, امام محمد باقر شنیده ام. اگر همه ی 
اهل زمین می گفتند, باور نمی کردم, ولی < چه کنم که او امام محمد باقر 
است.(1) 

زبان بانگ آسمانی 


0 منرجم ‌ زبر دست, 1 1 ۱ ۳ مورد نیاز 
مستمعان ترجمه می کنند و شرکت کنندگان از گوشی های تعیین شده با 


زبان مورد آشنایی خود گوش فرا می دهند. 


بانک. اسنمائن بدون نیاز به این ابزارها با قدرت پروردگار برای هر فردی با 
زبان مادری خود القاء می شود و هر کسی ان را با زبان مادری خود می 
شنود. 


امام صادق علیه السلام فرمود: 
پنادی مناد باشم الْقائْم؛ 
منادی به نام قائم علیه السلام ند| سر می دهد. 


زراره پر سید. آیا این ند| هفکانین است پا اختصاصی؟ امام علیه السلام 
فرمود: 


عام, يَسْمَع کل قَوّم بلسانهم؛ 
همگانی است و هر قومی آن را به زبان خودشان می شنوند.(2) 
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1- [2] - سلمی مقدسی, عقد الذرر. ص 110, ب 4, فد. 


امام صادق علیه السلام به هنگام شمارش نشانه های حتمی فرمود: 
پنادی مناد من السّماء آوّل التهار, بت َسمعَه کل قَوم ۱ لا ان الحوت 
فی علیٌ و شیعته؛ 

هنادی در اول. روز از اسان ندا شر می: دهد که.خق, با علی وه شیعیان 
اوست. این ندا را هر قومی به زبان خود شان می شنوند.(1) 

در منابع اهل سّت نیز تأکید شده که این ندا همه ی اهل زمین را فرا می 
کیرد و اهل هر تباتی آن زاب تیان خود.می شتو‌ند. ۱2۱ 


زمان تا ای 


از بررسی مجموع احادیث وارده استفاده می شود که در آستانه ی ظهور 
چندین ندای آسمانی شنیده می شود. لیکن آن بانگ آسمانی که از نشانه 


های حتمی ظهور است, در ماه رمضان؛ در شب جمعه. شب 3 ماه 
رمضان خواهد بود. 


امام باقر علیه السلام فر مود: 

له لا تکون الا فی شقر خقصان: لرن شفر ومضان شفر الم و الصیحة 
هه بر : 

بانگ آسمانی منحصرا در ماه رمضان خواهد بود, زیرا ماه رمضان ماه خدا 
سپس فرمود: 

ص: 96 


0 


َو الظوث فی شهر رمضان, فی له جُفْعه , لیلَة تلات و عشرین, قلا 
تشکوا فی ذلک, و اسمَعو اطیعوا؛ 


بانگ آتشضانی: در ماه رمضان, در شب جمعه, شب بیست و سوم خواهد 
بوذ هد کز در آن تروید نکنیمبه آن کوش فرا دهید‌ودان ان اطاعت.: کزد. 
11) 


فضل بن شاذان با سند صحیح از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده که 
فرمود: 


نادی باشم القایّم علیه السلام فی یله تلا و عشرین من شَهّرٍ قضان, و 
یوم فی یَوّم عاشوراء؛ 


در شب بیست و سوم ماه رمضان به نام قائم علیه السلام منادی ندا سر 
می دهد و در روز عاشورا قیام می کند.(2) 


از امام رضا علیه السلام نیز به همین مضمون روایت شده است.(3) 


در برخی از روایات عامه به جای شب بیست و سوم. شب نیمه ی رمضان 
دک شنوه: است 18۱ 


احتمالاً منظور از صیحه در اين احادیث بانگ آسمانی نباشد, بلکه یک صدای 
دلخر اش و وجشتنا که باشد ختان که در برخی. از آنها آمدن آرت: 


در شب جمعه. شب نیمه ی رمضان, ضدایی. از انتمان شتیده می شود که 


ص: 97 


254 

2 [2] - خاتون آبادی, کشف الحق. ص 187؛ میرلوحی. کفایه المهتدی. ص 
06 2. 

ص 514. 

4- [4] 9 نعیم نن حماد, الفتن؛ ض‌ 195 


11 ۳ 9 1 -5 


کتگره ی بای ابتفانی 
ام اک هام من بای 


ینادی مناد من السّماء پاسم الْقائّم علیه السلام, قَیَسْمَعٌ من بالمشرق و مَنْ 


بالعفرب, لایَبّفی راق3 الا استیْقظ. و لا قایمْ الا ققد, و لا قاعِذٌ الا قام علی 
رجلبّه, فْرَعاً من دک الصَوّت؛ 


منادی آسمانی به نام قائم علیه السلام ندا سر می دهد, هر کسی که در 
بیدار می شود, هیچ ایستاده ای نباشد جز این که می نشیند, هیچ نشسته 
ای نباشد, جز این که از ترس و هراسی که از ان صدا بر او مستولی می 
شود روی پاهایش بر خیزد.(1) 


امام صادق علیه السلام در ضمن یک حدیث طولانی از بانگ آسمانی 3 
شب 23 ماه رمضان سخن گفته در پایان می فرماید: 


هیچ موجودی ذی روح از مخلوقات خدا نمی ماند, جز اين که آن بانگ را 
می شنود, خفتگان بیدار شده به صحن خانه روند» دوشیزگان از سراپرده 
ها بیرون زنند» قائم علیه السلامان را می شنود و خروج می کند, که آن 
تانکحیر تین ات 12 


در شب بیست و سوم رمضان بانگ جبرئیل امین از دل آسمان شنیده می 
شود, حق بر همگان روشن می شود, جز این که شیطان آخرین تیری که در 
ترکش دارد عصر همان روز رها می کند با نی نز اصی ورد 


ص: 99 


2- [3 ] هه عقد الذرر, ض‌ 137 


ان الق فی السفْیانی و شیعته؛ 

آگاه باشید که حق با سفیانی و پیروان اوست !۱ 

قیرّتابٌ عند ذِِک الْمْبْطِلَونَ؛ 

و ان هنگام اهل باطل به شک و تردید می افتند.(1) 

این آخریرن دامی است که شیطان فرا روی پیروانش هی کت انذه ولن 
حق جویان از این ازمون نیز سر فراز بیرون می ایند؛ زیرا که در احادیث 
فراوان تاکید شده که امر ما از خورشید روشن تر است.(2) 

می باشتد. دیکز این که.بانی. آاسمانی از شش حهت و بانن. شیطان. از.بی 
جهت است. 


برای تحقیق بیشتر: 

نها هد الظیرهالنف«شویه سین مخمه فیدر 

2 الافام المفتی هن الید الی المورم تا لیف ند مه کاطم عر تن 
فداق اشماتی: خالیت سیدحسن ماه 

ص: 99 


1 ادخ صدوقر کفال الدین هه مرض طر0 
22 - همان. ص 650. 


درس دوازدهم: خسف بیداء 


اشاره 


سرز مین بیداست. «بیداء» در لفت به معنای درشت هموار و پهناور است و 


در میان مکه و مدینه دشت پهناور شنزاری است که «بیداء» نام دارد.(2) 


هنگامی که سپاه سفیانی مدینه را قتل عام می کنند, به قصد درگیر شدن 
پاحضرت فته آلله آر‌اضا قدای. ند نوی مکم خر کیت می کنند, چون به 
سرزمین بیداء ی از جبرئیل امین به این سرزمین بانگ می زند: ای 
سرزمین بیداء, قوم ستمگر را نابود کن, پس زمین دهان باز می کند و همه 
ی انها را در کام خود فرو می برد. 


از بررسی مجموعه ی روایات ملاحم و فتن به این نتيجه می رسیم که 
خسف بیداء در خدود یک ساه:بنش از بانک اسمانی.رع فی دهد 


اکز ظموز خضرت: همزمان با بانی. آاسمانی باشن خسف بذاء از شانه 
های ظهور نخواهد بود, بلکه از نشانه های قیام خواهد بود. 
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ها این مقر لسان العدت: حلص 548 
2 سیا تست عضو اللدان عاض در 5 


برخی از محققان از بررسی احادیث مربوط به قیام و ظهور به این نتیجه 
رسیده اند که در شب 23 رمضان بانگ آسمانی شنیده می شود. مقارن آن 
حضرت ظهور می کند, به مدت سه ماه و 17 روز اطلاع رسانی می کند, 
در روز عاشورا قیام جهانی خود را اغاز می نماید.(1) 


فضل بن شاذان با سند صحیح از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده که 
فرمود: 


نادی یاشم الْقایّم علیه السلام فی یله لاب و عشرین من شَهّرٍ َمضان, و 
یَقَومٌ فی يَوّم عاشوراء؛ 

در شب 23 رمضان به نام قائم علیه السلام ندا سر داده می شود و در 
روز عاشورا قیام می کند.(2) 


بر این اساس خسف بیداء از نشانه های قیام جهانی آن حضرت است که 
در فاصله ی ظهور و قیام رخ می دهد. 


خسف بیداء در منطق وحی 
در قران کریم در دو مورد از خسف بیدا سخن رفته است: 


1 «تا ها دی أَوئواً الکتاب آمثواً بقا نا مُصَوقا لا مَعكْم من قبلِ آن 
ات قتردها علی آذبا رها»؛ 


ای کسانی که کتاب داده شده اید, به آنچه فرو فرستادیم و خود تصدیق 
کننده ی کتابی اشست. که.با شتماشست آیمان بیا‌رنن, بیش از آنکه: بر جهرم 
هایین بز تیم و آنها را به-پشت رشان بر کرداندیم(3) 
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امد سکره کار بخ ها بعد الطمور ض 2299 فتوشی: الامام الفدة 
مین المهد الی الظمور.ض 463: ۱ 

م۱2 سراوعی. ماه الختده.ضن 6 2 امن ابانی. کقتف اهب 
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3- [3] سوره نساء, رت ‌؛ 7 


خداوند مان در اين آیه ی شریفه اهل کتاب را از روزی بیم می دهد که در 
آن به چهره هایی زده می شود و صورتشان به پشت سرشان بر گردانیده 
می شود. 


مبژد گوید: این تهدید الهی تاکنون واقع نشده, ولی به حال خود باقی است. 
تا پیش از رستاخیز با مسخ شدن اف اوق رکشت مرس رن به غعب 
سرشان تحقق پیدا کند.(1) 


اما این که این تهدید کی رخ می دهد؟ در احادیث فراوان بیان شده است: 
امام باقر علیه السلام در یک حدیث طولانی از جنایات سفیانی سخن گفته, 
در پایان از ورود سپاه سفیانی به سرزمین بیداء گفت و گو نموده. می 
فرماید: 


آن گاه منادی آسمائی ندا سر می دهد: 

يا بیُداء آبیدی بالْموم؛ 

ای سرزمین بیداء اين گروه را نابود کن. 

پس زمین دهان باز می کند و آن گروه را در کام خود فرو می برد, به جز 


سه تن, که از تیره ی کلب هستند و خداوند صورت آنها را به پشت 


فیوشان, بر ی ردانهه ه آیه ,یا اما الفیه اوها الکات:, دز حور آنما 
نازل شده است.(2) 


این حدیت به همین تعبیر از طریق عامه نیز وارد شده است.(3) 
ِ 
2. «وَلو تری اد قزغوا قلا قوت وأخْدُوا من مان قریپ»: 


اگر آنان را مشاهده کنی هنگامی که دچار وحشت شده اند و رهایی ندارند 
و 
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از مکان نزدیک گرفتار می شوند.(1) 
مافتر. آکرم.ضلن: اللة غلیم و الم ور کفسیر این آبه فرمووی: 


سه شبانه روز مدینه را قتل عام کرده, عازم مکه می شوند, چون به 
سرزمین بیداء می رسند. خداوند جبرئیل را می فرستد, پس جبرئیل با پای 
خود ضربتی می زند, خداوند به وسیله ی آن, همه ی آنها را در کام زمین 
فرو می برد. این است معنای آیه ی «ولو تَری از قزغوا» از آنها رهایی 
نمی یابد به جز دو تن: 1 بشیر؛ 2. 0( 


به همین جهت گفته شده: «خبر قطعی در نزد جچّینه است».(2) 


فراز آخر «و عند جُهَْتهِ الخب الیقین» آخرین مصراع شعر اخنس می باشد. 
31) 


در نتیجه این جمله جزء حدیت پنشت: «بلکه. ففشتر ان ان را به-دتبال خدوت 
نقل کرده, به ان استناد جسته اند. 


امیر مونان علیه السلام تیز ,در تقسیر آبة: ق. تیه فرمود: 

سپس لشکر سفیانی به مدینه آمده, چون به سرزمین بیدا برسند؛ خداوند 
انها را در کام زمین فرو می برد.(4) 

مولای متقیان در نامه ی خود به معاویه از سپاه سفیانی به تفصیل سخن 
گفته, در بایان با انستناد به آيه ی شریفه ق. نوینده 

چون به سرزمین بیداء برسند, خداوند انها را در کام زمین فرو می برد. 
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1- [4] - سوره ی سباء آیه ی 51. 

2 [1] - طبری, جامع البیان, ج 22 ص 73؛ طبرسی, مجمع البیان, ج 8, 
ص 622. 

3- [2] - ابن منظور, لسان العرب, ج 2, ص 312. 

4 [3] - نعمانی, الغیبه,ء ص 305. 


آنها از زیر قدم هایشان در زمین فرو می روند. فقط یک نفر از آنها نجات 
پیدا می کند که خداوند صورتش را به پشت سرش بر می گرداند.(1) 


و در حدیث دیگری فرمود: 


یکی از افراد سپاه به دنبال شترش می رود چون بر می گردد کسی را 


نمی یابد و 


سر نخی از آنها پیدا نمی کند, همو گزارش آنها را برای مردم بازگو می 
کند.(2) 


در مورد تعداد سپاهیان سفیانی که به مدینه اعزام می شوند به اختلاف 
سخنن رفته: 


1 هفتاد هزار نفر(3) 

2. سی هزار نفر (4) 

3. دوازده هزار نفر(د) 

در مورد تعداد گزارشگرها نیز به اختلاف سخن رفته است: 
1. یک نفر (86) 

2 دو نفر (۶) 

3 سه نفر (8) 

4 عدد ناچیز(9) 
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3- [2] ب سلمی, عقد الذرر, ض‌ 79 
4 [3] - همان ص 81. 
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ای 

7- [6] - سلمی, عقد الدرر, ص‌‌ 2 عیاشی, التفسیر, 3 2 ص‌‌ 195 
اه ور 
ریامض ت29 


در غالب روایات مربوط به خسف بیداء آمده است که هدف از این لشکر 
کشی سفیانی, پیکار با حجت خدا است.؛ ولی هنگامی که آنها به مدینه می 
رسند, می بینند که حجت خدا از مدینه رفته است. سه شبانه روز مدینه را 
قتل عام می کنند. سیس به قصد پیکار با حجت خدا به سوی مکه عزیمت 


به تقلن دیکر۰ چون سفیانی از ز کشه شدن فرمانده لشکرش: «زهری »> آگاه 
می شود 70000 نفر به سوی مدینه گسیل می دارد, آنها دز سرزمیرخ بیدا 
لشکر آرایی می کنند و هدف آنها نبرد با حجت خدا و تخریب خانه ی خدا 
است.(2) 


در مورد کارکرد سیاه سفیانی آمده است: 


لشکر سفیانی مدینه را ویران می کنند. شدیدتر از داستان «حرژه» و چون 
به بیداء برسند, در کام زمین فرو روند.(3) 


داستان حزه سیاه ترین کارنامه ی سیاه پزید است که یک سال بعد از 
فاجعه ی کربلا به فرمان یزید در منطقه ی حزه, از محلات مدینه انجام 
یافت.(4) 


خسف در مت اتتعلاهی: 


شیخ صدوق در میان حوادث دهگانه ای که پیش از رستاخیز انجام می یابد 
و در اصطلاح به : «اشراط الساعه» مشهور است. از سه خسف در شرق 
وغرب و 


ص: 10 
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3- [2] - نعیم بن حماد, الفتن؛ ص‌‌ 257 سیوطی, الحاوی, 3 2 ص‌‌ 07 
4-[3] - ذهبی, تاریخ الاسلام. ج 5. ص 30-25. 


ایا رات ۲ 

حاکم نیشابوری با سلسله اسنادش از رسول اکرم صلی الله علیه و آله 
روایت کرده که فرمود: 

قی ان یه یی مرو 

در امت من خسف (زیر آوار ماندن), مسخ شدن و قذف (سنگباران) رخ 
متقی هندی بیش از ده حدیت در این رابطه روایت کرده است.(3) 

جایگاه سرزمین بیداء 

سرزمین بیداء بدون تردید در میان مکه و مدینه قرار دارد, چنان که در 


احادیث به آن تصریح شده است(4) ولی در تعیین محل دقیق ان به اختلاف 
سخن رفته است: 


1) یاقوت 1 را به مکه نزدیکتر از مدینه دانسته است.(5) 


2( رای ان را در ناحیه ی «ذوالخلیقه» یعنی مسجد شجره معژفی کرده 
است.(6) 


3( در حدیتی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله آمده است که: چون به 
سرزمین بیداء در 
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5- [3] - یاقوت, معجم البلدان. ج1, ص 23<. 

6- [4] - زبیدی, تاج العروس, ماده ی بیداء. 


ذوالحلیفه برسند, در کام زمین فرو روند.(1) 


4 سلمی از «ابوجعفر» (احتمالا طبری) نقل کرده که منظور از بیداء 


همان بیداء مدینه است.(2) 


5) از ابن مسعود نقل شده که سیپاه سفیانی در میان «جماوّین» خسف 


یاقوت ره «جماوین» دو رشته کوه کم ارتفاع در سمت راست رهگذری 
است که از مدینه عازم مکه ی معظمه باشد. 


وی فاصله ی آن را از مدینه سه میل معزفی کرده است.(4) 


هم اکنون نیز آن منطقه «ببّداء» نام دارد, حجاج بیت اللّه الحرام هنگامی 
که از مدینه به طرف مسجد شجره حرکت می کنند, تابلوهای «بیداء» را 
در طرف راست جاذه مشاهده می کنند. 


روی این بیان بدون تردید بیداء ن نزدیکی مدینه و از حوالی مدینه به 
حساب می آید و تعبیر یاقوت که گفته: «بیداء به مکه نزدیک تر است» 
دٍرست نمی باشد, زیرا خودش گفته که: بیداء از سمت شرف مقابل دو 
۳ به شمار می آید.(5) و در ماده ی شرف گفته: رَبدّه در شرف قرار 
دارد(6) و در ماده ی ربذه گفته: ربذه از روستاهای مدینه است.(7) 
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1- [5] - متقی هندی, البرهان. ص 116, ح 17. 
2 [6] - سلمی, عقد الذرر. ص 6۵8. 

3- [7] - نعیم بن حماد, الفتن. ص 557, ح 948. 
4- [1] - یاقوت, معجم البلدان. 2 ص 1<8. 
5- [2] - همان, جح 1, ص 23<. 

6- [3] - همان, ج 3, ص 330. 

7- [4] - همان. ص 24. 


هویت سیپاه بیداء 


بر تاش ردانات: شمه ب. سیاخ بذاغ از ساهان سای منم باه 


برخی. از آتها از روی اجبار با آنها همراه شده اند و برخی دیگر رهگذر 
هستند, لیکن هنگامی که زمین دهان باز می کند, همه ی آنها را در کام خود 


فرو می برد. 


ان فحضر سار اک صای الص اه وال ان اه رس لسوت 
فرمود: 


همه ی آنها در آن سرزمین در کام زمین فرو می روند. ولی در روز 


در روایات فراوان تصریح شده که خسف بیداء در آستانه ی قیام جهانی 
حضرت بقیه الله ارواحنا فداه اتفاق می افتد و از خروج قریب الوقوع ان 
را در فصل حوادت مثصل به خروج حضرت مهدی علیه السلام آورده اند. 
(2) 


در احادیث عاشه آمده است: 

لٍذا خسف بجیّش البیّداء, قَهُوٍ عَلامة جروج المَهُدِیَ؛ 

هنگامی که لشکر بیداء در کام زمین فرو برود, آن نشانه ی خروج حضرت 
مهدی علیه السلام است.(3) 
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1- [5] - متقی هندی, البرهان, ص 133,ج 47-44؛ سلمی. عقد الذرر. ص 
74-7. 

2 [1] - همان. ص 109-134؛ کشمیری, التصریح بما تواتر فی نزول 
المسیح, ص‌ 1306 ح8. 

3- [2] - سید ابن طاووس, التّشریف بالمنن. ص 161, ح 10 2. 


برای خسف بیداء نیز نشانه هایی بیان شده, که از آن جمله است: 
1 رواج مشروبات الکلی 

2 شیوع ساز و آواز 

3. انحرافات جنسی 

4 رواج ربا 

5. فراگیر شدن گناه.(1) 


روایات خسف بیدا در حد مستفیض: بلکه نزدیک به تواتر است ولی به 
همین مقدار بسنده کردیم. 


برای تحقیق بیشتر: 

1. الفتن, تألیف نعیم بن حماد مروزی. 

2 البرهان فی علامات مهدی آخر الزمان, تألیف متقی هندی. 
3. معجم الملاحم و الفتن, تألیف سید محمود دهسرخی 

ص: 109 


1- [3] - مثقی هندی, کنزالعمال, ج 14, ص 276 - 282, ح 38714 - 
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درس سیزدهم: قتل نفس زکیه 

اشاره 

پنجمین و آخرین نشانه از نشانه های حتمی قتل نفس زکیه در میان رکن و 
مقام است. در لسان اخبار و ایات. چهارتن در تاریخ به عنوان نفس زکیه 


شناخته شده اند: 
1 نفس زکیه معاصر حضرت موسی علیه السلام 


در کفتوییت که فران کرتم اد مضاخیت خضرت. صوینیی: با خض رات خصر. قل 
کرده, واژه ی نفس زکیه مطرح شده است. 


حضرت خضر یکی از پیامبران عظیم الشان بود(1) که پیش از حضرت 


بر اساس روایات وارده از پیشوایان معصوم, خداوند متان از این جهت به 
110 
1- [ 1] - مستوفی, تاریخ گزیده, ص 20. 


3- [3] ۴ کامل سلیمان. یوم الخلاص, ص‌ 17 


آن: .خظرنت. عفر ظولانی دادم است. که در تور ان غیت اما غضر علیه 
السلام با عمر طولانی ایشان به امکان عمر طولانی حضرت ولی عصر 
ارواحنا فداه استدلال 


شود.(1) 


در مسافرت کوتاهی که حضرت موسی علیه السلام به همراه حضرت 
خضر علیه السلام سیری کرده اند, حضرت خضر کارهایی انجام داده که 
مورد اعتراض حضرت موسی قرار گرفته است. از جمله کشتن نوجوانی 
که در کوچه با همسالان خود مشغول بازی بود. 


. 
9 ۳ 
«أَقتلت ره تفسَّا رَکية بغیر 2 


-ِ 
2 


آیا انشان بت کناهی, زا کتتتتن که کستن را تنکشته بود ۱( ۱2 


این تعبیر حضرت موسی علیه السلام قابل توجیه است. زیرا 3 كِِ 
ِ یک ۳۳ است. ولی فراز بعدی احتیاج به تامّل دارد که گفت: 
«لْقَه جنّت شَیتَا تکَرَا»3(۰) 


به راستی کار نایسندی انجام دادی. 


سید مرتضی علم الهدی فرموده: این جمله در پاسخ یک شرط محذوف 
انجام داده ای.(4) 


111 2 


1-[1] - شیخ صدوق, کمال الدین, ج 2 ص 357. 
2 [2] - سوره ی کهف, آیه ی 74. 

3- [3] - همان. 

4 [4] - سید مرتضی, تنزیه الاأنبیاء ص 120. 


حضرت خضر با وحی الهی می دانست که آن نوجوان فاسد و کافر 
انب( ونیم آن. میرف که مادز هبدن با انمات: :۱ به کفر و طغیان وا 
دارد ۳۷۹ 


خضرت متسین از ساخترات اولوالغدم بونه ی خدا ند رای مصالخی ره 
را که به حضرت خضر وحی کرده بود, به به او وحی نفرموده بود؛ قضان دنه 
که در آغاز خلفت انشسان:.خداوند اشماء را به حضرت آذم آموغت؛ ولمم بة 
فرشته ها اد .(3) 


خضرت موسی که از وضع عقیدتی و سلوک رفتاری آن توجوان آگاه تبود, 
از او به عنوان: «نفس زکیه» تعبیر نمود. زیرا ندیده بود که او کسی را 
کشته باشد و يا تصور می کرد که وی هنوز به سن بلوغ نرسیده, یعنی غیر 


به کسی که اصلا گناه نکند, يا از گناه توبه کند(5) و يا با تهذیب نفس و 
کسب فضایل خود را تزکیه نماید, «زکیّه» گفته می شود(6). 


نوجوانی که حضرت موسی به او نفس زکیه اطلاق نموده, نه تنها فرد با 
ایمانی نبود. بلکه کافر و تبهکار بود.() 


0 999 


(12 


1 علتی: الکشقو الاح ی 4 تام الا و ید 
- 0. 

2 [6] - سوره کهف, آیه ی 80. 

3- [1] - سوره ی بقره؛ ایه ی مت 
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کد [ ]یلکش و آلدان ع دض 89 

6- [4] ۰ راغب, المفردات؛ ض‌ 213. 


2 نفس زکیه, معاصر امام صادق علیه السلام 


مشهورترین شخص به نفس زکیه. محمد بن عبد الله بن حسن بن امام 


پدرش را «عبدالله محض» می گفتند. زیرا پدرش فرزند امام حسن مجتبی 
و 


مادرش فاطمه دختر امام حسین علیه السلام بود. 


دید. 


نفس زکیه از دوران ِِ« خود را مهدی می خواند و به هنگام اظهار 
دعوت به صراحت ؟ 


شما هیچ شک و تردیدی ندارید که من همان مهدی موعود هستم!!(1) 


با کمال تأسف پدرش عبد اللّه محض نیز او را مهدی می خواند و با 


َقَد عَلفثم أنْ ابنی هذا هو الَْهَدِطُ, فلع قلَثبايعد؛ 


به راستی می دانید که این فرزند من مهدی است. پس بیاید همگی با او 


بیعت کنیم.(2) 


روزی که در «ابواء» برای بیعت با او گرد آمده بودند, سفاح و منصور نیز 
در 
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۱۱ ابو المرم اضقمای, مقائل لطالیین:ص دور 
2- [2] شیح مفید, الارشاد, 0 2 ضص‌‌ 191 


صنان سفت کتند ان بودند, منصور می گفت: همه ی گردن ها به سوی این 
جوان کشیده شده, احدی مقبولیت اورا ندارد. پس همه ی حاضران با او 
بیعت کردند.(1) 


در آن هنگام امام جعفر صادق علیه السلام وارد شد, همگان برخاستند و 
احترام کردند, عبدالله آن حضرت را در کنار خود نشانید و عرضه داشت: 

ما در اینجا جمع شده ایم که با «مهدی» محمد بن یداه بیعت کنیم!!. 
امام علیه السلام فرمود: 


لا تفعلوا, قانّ هدا الأْمر لَم بت بَعْد, ان کت تری أَنّ ایتک هذا هُ الَْهَدِک 


0 + 


71 به » لا هذا| اما 


نهر آین. کار را نکنید. هنوز وقت ان. ترشیده است: اکر خبال. مین کنی: که 
پسرت مهدی است. نه, او مهدی نیست و زمان مهدی نرسیده است.(2) 


عبدالله نشان داد و فرمود: او هر دو پسرت را خواهد کشت. 


عیذالله تضیعت آغام را کیش قداآسام علیه السلام فرعود: 


اين امر به تو و فرزندانت نمی رسد بلکه به سفاح, سپس به منصور می 
تشه ای ور شرت آ و اعبا زا ات باس 
کشد.(3) 


ی 
تام بتزده فی: ؟ 


مَهَدبّنا أَهلّ البیّت؛ 
ص: 114 
1- [3] - 


22 فا 
21 > ابوالفرجر ففانل الظالیتن: ض 175 و 215 


مهدی ما خاندان.(1) 


هر وقت کند ان امام صادق علیه السلام به نفس زکیه می افتاد. دیدگانش 
پر از اشک می شد و می فرمود: 


مردم در حق او حرف هایی می زنند, لکن او کشته خواهد شد. 
خاصام امتراصر کناب غلی. له الفطام کر میا خلهای ات افتیر 121 


چون امام صادق علیه السلام با او بیعت نکرد, اطرافیان او امام علیه 
السلام را به زندان انداختند, امام علیه السلام دو ماه تمام در زندان ماند و 
همه ی اموالش مصادره شد.(3) 


منصور پسر عمویش عیسی بن موسی را برای نبرد با نفس زکیه به مدینه 
فرستاد. سرانجام روز دوشنبه 14 رمضان <145ق. در احجار الژیت کشته 
شد.(4) 


محمّد بن عجلان از سوی جعفر بن سلیمان والی مدینه دستگیر شد, والی 
دستور داد که دستش را ببرند, حاضران گفتند؛ او فقیه مدینه است. امر بر 
او مشتبه شده, او واقعاً خیال کرده که محمدبن عبدالله نفس زکیه همان 
مهدی موعود است, پس والی از او در گذشت 5(۰) 


وی همچنین عبداللّه بن جعفر بن عبد الرْحمن بن مسور را جلب کرد و 
نکوهش نمود, او گفت: ی 


هیچ تردیدی نداشتم که او همان مهدی موعود است.(6) 


به 


ص: 115 


[- [3] همان ص‌ 203. 

2 [4] - شیخ مفید, الارشاد. ج2, ص 193. 

3- [1] - کلینی, الکافی, جح 1, ص 363, ح 17. 

4-[2] - ذهبی, تاریخ الاسلام, ج 9. ص 31؛ طبری, اللاريخ, 65 ص 523. 
5- [3] - ابوالفرج اصفهانی, مقاتل الطالبیین. ص 242. 


6- [4] - همان, ص 243. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نسبت داده اند که فرموده باشد: 
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و ۳ب ارکرم آ ارعخ آً 4 
اسسنمه رسمی و ینم تب ۱ 2 لی . 


او همنام من و نام پدرش نام پدر من می باشد!! 
این حدیت مجعول به برخی از سنن راه یافته است.(1) 


احمد حنبل این حدیث را با سه طریق از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 
روایت کرده, که هر 


سه با جمله ی . «یواطی (سمه اسمی» ختم شده و جمله یگ «و اسم آبیه 
اسم ابی » را ندارد. 


طبرانی نیز این حدیثت را با 14 طریق روایت کرده که این زیادتی را ندارد. 
(2) 


سومین موردی که به عنوان نفس زکیه در احادیث مطرح شده. کشته 
شدن انسان بی گناهی در نجف اشرف با 70 تن از یارانش در آستانه ی 
مولای متقیان در خطبه ی معروف به: «خطبه ی مخزون» می فرماید: 
ول لس الک بطقّر اوق فی سعین؛ 

کشته شدن نفس زکیه در پشت کوفه با 70 تن. (3) 


شیخ مفید روایات وارده در مورد نشانه های ظهور را در یک جمع بندی به 
شمارش در اورده, در میان انها از نفس زکیه نام برده می فرماید: 


و کشته شدن نفس زکیه با 70 تن از صالحان در پشت کوفه. 
ص: 116 


[- [5] سجستانی, سنن تن داود, 0 4 ض‌ 96 ب‌ لاو ۳ 2992 


2 [1] - احمد حنبل, المسند, چ 2 ص 10, ح 3571. 
3- [2] - حلی, مختصر بصائر الدرجات؛ ص‌ 33 ح ۶2 مجلسی, بحار 
الانوار, ج 53, ص 82؛ ج 52. ص 273. 


برخی از معاصرین اين نفس زکیّه را با آیه اللّه سید محمد باقر صدر 
تطبیق نموده اند(1). سپس از تطبیق خود بر گشته, با انه له تسد محند 
باقر حکیم تطبیق نموده اند(2) و ممکن است در طول زمان بر افراد 
دیگری تطبیق داده شود. 


این نفس زکیّه با دو شهید بزرگوار نام برده منطبق باشد, يا نباشد, از 
علایم غیر حتمی است.؛ ولی نفس زکیه ی دیگری مطرح است, که از نشانه 
های حنمی ظهور است: 


4 نفس زکیه, از نشانه های حتمی 


آخرین نشانه از نشانه های حتمی, کنٌ کشته شدن انسان بی گناهی در حرم 
امن الهی, در میان رکن و مقام, در استانه ی قیام جهانی حضرت مهدی 
علیه السلامدر روز 25 دیحجه الحرام, به هنگام قرائت ت پیأام امام می باشد. 


این نفس زکیه یکی از نشانه ی حتمی می باشد که با سند صحیح از امام 
صادق علیه السلام به عنوان «ینج نشانه ی حتمی» روایت شده است.(3) 


مولای متقیان در خطبه ی مخزون از او به عنوان: «أَلْمَدَبُوخْ بَیّّ الرَکنِ و 
المقام» تعبیر می فرماید.(4) 


شیخ:-صفید کید به قعان تفبیر آورده است. ۱3۱ 

آنگاه از طریق فضل بن شاذان, از امام باقر علیه السلام روایت می کند 
که فرمود: 

و قَلٌ الَفْس الرکیّه من الْمَحتوم؛ 
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2- [4] 2 چاپ جدید. 

3- [1] - شیخ صدوق, کمال الدین, ج 2 ص 650, ب 57ظ, ح 7. 
4 [2] - حلی. مختصر بصائر الدرجات. ص 443. 

5- [3] - شیخ مفید, الارشاد, ح2, ص 368. 


کشته شدن نفس زکیه از نشانه های حتمی است.(1) 


این حدیث شریف در دیگر منابع حدیثی نیز به همان تعبیر از امام صادق 
علیه السلام روایت شده است.(2) 


نام و نسب نفس زکیه 
است : 
نامسا ی را اس وت لایس رها 


و قثلٌ عُلام من آلِ مُحمّدٍ صلی الله علیه و آله ین الرْکْنِ و الْمَفام. اِسَمَه 
مُحتَه بن فد لَمَبْ اللّفُسْ ال کبّه؛ 

کشته شدن جوانی از آل محمد علیهم السلام در میان رکن و مقام که 
نامش محمد بن محمّد و لقبش نفس زکیه می باشد.(3) 

میت شیارا همان هسام مود 


فا اشکل علیکم فلم تشعل غلبم عفدست الله. صلی ال غیت و آله 5 
رنه و سلامة و امن رکه من ول سین علیه السلام؛ 


اگر هر چیزی بر شما مشتبه شود. دیگر پیمان پیامبر, پرچم پیامبر, سلاح 
پیامبر و نفس زکیه از تبار امام حسین علیه السلام هرگز بر شما مشنبه 


نخواهد شد.(4) 

3 شیخ مفید از او به عنوان مردی از بنی هاشم تعبیر کرده است.(5) 
ص: 118 

ی ار 
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3- [1] - میرلوحی, کفایه المهتدی. ص 280؛ خاتون آبادی. کشف الحق. ص 
1192 
5- [3] جِ شیح مفید, الارشاد, 0 2 ص‌ 9د. 


4 شیخ طوسی از ابراهیم جریری نقل کرده که نفس زکیّه جوانی از آل 
محمد صلی الله علیه و اله می باشد. که نامش: «محمد بن الحسن» 


است.(1) ولی روایت نخستین از نظر سندی صحیح است و نام نفس زکیه 
در آن «محمد بن محمد» امده است. 


زمان و مکان شهادت 

در مورد زمان و مکان شهادت نفس زکیه اختلافی نیست: 

1. زمان شهادتش روز 25 ذیحجه الحرام. 

2. مکان شهادتش, مکه ی معظمه, مسجد الحرام, کنار کعبه, در میان رکن 
و 

مقام, یعنی میان حجر الأسود و مقام ابراهیم علیه السلام. 

امیر بیان مولای پرواپیشگان می فرماید: 


ثل تقس خرام, فی یوم خرام. فی بل حرام. عَن قَوّم فریّش, و الذی قلَقَ 


بش سا مس 


الحته و با السَعه. مالغ ملک بقَدخ عبر فقس عَشرم بل 
ریختن خون حرام, در روز حرام. در شهر حرام از تبار قریش. سوگند به 
خایس که اه راشای اسان تا ان کش از ان شم ار 15 
امام صادق علیه السلام خطاب به منصور فرمود: 

قلا ترالون فی فُهْلهٍ من أمرکم و فُسحه من ذئیاکم حتی تصیبوا مثا دما 
خراما, فی شَهّرٍ خرام, فی بلدٍ خرام؛ 

شما از نظر حکومت و دنیا, در مهلت و گشا شاییش هستید؛, , تا روزی که خون 
ص: 119 

1- [4] - شیح طوسی,؛ الغیبه, ص 464 حایری, الزام الناصب, ج ۰2 ص 


177 


حرامی را از ماء در ماه حرام و در شهر حرام بریزید.(1) 
امام باقر علیه السلام در این رابطه فرمود: 
مس یْن قیام الفاْم و قثْلٍ الَفُسٍ الرَکّه أَکتر من خَشسسه عَشر له 


بین قتل نفس زکیه و قیام قائم علیه السلام جز 15 شب فاصله نیست. 
20 


برای تحقیق بیشتر: 

1. روزگار رهایی, تألیف: کامل سلیمان 

2 الحتمیات من علائم الظهور, 9 سید فاروق موسوی 
3 در آستاته ی ظهون, تالف علی اکبر فهدی بوز 
120 

رالاس اس 152 


ص 374 شیخ طوسی, الغیبه, ص 445 طبرسی, اعلام, ج 2, ص 281. 


درس چهاردهم: سیمای جهان در عصر ظهور 
اشاره 


در احادیث وارده از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وپیشوایان معصوم 
سیمای جهان در عصر ظهور امام زمان علیه السلام طوری ترسیم شده 
که هر فرد عاقل و فرهیخته ای را به ارزو وا می دارد و هر کسی ارزو می 
کند که چنین روزی را درک نماید و اینک چند نمونه از این احادیث: 


آنادای عبات 


تام بان غلیه الساام موی آنادانی کیان در عصر آمام مات اند 


قلا ییْقی فی الاض چراث للا عََ؛ 
دروف زین بر آنم ای نمی مانه.عر این که آنسا اباخمی‌شازد 1 


مولای متقیان در مورد سرسبز شدن جهان در عصر ظهور امام عصر علیه 


اگر یک نفر در میان عراق و شام گام بردارد, جز بر روی سبزه گام نمی 
گذارد.(2) 
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تا این سا مالکی: الخصول الستهصی رود. 


2 امنیت جهانی 


اختصاص دارد و در هی نقطه ای امنیت وجود ندارد, ولی در عصر ظهور 
هزینه ی تسلیحاتی به صفر می رسد و سر تاسر جهان اکنده از امنیت و 
ی ی 


هنگامی که قائم ما قیام کند, با عدالت رفتار می کند, ظلم و ستم در زمان 
او رخت بر می بندد, راه ها امن می شود, زمین برکاتش را نازل می کند و 
هر حقی به صاحبش بر می گردد.(1) 


در حدیث دیگری فرمود: 


نه درنده ای او را می ازارد و نه از چیزی هراس می دارد.(2) 


امام باقر علیه السلام در همین رابطه فرمود: 


کند: ۲۰ 


3 بهداشت جهانی 

علیرغم پیشرفت چشم گير پزشکی در عرصه های مختلف, همه روزه 
1 

1- [ 1] ۳ شیح مفید, الارشاد, 0 2 ض‌‌ 4و د. 


سا 


که ۱ او 0 ۳۳۲ ول 
در عصر ظهور آمار بیماران در جهان به صفر می رسد چنان که امام 
صادق علیه السلام می فرماید: 

لا ییقی غلی وجّه الارض آغمی و لا فقیدٌ و لا فبتلی؛ 

در روی زمین کور, زمین گیر و هیچ بیمار دیگری یافت نمی شود.(1) 


4 شکوفایی علم و فرهنگ 


ترسیم می فرماید: 


دانش 27 رشته است.؛ همه ی آنچه تیامبران آوزذه اند دو رشته بیشتر نمی 
باشد. چون قائم ما علیه السلام قیام کند, 25 رشته ی دیگر را ظاهر می 


سازد و در میان مردم منتشر می نماید., تا همه ی 27 رشته انتشار یابد. 
(2) 


هنگامی که برق اختراع شد, یک علم بر هزاران علم موجود افزوده شد. 
سیمای جهان دگرگون شد, در عصر ما با راه اندازی اینترنت و اختراع 
کامپیوتر سیمای جهان به کلی دگرگون شده است. اگر روزی موعود جهانی 
برای ما قابل ترسیم نیست. 


5 بی نیازی از انرژی خورشیدی 


د احادیث فراوان در تفسیر یه 0 شریفه ی. «وأَشرَقتِ اه بثور 


ربها»(3) 
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2 [2] - 1 الخرائج و الجرائج, ج 2, ص 841. 
3- [3] 7 


امده است : 


هنگامی که قائم ما قیام کند, زمین با نور صاحبش روشن می گردد. مردم 
از نور خورشید بی نیاز می شوند. شب و روز یکسان گردد, تاریکی رخت 
بر می بندد.(1) 


6 خشنودی اقا 


از روزی که انسان قدم در کره ی خاکی نهاده هیچ حکومتی بر سریر 
قدرت ننشسته که همگان از آن راضی بااشند, ولی در حکومت جهانی 
حضرت ولی عصر ارواحنا فداه همگان از آن شود .مین فنوند: زیرا همه 
ی نیازهای ماو عناق مردم امین فی نوم در نتیجه ساکنان زمین و 
اسضار دمن طونم ان که رتعول اکرم‌صای االه اه و له مود 
فرماید: 


پرضی به ساکِن السّماء و ساکِن الاض؛ 
ساکنان آسمان و زمین از او خشنود می شوند.(2) 


در عصر ظهور وفور نعمت به حدی می رسد که همگان بی نیاز می شوند 
و کسی زکات و مبژات را نمی پذیرد. 


امام صادق علیه السلام فرمود: 
هر یک از شما به دنبال کسی می گردد که به او کمک کند و زکاتش را 


بپذیرد, ولی هرگز کسی را پیدا نمی کند که زکات او را بپذیرد زیرا همگان 
۱ 
ز‌ 


ص: 124 


1- [4] - طبری دلائل الامامه, ص 486. 
2 [1] - همان. ص 471. 


پروردگار بی نیاز می شوند.(1) 
8 رفاه همگانی 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله در مورد رفاه و آشاینش فکانی می 
فرماید: 


امت من در زمان او انقدر در نعمت فرو می روند که هرگز چنین نعمت و 


رفاهی دیده نشده, خداوند اسان را تخشل. ارت برای آنها فرو می ریزد و 
زمین چیزی از گیاه و میوه جاتش را ذخیره نمی کند.(2) 


امام باقر علیه السلام در مورد خدمت رسانی دولت مهدوی می فرماید: 


فرمان می دهد که از پشت حرم امام حسین علیه السلام قناتی را به سوی 
نجف اشرف حفر کنند, تا آب وارد نجف شود آنگاه بر دهانه های آن پل ها 
و آسیاب ها می سازند.(3) 


0 طوا لت قآ گیر 


در 148 حدیت آمده است که زمین را پر از عدل و داد کند, همانگونه که 
پر از جور و ستم شده باشد.(4) 


امام صادق علیه السلام در ترسیم عدالت فراگیر آن حضرت می فرماید: 
آما و الم لیدحْلَنَ عَلیهم لد جوف بُوتهم. کما بَخْلْ الْحر و ال 
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2 [1] - طبری, دلائل الامامه, ص 9 47. 


3-[2] - اين فثال. روضه الواعظین, ج 2, ص 17. 
3-4 آيه الله ضافی متتخب الانن :2ص 235-222 


به خدا سوگند عدالت آن حضرت از درهای بسته بر خانه های آنها وارد می 
شود همانگونه که سرما و گرما به داخل خانه ها نفوذ می کند.(1) 


1 اش قر | هی 


فرماید: 


و اصَطلَحتِ السّباغٌ و البَهایْمْ 

حتی درندگان و چارپایان با یکدیگر آشتی می کنند. (2) 

ار فان شام رف با 

مولای متقیان در مورد زیبا سازی و سالم سازی شهرها می فرماید: 
جاده های اصلی را توسعه می دهد, آنها را به 60 ذراع می رساند. 


هر پنجره ای که به سوی خیابان باشد. مسدود می کند, هر ناودان, بالکن و 


3. فرماندهان لشکری و کشوری 


در میان صده ها هزار نفر که روز اول با آن حضرت بیعت می کنند, تعداد 
13 قن. باران:خاض ان حضرت می باشتندم. که آنها فرماندهان: لشعری و 
کشوری هستند. 


امام صادق علیه السلام در مورد آنها می فرماید: 


تعداد اصحاب بدر 


ظر 6 12 


در اطراف او هستند, آنها پرچم دازان و زمامداران زوی زمین هستند. (1) 
آنگاه در وصف آنها می فرماید: 

هستند. گویی بدن های انها قطعات اهن هستند. به هر یک از انها نیروی 
چهل مرد داده شده است.(2) 

4 حکومت جوان 

پاران حضرت مهدی همه جوان هستند, کهنسالی در مبان آنها یافت 


بر کار ظرقان 


مولای متقیان در تعبیری بلند, از جایگاه رفیع معرفتی انصار حضرت پرده 
برداشته. می فرماید: 


رجال عَرفوا الله حق معرقته؛ 

خدان را ان کته کمباینه تخت اند اف 

امام بافن غلبه الساام دز وضف آنان می فرمابه: 

هم الجَباء, و الفَضاة , و الْحْكَامْ, و الْفْقهاءٌ فی الدّین؛ 

آنها بزرگواران, داوران. زمامداران و کارشناسان احکام دین می باشند.(5) 
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1-[2] - بحرانی, حلیه الابرار, ج5, ص 494. 

2اه تیلی: شکب الانوار ااحض‌ترص 19 

15[ ] امه هجلسی: یهار انوا 2ص 322 


5- [3] - طبری, دلائل الامامه, ص 307. 


6 رشک ملک 
ون تسم غفتق و دلباختگی همگان به دولت مهدوی آخدم افرریت کف 
تتمتّی الامياء الأمُوات ما صتع الله عَروجل باهل الارْض من حَیره؛ 


خداوند چقدر به اهل زمین لطف و عنایت نموده است.(1) 


7. فرمانروای محبوب 


امام باقر علیه السلام در وصف کارگزاران دولت حضرت مهدی علیه 


سیطره يافته اند. چیزی در دنیا نیست جز این که از انها فرمان می برد و 
خشنودی انان را 


می طلبد, حتی درند ان صحرا| و پرندگان هوا.(2) 
قیاع ی عفن 


امام روف. حضرت ثامن الحجح علیه السلام در مورد رآفت آن شمیم 
رحمت می فرماید: 


و أسْقَقْ عَبهمْ ین آبانهم و أهاَه 

آن امام بزرگوار از پدر و مادر نسبت به امت خود مهربان تر است.(3) 
ق سلیباترین فرساتز و 

زیباترین تابلوهای جهان, از آن یوسف کنهان بود, ولی یوسف زهرا در میان 
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1- [4] - حاکم نیشابوری, المستدرک للطحیحین, ج 4, ص 465. 


دلبران بهشتی عنوان: «طاووس هل الْجَتَهٍ» را به خود اختصاص داده 
است.(1) 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در وصف جمال عالم آرای ایشان فرمود: 
هه کالکوگب الدَرّت 

چهره اش چون ستاره ی سحر می باشد.(2) 

برای تحقیق بیشتر: 

1اه لور اشامن موی 

2 العرف الوردی, تألیف جلال الدین سیوطی 

3 البرهان, تألیف متقی هندی 

ص؛ 129 


یر یه آلفر وش بمانفر القظاب: ج رس ور 


درس پانزدهم: تنها راه نجات از مرگ جاهلی 
اشاره 


عسگری ۳ کرده, 0 تحات از قلاکت و مرگ جاهلی در 
آخر الزمان, در ثبات قدم بر ولایت و دعا بزات. فرح حضرت. نقته. الاه 
ارواحنا فداه بیان شده است. 


احمد بن اسحاق, وکیل امام حسن عسگری علیه السلام در قم, به سامرا 
سفر کرده, به محضر مقدس آن حضرت شرفیاب شده, در نظر داشت که 
از ان حضرت پیرامون جانشین ان حضرت سول کند, امام علیه السلام 


ای احمد بن اسحاق! خداوند تبارک و تعالی از روزی که آدم علیه السلام 
را آفریده؛ هرکز زوی زمین را خالی" نگذاشته و هرگز خالی نمی گذارد از 
حجت خویش بر مردمان, که به وسیله ی او بلا را از اهل زمین دفع می 


و عرضه داشتم: ای فرزند پیامبر! بعد از شما امام و 


آمام علیه السلام از جای برخاستند. به شتاب وارد منزل شدند, چون بیرون 
امدند. پسر بچه ای را بر دوش خود حمل می کردند که صورتش همانند 
ماه چهارده 


ص: 130 


شبه بود و سه ساله به نظر می رسید پس فرمودند: 


ای احمد بن اسحاق! اگر نبود که تو در نزد خدای عز و جل و در نزد حجت 


او همنام پیامبر خدا و هم کُنیه ی آن حضرت اتمه آه همان است که زمیرن 
را اکنده از عدل و داد نماید. همان گونه که پر از جور و ستم شده باشد. 


ام اوا سا ام سای اس ی اه 


الم لین هلا تنعه قیها مت الهلگه الا هن سه انعر فعل لت 
لول بامامته و5 و ِ بتعجیل فرجه. 


به خدا| سوگند او غایب می شود, یک غایب شدنی که در آن دوران غیبت, از 


کی که مرا بای دا هل فا ان اه و رو 


باشد. 


احمد بن اسحاق گوید: عرض کردم: ای مولای من! آیا علامت و نشانی 
هست که دلم اطمینان پیدا کند؟ 


پس ان پسر بچه فرمود: 


آتا یه اللّه_ فی آژضه و الْمْتتقمْ من آغدائه, قلا تطْلْبْ آثرا بَعد ین یا 
مد بَ |ٍسحاق!؛ 


من تنها ذخیره ی خداوند در روی زمین و انتقام گیرنده از دشمنان خدا 


ص: 131 


پس از دیدن دیگر از نشان نیرس, ای احمد بن اسحاق! (1) 


در این حدبت شریف که با سند معتبر از امام حسن عسگری علیه 
السلامروایت شده. چندین نکته ی مهم به روشنی بیان شده است: 


1 هرگز روی زمین خالی از حجت نبوده و نخواهد بود, چنان که در احادیث 
فراوان امده است: 


لولاً الخْعَهٌ لساخت الارَضٌ باهلها؛ 


اگر یک لحظه حجت خدا در روی زمین نباشد. زمین ساکنان خود را در کام 
خود فرو می برد.(2) 


تصور نشود که در دوران «فترت» روی زمین خالی از حجت بوده است. 
پیامبر صاحب شریعت نبود, ولی پیامبران تبلیغی و اوصیای حضرت عیسی 
بودند. 


به هنگام ولادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله حضرت عبد المطلب 
حجت خدا و حضرت ابوطالب وصی او بود.(3) ودایع نبوت در نزد حضرت 
ابوطالب بود, و پس از بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله ودایع نبوت 
را به ان حضرت تقدیم نمود(4). 


152 


1- [ 1] - شیحخ صدوق, کمال الدذین ۳ ص‌ 4و د. 
2 [1] - کلینی, الکافی, جح1, ص 178- 179. 

3- [2] - شیخ صدوق, العقاید. ص 1106. 

4 [3] - کلینی, الکافی, ح1, ص 445, ح 18. 


سك ۱ ‌ 
بقیه الله ارواحنا فداه در گهواره به ابونصر خادم فر مود: 
۶ 3 ۳ ‌ 0 ع 
آتا خاتغ الأْوصِباء, و بی یَدْقعٌ اللّه" اللاء عَن أهلی و شیقتی؛ 


من خاتم اوصیاء هستم, خداوند به وسیله ی من بلاها را از شیعیان و 
خاندا: 
نم 


3 نزول باران و همه ی فیوضات الهی به برکت حجت خدا می باشد. 


مخلوقات جاری است.؛ لکن برای رسیدن این فیوضات به مخلوقات جهان, 
واسطه ی فیض لازم است و این واسطه ی فیض در هر عصری امام و 


حجت ان عصر می باشد. 


در اين رابطه تحقیق بسیار ارزشمندی از پرفسور هانری کُرتن منتشر شده 
که بسیار شایان دقت و در خور تامل است.(2) 


4 برکات زمین به وسیله ی حجت خدا ظاهر می شود, چنان که در حدیث 


امده است : 


اور لازض گنوزه و لدی ترکنه, قلا تچذ ال منک مقصً 
مضه و نوم ض‌ 2 8 ۳۹ - +۶ ء . 4 
لصَدقته و لا لبرژو, لِشْمّو لغنی جمیع لمَوّنینَ؛ 


سازد و همه ی برکاتش را ظاهر می کند. دیگر کسی از شما برای صدقات 
[(۴ 


ص: 133 


1- [1] - شیخ طوسی, الفیبه, ص 246, ح 215. ۱ 
2 [2] - فشرده این پژوهش در کتاب: دهه مهدویه» ص 80-77 امده 
است. 


3- [3] - شیخ مفید, الارشاد, ج 2, ص 84د. 


5 تقوا تنها وسیله ی رسیدن به محضر آن کعبه ی مقصود و قبله ی موعود 
است, چنان که امام حسن عسکری علیه السلام در فرازی از این حدبت 
شریف خطاب به احمد بن اسحاق فرمود: اگر نبود که تو در نزد پروردگار و 
حجت های خداوند گرامی هستی, فرزندم را به تو نشان نمی دادم. 


قرآن کریم معیار گرامی شدن را تقوا معرفی کرده می فرماید: 
«اِنّ أَکرَمَکُمٌ عند اللّه اک » 
گرامی ترین شما درنزد خدا پارساترین شما می باشد. (1) 
ایس ساسا را سوه ی تا ماما اه ارت رای 
شخص مولا درنامه اش به شیخ مفید بیان فرموده است.(2) 
حصوت فد ال ی امه کب اسر ام سای له یه ال 


می باشد, چنان که در ده ها حدیث شریف به آن تأکید شده است.(3) 


7. 9 ترین شاخصه ی ظهور حضرت مهد ی علیه السلام گسترش 
متا 


8 حضرت مهدی علیه السلام در این حدیث از نظر عمر طولانی به حضرت 
خضر علیه السلام تشبیه شده که این زنده است و در حدود 60000 سال 
از عمر شریفش می گذرد. 
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1- [1] - سوره ی حجرات, آیه ی 13. 

2 [2] - طبرسی, الاحتجاج. جح 2, ص 499. 

3- [3] - مقدسی, عقد الذرر, ص‌ 2 

4-[4] - صافی, منتخب الأثر, جح 2 ص 135-131. 


امام صادق علیه السلام می فرماید: خداوند از این جهت به حضرت خضر 
این عمر طولانی را عطا فرموده که برای امکان طول عمر امام زمان 
علیه السلام به عمر طولانی او استدلال شود.(1) 


9 حکومت جهانی و سیطره به کل جهان در گذشته فقط برای چهار نفر 


میسر شده, که دو تن از نیکان و دو تن از غیر صالحان بوده اند: 1) حضرت 
سلیمان؛ 2) ذو القرنین؛ 3) نمرود؛ 4) بخت النصر.(2) 


لسبت . 


در عصر غیبت و هلاکت همگان, به جز دو گروه با دو شاخصه ی مهم سخن 
رفته | ست : 


1 پایداری در دین 


در احادیت فراوان آمده است که پایداری در دین در عصر غیبت. همانند 
کندن خار درخت پرخار با دست می باشد.(3) 


همان مقدار که پایداری در دین در عصر غیبت سخت است. به همان مقدار 
پاداش ان نیز بسیار عظیم و با شکوه است. 


امام سجاد علیه السلام در اين رابطه می فرماید: 
من تبت علی مُوالاتنا فی یه قاتیناء َعَطا ال" عَرّ وجل أجْر آلفِ شهید, 
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22 همم الخصا اب ایض ومع 1 
این واه و اتصرصمص را 12 


مثان به او پاداش هزار شهید از شهدای بدر و احد عنایت می فرماید.(1) 


2 دعا برای تعجیل در امر فرج 


شاخصه ی دوم برای رهایی از هلاکت توفیق دعا برای تعجیل در امر فرج 
می باشد جالب توجه و شایان دقت در حدیث امام حسن عسکری علیه 
السلام آن است 


که در مورد این دو شاخصه, عنایت و توفیق الهی مطرح شده, آنجا که ون 
فرماید: 


و و 4 حلن ۳ لل تلا ۲ ۳۳ لا 
لا نجُو فیها من العَلکه الا من نیت الله عَرَوِجَل عَلّی القوّل بامامته, و وَففَهُ 
للذعاء بتعجیل فرجه؛ 

1( خداوند منان او را در اعتقاد به امامت آن حضرت پایدار بدارد. 


2 او را برای دعا به تعجیل فرج آن حضرت موفق نماید.(2) 


از این حدیث شریف استفاده می شود که ثبات و پایداری در عقیده و 
توفیق دعا برای تعجیل در امر فرج که به عنوان دو شاخصه ی نجات از 
هلاکت معرفی شده, منحصرا| با عنایت و توفیق حضرت احدیت امکان پذیر 
می باشد, که بسیاری از دوستان اهل بیت از ان غافل هستند و شاید در 
شبانه روز حتی چند ثانیه نیز به یاد مولا نیستند و دعا برای فرج را به عنوان 
یک وظیفه نمی شناسند. 
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۰ 


یکی از دوستان عاشق و شیفته ی مولا, مرحوم اقای جعفریان که از هیئت 
امنای مسجد مقدس جمعکران بود, نقل می فرمود: روزی با خانوادم از 
تهران به قم امده, به مسجد مقدس جمعران مشرف شدم, به هنگام 
مراجعت سید بزرگواری را ای سوت ی سس ماشین را 


نگه داشتم, پیاده لشندم؛ سلام عرض کردم 9 ب خنک از آب تهران 
هست؛ اجازه می فرمایید لیوانی تقدیم 


نان یر کروه دنس مود موسوم : کعا انشا اللد؟ 
فرمودند: به مسجد جمکران می روم. 

هتم بو انش فش آها بفیه اللم‌دها نف ما ید 
فرموزند: آن وظیفه‌ ی رتیعیان ما می باشد: 

این جمله خیلی صریح بود, ولی ذهنم منتقل نشد. 

ار گام مار اش هان وا مین کر ی متفر و دنو 


شیعیان ما به اندازه ی این نصف لیوان به ما اعتنا ندارند!! اگر روزی در 
وستط پیابان به. نضف لیوان آب نیاز بیدا کنتد: تا آن را به دست نیاورند, از 
پا نمی نشینند. ولی اینک بیش از هزار سال است که ما را گم کرده اند و 
به دنبال ما نیستند و در صدد جستجو بر نیامده آند. 


سپس فرمودند: 


این .همه مردام که به. کشخ خمکرآن مین آنتفه: هر کدام به ال مشک 
خود هستند. یکی مریض دارد. دیگری خانه می خواهد. سومی مشکل 
ازدواح دارد, هر کدام به دنبال مشکل خویش هستند. چند نفر از اين ها 
فقط به خاطر ما می آیند؟! 
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اینک بر همه ی ما فرض عین است که همواره به یاد مولا باشیم, برای فرج 
ان خصرت. دعا کنیم: بزای. سلامتی. ان حضرت صدقه بدهیم, در اماکن 
مقدسه و مشاهد مشرفه به جستجوی آن حضرت باشیم و به خاطر 
بسیاریم که هر لحظه در پرتگاه سقوط و هلاکت هستیم و تنها راه رهایی از 
1 پایداری در عقیده 

2) دعا برای تعجیل در امر فرج می باشد. 

برای تحقیق بیشتر: 

لت الاشر تالف ابو االه ضافین یا انیت له وم 

2. پرتوی از دهه ی مهدویت؛ تالیفت عای او طفوت پور 

3. تنها ره رهایی, از همو. 
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درس شانزدهم: انتظار فرج 
اشاره 


گلوازه ی «قرج» درلغت به معنای گشایش است, ارباب لغت واژگانی را 
قر ای کی فته اند که شمه انب یه نی بو مرو 


2 خلیل بن احمد: فرح به معنای رفع غم و اندوه است.(2) 
3( جوهری: فرح به معنای رهایی از غم و اندوه است. (3) 


4 طریحی: فرج به معنای راهگشایی و باز کردن جا برای افراد در 


ولی در اصطلاح در دو معنی به کار می رود: 

ص: 139 

آنن فارس: معجم مقابشن الافه: عقرضی 299 
2122 یل ریت الهینه .ص520 


2 مور حظرت: تقيه الله ازواعتا قذاه 

انتظار فرج نیز در هر دو معنی به کار رفته است: 
1. چشم به راهی گشایش 

2 چشم به راهی ظهور مولا 


جالب توجه است که در هر دو مورد «انتظار فرج» از افضل اعمال شمرده 


شده است. 


در مورد انتظار فرج کلی احادیث فراوان آمده که به شماری از آنها اشاره 


1 مولای متقیان در حدیث اربعمائه فرمود: 


9 _. مد ِ ها 1 تا 
اتتظژوا اَْرع. و لا توا من قح اللّم, قلِن 
وجل اتیظاژ القرج مادام عَیّه ال الوم 


۳ 
۶ 


أَحتّ الاأغعْمال ای اللم عَرّ 


انتظار فرج را پيشه کنید, از الطاف خدا نومید نشوید, که محبوب ترین 
اعمال در نزد خداوند متعال انتظار فرج می باشد, تا هنگامی که بنده ی 
موّن بر آن مواظبت کند.(1) 

2 در حدیث دیگری فرمود: 

أَفْضَلّ الْعباته آلَبْرٌ و الصَمّث و التَظا الْقَرَج؛ 

و ای تام ات ما فمن اف 

بامتر آکرم.ضلی الله غلیه.و اله دراین زمیته فر مود:؛ 
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ی ای ۳ 


بالصَبر وفع الَْرَج 

به وسیله ی صبر و شکیبایی امید فرج پدید آید.(1) 

4 آمام رضا عله السااه در ای ره فر یی 

ما آحُسَن الصَبر و ائظار الَْرَج؛ 

چه نیکوست شکیبایی و انتظار فرج.(2) 

5 امير بیان در این زمینه فرمود: 

ان مُحّنا یَنظر الروح و مرح فی کُل بو و یلو 

محبین ما در هر شب و روز گشایش و بشارت را انتظار می کشند.(3) 


در میان امت اسلامی و امت های پیشین در مورد فرج های خاص نیز این 
واژه به وفور به کار رفته است. که به شماری از انها اشاره می کنیم: 


1 فرح و گشایش اصحاب حضرت نوج علیه السلام.(4) 
2 فرج و گشایش در امر حضرت ایوب علیه السلام(5) 
3 اجازه ی دعا برای فرج به حضرت یوسف علیه السلام(6) 


4 فرعی کفایش جر مهرد اضتاب کییف(۱ 
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21+ مخالسی: بخارالاتماردع 1 ررض 99 
2[ - همان, ج 12, ص 379. 

3-[2] - همان, ج 68, ص‌38. 

4 [3] - همان. ج 11, ص 326. 

5 [4] - همان. ج 44 ص 275. 

6 ]همان ج 12.ض 231 

7-[6] - همان. ج 14, ص 425. 


فرج وررها نی خناب غبدالله پدر زسول خدا از دیجز1 


و اینک به چند نمونه از استعمال واژه ی فرح درمورد گشايیش های ویژه در 


1 معتز عباسی, امام حسن عسکری علیه السلام را به حاجب خود 
«سعید» سیرد که. آن حضرت را به سوی کوفه ببرد و در اثنای راه به 
شهادت برساند,. شیعیان از شنیدن این خبرمضطرب شدند., امام علیه 
السلام نوشت: 


بَعْد ثالتِ یَأتیکَمْ الَْرَع؛ 

پس از سه روز برای شما فرج پدید آید.(2) 

روز سوم معتز از خلافت خلع شد. 

2 .ختفین لیر تضمیم. کرفت که ان خضرت: را به شمازت: برساندر شتعیان 
مضطرب شدند, حضرت فرمود: پس از سه روز برای شما فرج حاصل می 
شود. روز سوم مستعین از خلافت خلع شد, به واسط برده شده, به قتل 
نمود, حضرت دعایی تعلیم کرد. سه شب بر آن مداومت کرد و فرج حاصل 
شد.(4) 


تابن لت ان از انای با یت اه را رت وی کر 
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]همان ج دض 83 

2 [1] - شیخ طوسی, الغیبه, ص 208, ح 177. 

3- [ 2 ]۲ - سید ابن طاووس, مهم الدعوات؛ ص‌‌ 91 
4-[3] - همو, فلاح السائل, ص 257. 

5-[4] »ان باقی. اختیار المضیاح الکبیر: خ 2 ی 510. 


5 شیخ صدوق از استادش نقل کرده که به حضرت بقیه اللّه ارواحنا فداه 
متوسل شده, دو رکعت نماز استغاته به حضرت خوانده, دعای « سلام اللّه 


تکام الا با و یر آستان کبانودد اتاب وم کته فرمحاضل 


شده است.(1) 


در میان دعاهای مأثور از پیشوایان معصوم, شماری از دعاها به دعای فرج, 
کلام فرج و کلمات فرج نامیده می شود, که از آن جمله است: 


آ اآللمم ان تقتی, ۵ 

الاهم اخزشتی تفینگ اآتی لاتامب و 

دعای: الهی طموح الأمال قد خابت الا لدیک...(2) 
دعای: اللهم انی آدراً یک فی نحورهم...(5) 
دغای: اللهم ان کات نوی فد اخافت وی دی ۱81 
دعای: يا من یکفی من کل شی ء... (2) 

ٍ دغای: اللفم انی اسالک با الله.. ۸8۱ 

8 دعای: لااله الا اللّه الحلیم الکریم...(9) 

9 دعای: يا من آظهر الجمیل و ستر القبیح... (10) 
0. دعای: يا نور النور, یا مدبر الامور... (11) 
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نج تا چا ما وب 


ماس با تاه 98 1 
2 

ای ی 3 

4 [1] - همان, ج 87, ص 0 کفعمی, المصباح, ص 3 د. 
هی ی 


7-[4] - مجلسی, بحارالانوار, جح 95, ص 208. 
8-[5] - سید ابن طاووس, مهج الاعوات. ص 198. 
9-[6] - شیخ طوسی, الأمالی. ص 622, ح 1284. 
0- [7] - طبری, دلائل الامامه, ص 552, ح 525. 
1- [8] - کفعمی, المصباح, ص 305. 


عوامل تخیر در امر فرح 


غمروبن عهق می گوید: هنگامی که سر مبارک مولای متقیان امیرموّمنان 
علیه السلام در کوفه ضربت خورد, به محضر مقدسشان شرفیاب شدم و 
عرض کردم: ان شاء اللّه خطری برای شما نیست. این فقط یک ضربت 
است, فرمود: نه, به جان خود سوگند من از میان شما خواهم رفت؛ سپس 


فرمود: 

ٍلی السَبُعینَ بلاغ 

تا سال هفتاد بلاها ادامه دارد. 

این جمله را سه بار تکرار نمود. 

غرض. کردم آبا-یس از این بلاها خشایشی هست ؟ 

حال ضعف عارض شد., پرسش خود را تکرار کردم, فرمود: 

تعم. و ان بَْد الا رخا «یَفخو ال ما بشاء وبثبث وعندة أَمْ الکتاب»؛(1) 


آری, پس ۱0 را بخواهد محو می کند و 
انچه را بخواهد اثبات می کند و ام الکتاب در نزد اوست.(2) 


ابوحمزه ی ثمالی گوید: به محضر امام باقر علیه السلام عرض کردم: 
علی علیه السلام می فرمود: تا سال 70 بلاها ادامه دارد و می فرمود: 
پس از 70 گشایش هست؛ سال 70 گذشت و کشایشتی ندیدیم» 


فرمود: 144 


با ثا؛ یث! ان ال تعالی کار مدا الم فی السَبْعین, قلَما فیل الخْسَیْن 
علیه السلام شتا عَصَث أَهلِ الرَض, قاحْرَهْ الی آربعین و ماه 
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فت 


[- [ 1] ی ی 
2 [2] - قطب راوندی, الخرائج و الجرائج, جح 1, ص 78, ح 11. 


ِ ٍ نِ و ۳ س‌ مگ ۳ 1 
شتو, قحَدَناكَم فاعم الخدیت, و كَشْمْثم قناع السَر, قَأْْرهْ اللّه" و لَم 
ِِ بَعد ذدلک ِِ وت 


ای ثابت (نام ابوحمزه) خداوند این گشایش را در سال 70 مقدر فرموده 
بود, چون امام حسین علیه السلام به شهادت رسید., غضب خدا بر اهل 
زمین شدت یافت. پس آن را به سال 140 به تاخیر انداخت, ما به شما 
خبر دادیم, شما آن را شایع کردید و از اسرار پرده برداشتيد, خداوند آن را 
نب تخیر انواخت: مویکو ففعی برای. ان :ور ترد.ما فزاو نداه: 


آنگاه آیه ی شریفه ی: «یَمْخُو الله ما یشاء ویثیثُ» را تلاوت فرمود.(1) 
آبوحمزه کفیدد ان رآ به. اماق ضادق. علیة. السلام. عرضه داشتی: فریود: 
اری چنین شد.(2) 

از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: 

کان هدّا الم فم. قأْْرَه اللّه , و بقل بَقَذٌ فی ذبّنی ما بشاء؛ 

اين کار (فرج) قرار بود توسط من انجام شود, ولی خداوند آن را به تأخیر 


انداخت, پس توسط ذریه ام انچه را که بخواهد انجام می دهد.(3) 


پر واضح است که منظور از فرج و گشایش در این حدیث و دو حدیث 
پیشین, یک گشایش نسبی برای شیعپان می باشد, نه فرج کلی و جهانی با 
ظهور موفور السرور حضرت بفیه اللّه ارواحنا فداه, که در آن هنگام هبوز 
آن حضزت. متولخ تشد بود. 


ص: 145 


2 11 همان 
2123 انز 429 318.2 


فراهم شود به سبب فاجعه ی کربلا و شهادت سالار شهیدان به تاخیر 
افتاد, مقدر شد که در سال 140 کشتاً نتتتی فراهم شود که به سبب عدم 


ات مته خوشت »با مساله.ی دا مربوط نی شوی که بکی. ار اخا رات 
قطعی شیعیان می بااشد و لذا شیح طوسی یس از نقل احادیث باد شده؛ 
به تفصیل در مورد بداء بحت کرده است.(1) 


در مورد زمان فرج. ممکن است بدا حاصل شود و به تأخیر بیفتد, لکن در 
اصل فرج هرگز بدا حاصل نمی شود زیرا که طبق روایت ه آن از میعاد 
است و 


خداوند هرگز در وعده اش خلف نمی کند. 


رسول, اکرم صلی الله علیه و آله در روز غدیر خم به تفصیل از حضرت 
بقبة الله از واختا فداه سخن گفته در پایان فرمود: 


5 سس ۳ ل‌ عتت ۳۳ و 
معاشر الناس نش وا بالقرج. فان وعد الله لا بْحْلف, و قَضاءة لا برد, 


ای وان با سس ما اراد که ون عخداونم هر کا خخاف 
نمی پذیرد و فرمان او هرگز رد نمی شود.(2) 


فضیلت انتظار فرح 


احادیث فراوان از پیشوایان معصوم علیهم السلام در فضیلت انتظار و 
تاکند بو اشاد فرع رسیدم: کهبعهسمازی ار انا اشانههی کر 


1 ار ام خی لهس و الم سید 
ص: 146 


1- [3] - همان. ص 432-429؛ مجلسی, بحارالانوار, ج 4 ص 134-114 
22 یه طوسی. الاحالیتض 726.952 


قصَل آغمال أمّتی ائنْظار قَرج اللّه؛ 

برترین عمل امت من انتظار فرج از خدا می باشد.(1) 

2 امام حسن عسکری علیه السلام به شیخ صدوق نوشت: 

علیِکَ باب و اتظار الفَرَج, قال الب صلی الله علیه و آله: 

أَفَْل أَغمال أمّتی التظاژ العَرَج؛ 

بر تو باد شکیبایی و انتظار فرج, که پیامبر اکرم فرمود: 

برترین اعمال امت من انتظار فرح است.(2) 

3. از مولای متقیان پرسیدند: کدامین عمل پیش خداوند محبوب تر است؟ 
فرمود: انتظار فرح(3) 

4 فشر شاعدان ه رفت عایدان یه افخالد کابلی قروهد: 

ان أَهل مان غیّبیه الْقایلین بامامته و الْمْنَطِرینَ لِظْهُوره, أفْصَل اه کل 


رمان؛ 


از اهل هر زمانی برتر هستند. 


و در پایان فرمود: 

اثتَظا الْمَرج من أغْظم الَْرَج؛ 

انتظار نفرخ از بالاترین فرم ها مت باشه 91 
ماه متام مر 

۳ 


2 [3] - ابن شهر آشوب, المناقب, ج 4, ص 459. 


فْصَل آغمال شیعینا انْظاژ الْقََج؛ 

برترین عمل شیعیان ما انتظار فرح می باشد.(1) 
6 امیر بیان در حدیث آربعمائه فرمود: 

أَفْضَل أَغْمال المَرَء انتَظار الْفَرَج من اللّه؛ 

برترین عمل انسان انتظار فرج از خداوند است.(2) 
7 و در فراز دیگری فرمود: 


2 0 3 ۳ 90 9 ۶ 9 
ی + آه .] -م.] 2 ۲ جح .| - ۶ و | عهجی|ء لگه . وب ط ۳ 


متمسک به امر ما در بهنٌ ت برین با ماست و منتظر امر ما همانند کسی 


9. امام صادق علیه السلام در این زمینه فرود: 


من مات ملَکُمْ علی ها الم مُتتظرا کمن کان فی فُشطاط الَقَایْم علیه 
السلام 


کسی که از شما بر ولایت ما و در انتظار امر ما بمیرد, همانند کسی است 
که در چادر فرماندهی قائم علیه السلامباشد.(4) 


9 در حدیث دیگری فرمود: 


آلْقائّل منکُم: ان درک القایم من آل مُحَد تضَرئة, کالْمُفارع مَعَة بسیْفه. 
و السَهید مَعَة له شهادتان؛ 


کنمی که از شا یو یر قایم ال مد اه الشام در کم رورا ارت 


می کنم,؛ 


ص: 148 


2- [3 ] هموه الخصال, 0 2 ض‌ 21 


همانند کسی است که در رکاب او شمشیر بزند. و اگر شهید شود پاداش 
دو شهید دارد.(1) 


0. در حدیث دیگری فرمود: 
ن ۶ _ بل ض‌ _ ِ 41 1 س‌ 9 
ان العیت میم علی هد الامقر, بمئزله الطٌارب بسیفه فی سبیل الله ؛ 


از بررسی احادیث باد شده به روشنی معلوم می شود که انتظار فرح یک 
ادعاء نیست, بلکه یک اعتقاد راسخ و عمل مهمّی است که آثار آن در همه 
ی اعمال و رفتار و گفتار انسان ظاهر می شود و لذا یک چنین فضیلت و 
پاداش فراوان دارد. 


برای تحقیق بیشتر: 

1 بحار الانوار, تألیف علامه ی مجلسی, ج 52 
2 الفخاسن تالف برفی: ع اول 

که اطان فرخر تیف سنه مضنده نت ها من 
ص: 149 


1-[2] - همان. ص 278, ح 545. 
2 [3] - همان ح 547. 


درس هفدهم: وجوب انتظار 
اشاره 


در بسیاری از احادیث به انتظار فرح مور توت یه اه ارواحنا فداه 


اهز شده ودز بزخی از آنها به آن تصریح شده است, که به"برخی. ازانها 
اشاره می کنیم: 


آل آمام راد عایهالسا م ای مه خضرت عیه مایم خی فر ند 


ان القانم مثا و العهَدقٌ الذی یب أن یط فی عَبیه و بُطاع فی ظَُوره. 
هچ الثالِتُ من ولدی؛ 


واجب است و بعد از ظهور باید از او اطاعت شود او سومین فرزند من 
است.(1) 


2 شخصی در حالی که ورقه ای در دست داشت به محضر امام باقر علیه 
السلاموارد شد. امام علیه السلام فرمود: اين ورقه ی شخص جدال کننده 
انست. که آمندم بپرستد: ان ذیتی که خداوند بدون. آن عملی را تفی پذیزد 
کدام است؟ 


عرضه داشت که دقیها براق همین برش آمده ام . 
امام علیه السلام فرمود: 


«صا 
ع 
33 
۰ 
صَ 
ِ 
«صا 
حِ 
۰ 
3 «صا 
ِ 
3 
3 
«صا 
خ 
۵ 
ت‌ 
۱ ون 


شهادت دادن به وحدانیت خداوند یکتا و بی شریک, و این که حضرت محمد 
صلی الله علیه و آله بنده و فرستاده ی اوست و اعتراف کنی به آنچه از 
توت مق ار آمد‌ ات سا اخاست موس ای ادوس مش 
تسلیم امرما؛ پرهیز کاری, تواضع و انتظار قائم ما؛ که برای ما دولتی 
هست که خداوند هر وقت بخواهد آن تام اذر 1(۰) 


3. ابوالجارود به محضر امام باقر علیه السلام شرفیاب شده عرضه 
داشت: ای فرزند رسول خداء. شما ارادت این جانب. موالات من و انقطاع 
فرمود: آری 

عرض کرد: من نابینا هستم و نمی توانم هميشه به محضرتان برسم. به من 
شیردهید آنچه را کمتما واندامان به آن حود هستیه با من بر اعتفاده 


تا ان اسان دار سانم. 


فرمود: کوتاه سخن گفتی, ولی پرسش بزرگی کردی, اری من اساس دین 
خود و پدرانم را برای تو بیان می کن 


ِ 1 نَ م._.- 2 ۳0 ۳ تم 
شَهادة آن لا الة الا الله. و آَنْ مُحقداً سول اللّه صلی اللّه" عَلیّه و آله و 

ءِ 9 ۰ ۵ ۳ و ار ۳ - ]۶و چ 2 و لا ۳ 
الأعفُراژ یما جاء به من علّدَ اللّه , و الْولایِغ لولیناء و ارات من عَذوْنا. و 


شهادت به بکتانفی خداوند و رسالت پیابمر و اقرار به آنچه از سوی خداوند 
اورده, اعتقاد به ولایت ولی ما و بیزاری از دشمنان ما؛ تسلیم به امر ما؛ 


4. امام صادق علیه السلام فرمود: آپا به شم خبر بدهم به چیزی که 


۳ 


[- [ 1] ‌ کلینی, الکافی. ج 2 ض‌ 2 0 13. 
7 


ِ ۲ 2 10 س 3( 5 2 ع‌ِ 0 0 ِ س‌ 

شهادخ آ لا له الا للء و آنْ مُحقدا تدم و رشولْة. و الأعفُرارژ بما آَعر ال 
۳ و ].] - ا]- ]2و [ 9 اء. ]4 | و ]وه - 09 0 و 
و لاه لنا, و الْترائغ من آغدانء و السْلمْ لهم, و لوغ و الأحْتهاد و 


شهادت به وحدانیت خداء رسالت و بندگی حضرت محمد اعتراف به آنچه 
خداوند امر فرموده, اعتقاد به ولایت ما, بیزاری از دشمنان ما, تسلیم د 
برابر امامان, پارسایی, تلاش, متانت و انتظار قائم علیه السلام. 


سپس فرمود: برای ما دولتی هست که خداوند هر وقت بخواهد آن را می 
اورد. 


تین افرموده هی کسس ناهد که ار اصحات قانم باشن اقظار کم 
تقوا و اخلای مکهرقار کند. بر خالیکه ستظر است:۱۱۱ 


5 از امام رضا علیه السلام در مورد فرج پرسیدند, فرمود: خداوند منان 
می فرماید: 


«قانتظر وا نی م کم - من الْفْنتظرین» :2 
نتظر باشید که من نیز همراه شما از منتظران می باشم.(3) 


در این آیه منظور از «من» پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می باشد و 
این جمله از زبان پیامبر است که می فرماید: 


«تما القیّت للم قائتطواً ای مَعکُم من الْمنتطرین»؛ 


بگو: غیب از آن خداست. پس منتظر باشید که من (من پیامبر) نیز همراه 


ار 
تاو یت ام ای اسان ام سای یه سای 
تفسیر ایه ی 


ص: 152 


[- [1] نعمانی, الغیبه, ص‌ 00 2, 3 16 

۵ وهی پوس ایفتی 20 

3- [3] - شیخ صدوق, کمال الدین, ج2, ص 645. 
4- [4] - سوره ی یونس؛ یه ی 20. 


دوم از سوره ی بقره فرمود: 
و القیّت هو الْحْتّة العایم؛ 


6 امام صادق علیه السلام در ضمن توصیه های مربوط به دوران غیبت 
می فرماید: 


و ائتظر الْفَرَعَ ضباحاً و ساء؛ 
هر روز بامدادان و شامگاهان منتظر فرج باش.(2) 
گلواژه ی انتظار در کتب پیامبران پیشین 


از روزی که انسان بر فراز کره ی خاکی گام نهاده. پیامبران الهی نوید 
منجی را به امقّت های خود داده و به انها فرمان انتظار داده اند, که به 
تعدادی از انها اشاره می کنیم: 


ار جهاخیر تمایی برانشم فتتظر بان تیا که البته خواهد امه در 
نخواهد کرد.(3) 


2 کناب دانیال نی آمده است: 

خوشا به حال آنان که انتظار کشند.(4) 

3 در کتاب اشعیاء نبی آمده است: 

ای خداوند! بر ما ترحم فرما که منتظر تو هستیم. (ظ) 

ص: 153 

1- [1] - شیخ صدوق, همان ص 340؛ بحرانی, البرهان, ج 5, ص 22. 


4ب سای کات داسال یی فضل ررض اد :12 


4 در کتاب زبور حضرت داود ده ها فراز پیرامون انتظار آمده است, از 


جان من منتظر خداوند است., زیاده از منتظران صبح. بلی زیاده از 
منتظران صبح.(1) 


5. در ال تن امتم انست: 
آنگاه علامت پسر انسان دز انتهان پدید اس 
اما از آن روز و ساعت هیچکس اطلاع ندارد, حتی ملائکه ی آسمان. 


لهذا شما نیز حاضر باشید, زیرا در ساعتی که گمان نبرید پسر انسان می 
اید.(2) 


6. در انجیل مرقس آخژه است: 


ولی از آن روز و ساعت غیر از پد هیچکس اطلاع ندارد. نه فرشتگان در 
اسمان و نه پسر هم, پس برحذر باشید و بیدار شده دعا کنید. زیرا نمی 


7. در انجیل لوقا آمده است: 

کمرهای خود را بسته, چراغ های خود را افروخته بدارید و شما مانند 
کسانی باشید که انتظار آقای خود را می کشند. که چه وقت از عروسی 
مراجعت می کند, تا هر وقت آند و در .را بکوبد, بیع فزانی درنی برای او 
باز کنند. 

خوشا به حال آن غلامان که آقای ایشان چون آید. ایشان را بیدار یابد. 


پس شما نیز مستعد باشید, زیرا در ساعتی که گمان نمی برید, پسر 
اسان 9 


ص: 154 


1- [1] - همان, کتاب مزامیر مزمور 130, فراز 6. 


2 2اه کات مس کید خفیو تخل م دیاب 24 رای رو 
3 [ 3 ]همان اتجیل, در فقس ساب 3 1 فرانهاق 33-26 
4-[4] - همان, انجیل لوقا, باب 12, فرازهای 40-35. 


از بررسی فرازهای باد شده که به عنوان نمونه از تورات و انجیل و کتب 
انبیای پیشین تقدیم گردید, به این نتیجه می رسیم که در همه ی ادیان 
آشضانی از انتظاز سکره رفته هو هید مکی وه فرمان بة. اتتظار ظهور خی 


در مورد فرازهای اناجیل, همانطور که قبلا اشاره کردیم, در کتاب عهد 
جد ید 890 بار واژه ی «پسر انسان» تکرار شده, به تصریح مفسران اناجیل 
فقط 30 مورد آن با حضرت عیسی منطبق می باشد, 50 مورد دیگر 
مربوط به منجی اخر الزمان می باشد.(1) 


والاست, اینک به عنوان نمونه یک مورد از انها را از زبان حضرت یحیی 


8 در انجیل یوحنا از زبان حضرت یحیی از منجی به عنوان: «ایستاده» 
تعبیر شده و می دانیم که «ایستاده» ترجمه ی: «قائم» می باشد و ان نام 


9 الب توجه ازسشت: که در انجیل غربی دقیقا واخهی «فا نم به. کار زفتم 
است.(2) 


حضرت یحیی علیه السلام در ادامه می فرماید: 


غن لایی آن‌شسشن که بقد لش را بای کنم ۱۶ 
ص: 155 


1- [1] - مسترهاکس آمریکایی. قاموس کتاب مقدس, ص 219. 

2 [2] - الکتاب لمقدس, العهد الجدید. انجیل بوحتاء الاصحاح الاّل, رقم 
3- [3] کنات مقذس.: 9 جدید, انجیل بت بان اول, فراز 27 چاپ 
لندن, 1904 از سوی انجمن پخش کتب مقدسه) 


دز وهایبات: اسلامی: در[ حدم اه خضرت. بقبه الله. ارواکتا قذام جه 

عنوان: 

«القائم» تعبیر شده است.(1) 

هنگامی که دعبل خزاعی در اشعار معروف خود از قیام حضرت بقیه اللّه 

سخن گفت., امام رضا علیه السلام به احترام آن حضرت قیام کرد و دست 
مبارکش را بر سر نهاد و برای فرج آن حضرت دعا کرد.(2) 


جالب توجه است که این واقعه بیش از نیم قرن پیش از ولادت حضرت 
بقیق الم ارجاها دام ور 


از رئیس مذهب. امام جعفر صادق علیه السلام پرسیدند که چرا به هنگام 
شنیدن لفظ «قائم» از القاب حضرت حجت وا ی رم 


حضرت فرمودند: 


دولت و قیام ان حضرت است, به اه 


برخیزد. احترام کند و از خداوند منان تعجیل در امر فرج آن حضرت را 
بنماید.(3) 


شایان دقت است که این حدیث بیش از یک قرن پیش از میلاد مسعود آن 
امام موعود صادر شده است. 


از این حدیت استفاده می شود که در نیمه ی اول قرن دوم در هر مجلسی 
نام 


ص: 11_56 
1- [1] - صافی گلپایگانی, منتخب الأثر, جح 3. ص 445. 


3- [3] - صافی گلپایگانی. همان ص 226, ح 1244. 


سل 


می خاستند. دست بر سر می نهادند و برای تعجیل در امر فرج دعا می 


کردند. 
ضرورت انتظار منجی در آموزه های بهود 


در آیین بهود, تک از مسائل ریشه ای اعتقاد نه: «ماشیح» یعنی: منجی و 
و 


«ما شیح» به معنای منجی (رهایی بخش) و «گثولا» یعنی روز ظهور و 
دوران رهایی می باشد. 


ضرورت این عقیده برای هر فرد یهودی سخن گفته اند. 


به عنوان یک نمونه: : «موسی بن میمون» معروف به: «هارامبام» (1135- 


هر فرد بهودی که به «ماشیح» اعتقاد نداشته باشد و يا چشم به راه آمدن 
او نباشد. منکر سخنان حضرت موسی و سایر پیامبران بنی اسرائّیل است. 
زیرا موضوع ماشیح به کرات در متون مقدس عنوان شده است.(1) 


«ایمانوئل شوحط» پیرامون جایگاه رفیع ما شیح می نویسد: 


طبق عقیده ی هارامبام. عقل و دانش اواز حضرت سلیمان نیز بیشتر 


۰ قوم بهود [ابراهیم. اسحاق و یعقوب) و نیز از همه ی پیامبران 
۱ 


ص: 157 


1- [1] - انجمن کلیمیان تهران. نشریه بیناء سال اول. شماره چهار چاپ 
8سش. 
21-2 - همان. 


«جولیوس کرینستون» در کتاب ارزشمند خود از مقام عصمت ما شیح, 


همواره زیر نظر روح القدس بودن اوء آگاهی گسترده اش از زرف ترین 
رازها و قدرتش بر زنده کردن مردگان به تفصیل سخن گفته است.(1) 


«شلمواشمیدت» در کتاب خود به تفصیل از موعود سخن گفته. از او به 
عنوان: «ماشیح صید قنو» (منجی حقیقی) و «ماشیح بن داوید» (منجی از 
تبار حضرت داود) سخن گفته, در پایان می نویسد: 

ایمان به ظهور ما شیح یکی از اصول دین بهود می باشد.(2) 

آن گاه از «اریه نیومن» دیگر متفکر بهود نقل کرده که گفته است: 


هر گونه تحقیق و پژوهش پیرامون بهود, نمی تواند از اعتقاد به ظهور 
ماشیح غافل باشد.(3) 


نگاهی گذرا به فرازهای یاد شده از کتاب مقدس: تورات. انجیل و دیگر 
کتب انبیای پیشین و سخنان فرهیختگان مسیحیان و کلیمیان به وضوح 


اثبات می کند که انتظار موعود و ضرورت انتظار, منحصر به مسلمانان 
نمی باشد, بلکه ريشه در همه ی ادیان ابراهیمی و کت استفانی: دار 


برای تحقیق بیشتر: 

]1 تخت لایر تالیف آیم الله ضافی کلبایگان 

2 مکیال المکارم, تألیف سید محمد تقی موسوی اصفهانی 

3. انتظار مسیحا در آیین بهود, تألیف جولیوس کرینستون. 
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1- [1] - جولیوس کرینستون, انتظار مسیحا در آیین بهود. ص 48. 


2 [2] - شلمواشمیدت., واژه های فرهنگ بهود. ص 216. 
3-[3] - همان ص 36. 


فهرست منابع 
1 امه انناعشر. شمس الدین محمد ین طولون, متوفای 953ق. 


2 التخاف بخب الاشر اف شیم بحالله ممد ب غامر شیر آوی .هام 
1 انب قافرم: 


3. اثبات الاجعه, فضل بن شاذان, متوفای 260 ق. 
4 اثبات الهداه, شیخ حر عاملی, متوفای 1104ق چاپ 1399 ق.قم. 
که اقات الوم علی بن سین مسعودخ وهای 19وی خاب سف 


6 الاحتجاج, ابومنصور احمدبن علی طبرسی «قرن ششم» چاپ 1401ق. 
بیروت. 


قاهره. 


8 اخبار الدول, احمد بن یوسف دمشقی قرمان, متوفای 1019ق. چاپ 
قاهره. 


9 اختیارالمصباح الکبیر. مجدالدین علی بن حسین بن باقی قریشی. قرن 
هفتم, چ 1432,ق. قم 


0. للاذاعه لما کان وما یکون بین یدی الساعه. سید محمد صدیق حسن 
قنوجی بخاری, متوفای 1307ق. چاپ 1424ق. بیروت 


1. الارشاد. شیخ مفید. متوفای 413ق. چاپ 1413ق. قم 


2. الاستیعاب فی معرفه الأصحاب, ابو عمر یوسف بن عبد اللّه بن محمد 
بن عبدالبژ,. متوفای 643ق.چاپ 1422. بیروت 


سا رایس نیرآ اس اه سوت 


4 اشراظ الناعه, پوستق: بن غبدالله. نن وس الوایل. جاب: 1221 ن: 
بیروت. 


5. الاصابه فی تمییز الطحابه, احمد بن حجر عسقلانی شافعی, متوفای 
0ق. چاپ بیروت. 


6. الاصول الشته عشر, چاپ 1405ق. قم. 
8. الاأعلام, خیر الدین زرکلی, متوفای 1396ق. چاپ 1980م. 


9 اغلاه الوحی: باعلام آلهدیز آمین الاشلام ظیرسی: ۵ فرن سس ات 
9 ق. بیروت. 


0. الزام الناصب, شیخ علی یزدی, متوفای 1343ق. چاپ بیروت. 
1. الأمالی, شیخ صدوق.متوفای 381ق. چاپ 1400 ق. بیروت 


2. الأمالی. شیخ طوسی, ابو جعفر محمد بن الحسن, متوفای 460ق. 
چاپ 1414ق. قم 


3 الامام امیرالمومنین از دیدگاه خلفاء. مهدی فقیه ایمانی. چاپ هشتم. 
8ش. قم 


4 الامام المهدی من المهد الی الظهور. سید تن 
قزوینی, متوفای 1415ق. 1405ق. قم 


5 الامامه و التبصره. علی بن حسین بن بابویه قمی, متوفای‌329ق. چاپ 
7 ق. بیروت. 
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7 انتظان هیا ور این یمه و یوس کر تسه ند نزمه خسن تحفیقفی: 
جاب1977شفم 


8. اوائل المقالات. شیخ مفید. متوفای 413ق. چاپ 1382ش. تهران 
9 او خواهد آمد, علی اکبر مهدی پور, چاپ دوازدهم, 1384ش. قم. 


هار الاتوارن علامه مجلسی: مولین مخمد با مرو فا 110 رخاف 
بیروت. 


1. البرهان فی علامات مهدی آخر الژمان. متّقی هندی, علی بن حسام 
الذین, متوفای 975ق. چاپ 1399ق. قم. 


2. البرهان. سید هاشم بحرانی, متوفای, 1109, چاپ 1419ق. بیروت. 


3. بشاره الاسلام. سید مصطفی آل سید حید رکاظمی, متوفای 1336 ق. 
چاپ قم. 


4 الیان: قیع اخیاز.ضاحت: اسان مخمدین بوسشت. کنجی. شاففی: 
متوفای658ق. چاپ بیروت. 


35. پرتوی از دهه ی مهدویت. علی اکبر مهدی پور, چاپ 1386ش. قم 


6. تاریخ الاسلام. شمس الدین محمد بن احمد ذهبی, متوفای 748ق. 
چاپ 1410 ق. بیروت 


7 تاریخ بغداد.احمد بن علی خطیب بغدادی. متوفای 463ق. چاپ 
بیروت. 


8. تاریخ الخمیس, حسین بن محمد دیار بکری, متوفای 966ق چاپ 


مت ایا لفات ای وه خی تم هه له ون تا کر فاد 
1ق. ج1421ق. بیروت 


تاریم ظیر هه تمد رن خر وهای 10 وق .جات 09 14 اقه بیراوت: 


1. تاریخ گزیده, حمد اللّه مستوفی, متوفای 750ق. چاپ 1362ش. 


2. تاریخ مابعد الظهور. سید محمد صدر. مستشهد 1419 ق. چاپ 
بیروت. 


1 کم 


چاپ 1394ق. بیروت 


بکاتی, چاپ 1414. قم 


6 ار یبا مینز دای طا ی تفای 664 جانت: ۰ 91216 
فهان. 


7. تشریح و محاکمه در تاریخ آل محمد, قاضی بهلول بهجت افندی, 
متوفای 1350ق. چاپ 1403. تهران 


8. التصریح بما تواتر فی نزول المسیح. شیخ محمد انور شاه کشمیری, 
متوفای 1352 ق. چاپ 1426 ق. بیروت 


9. تفسیر صافی, فیض کاشانی, متوفای 1091ق. چاپ 1419 ق. تهران 


۱0 تفسیر عیاشی. محمد بن مسعود بن عیاش سلمی, قرن سوم, چاپ 
0 ق. قم 


رقم ای هنم قمی هقی زو ات 1402 ورف 
2 تمهید الاصول, شیخ طوسی, متوفای 460, چاپ 1400ق. تهران 


3. تنزیه الاأنبیاء سید مرتضی علم الهدی, متوفای 436ق.چاپ 1409. 
بیروت 


4. تنقیح المقال, شیخ عبدالله مامقانی, متوفای 1351ق. چاپ 1431 ق. 
قم. 
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7 الا فنفن السافت مارا نون اطع ینعی زیر رن 
هفتم:. جات 1412 اقم 


8. الجامع. معفر بن راشد ازدی, متوفای 152 ق. چاپ 1421 ق. بیروت. 


9 جامع البیان. محمد بن جریر طبری, متوفای 310ق. چاپ 1322ق. 
بولاق 


0. الجامع لاحکام القرآن, محمد بن احمد قرطبی, چاپ 1973م. بیروت 


1. الجرح و التعدیل, عبدالرحمن بن ابی حاتم رازی, متوفای 327ق. چاپ 
حیدراباد دکن. 


0 


3 الحاوی للفتاوی, جلال الدین سیوطی, متوفای 911 ق. چاپ 1421 ق. 
بیروت. 


ات2 رت ان 


یه الاتدانس شید ها مر اس وهای 09 11ات وه رش اف 


7 الخرائج و الجرائح. قطب الدین راوندی, متوفای 573ق.چاپ 1409 
ق. قم 


8. خلاصه الرجال, علامه حلی. حسن بن یوسف. متوفای 726ق.چاپ 
1 ق.نجف 


9. الخصال, شیخ صدوق, متوفای 381ق. چاپ 1403ق.قم. 


0 دانشمندان عامه, علی دوانی, چاپ 1384ش. تهران. 
1. دچال البصره. علی کورانی, چاپ 1433ق. قم 


2 دز انتانه ي طهویه علی.اکتر. مهنی بووه جاب. 189 تسش فشهد 


73 الذرر الکامنه, احمدبن حجر عسقلانی, متوفای 2طوق. چاپ هند. 
4. الدر المنثور, جلال الدین سیوطی, متوفای 911 ق. چاپ 1404ق. قم. 


5. الذروس الشرعیه. شهید اول. شمس الدین محمد بن مکی. مستشهد 
6 ش. چاپ قم 


6. دلائل الامامه, محمد بن جریر بن رستم طبری. قرن پنجم. چاپ 1413 
ق. 


شاف الهفییر شخ الح سوم تفای 694و اب126۰ و که 


1 ق. قم. 


0 ال اخفدنن علی تاش وهای 0و4 ان 3 1 وف 


1 روزگار رهایی, کامل سلیمان, ترجمه علی اکبر مهدی پور, چاپ 
تهران. 


رص سا ری ان مایم و اس تشه خی تفای طو ای 


د ضراعت ان ار سورع مستشهه 09وی ات 1۸23 
ق. قم 


4 الریاض النضره فی مناقب العشره. محب الدین طبری. متوفای 
4 چاپ بیروت 


و یات اد نظههن تا اقول: تصدت الله ایتی: جات 94 این هم 


ص: 161 


6. سفیانی حتم مژ, سید جلال موسوی, چاپ 1429ق. نجف اشرف 
7. السفیانی و علامات الظهور محمد فقیه. چاپ 1409ق. بیروت. 


8 سفیانی و نشانه های ظهور. محمد فقیه, ترجمه سیدشاهیور حسینی. 
چاپ1385ش. تهران. 


9. السنن. ابوداود سلیمان بن اشعت سجستانی, متوفای 275ق. چاپ 
7ق. بیروت. 


90. الشنن؛ ترمدذی», محمد بن عیسی بن سوره؛ متوفای 9 چاپ 
بیروت 


1. سیر اعلام النبلاء. شمس الدین محمدبن احمدذهبی, متوفای 748ق. 
چاپ 1401ق. بیروت. 


7 ق. تهران 


3. شرح نهح البلاغه, ابن ابی الحدید معتزلی, متوفای 656ق.قاهره. 


4 شیعه در اسلام, علامه طباطبائی, سید محمد حسین؛ متوفای 
2۸ ق. چاپ تهران. 


5 صحیح بخاری. محمد بن اسماعیل بن ابراهیم, متوفای 256ق. چاپ 
قاهره, 1311ق 


96 صحیمح مسلم, مسلم بن حجاج نیشابوری, متوفای 261 ق. چاپ 
۵4 مصر 


7. الصواعق المحرقه, احمد بن حجر هیثمی مکی, متوفای 974ق. چاپ 
5ق. قاهره 


و اعع فا و ان ال ی فا وف سا 1827 و 


تهران. 


9 عصر الظهور, علی کورانی, چاپ 1408ق. قم. 


تهران. 


1 العطر الوردی. احمد بن احمد حلوانی شافعی, متوفای 1308 ق. 
چاپ 1308 ق. بولاق 


9 


3 علامات المهدی. شیخ مهدی فتلاوی, چاپ 1421ق.بیروت. 


4 علل الشرایع. شیخ صدوق, متوفای 381 ق. چاپ 1385ق. نجف 
اشرف. 


5 عیون الاخبار, شیخ صدوق, چاپ 1390 ق.نجف اشرف 
6. الغیبه, شیخ طوسی, متوفای 460ق. چاپ 1397 ق. تهران 
7. الغیبه, نعمانی, متوفای بعد از 442ق. چاپ 1397 ق. تهران 


8 فنح الباری, احمد بن حجر عسقلانی. متوفای 852ق. چاپ 1379ق. 
ریاض 


9 للفتن. نعیم بن حماد مروزی, متوفای 229 ق. چاپ 1412 ق. قاهره 


0 فرانئد السمطین. ابراهیم بن محمد بن موید جوینی, متوفای 730ق. 
چاپ 1398. بیروت 


تفر اف‌الوانه الفگر مزعی ی پوس یرای دووز فسات 
4 قم 


2 فردوس للاخبار. شیرویه بن شهردار دیلمی. متوفای 09طق. چاپ 
7 ق. بیروت 


هلا الفرجوش مار القطات)/ همان ات : 1206 سیردت 


0 شش, قم. 


ص11 القضول الفخگه این.ضیاع الکو سففای وق قم ساب تجف 
اشرف 

6 فضائل الصحابه, احمد بن حنبل, متوفای 241ق. چاپ 1430ق. 
دمام, عربستان سعودی. 
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7 السا تنل انا وس تفای 6و ات فد 


تهران. 


9. فی ظلال نهج البلاغه, شیخ محمد جواد مغنیه, متوفای 1400ق. چاپ 
2 بیروت 


0 قاموس کتاب مقدس. مستر هاکس آمریکایی, چاپ 1349 ش. 
تهران 


21 فرت: نان یو الله بخ یرهش هرن شنم جات : 91817 
5 


2 القول المختصر فی علامات المهدی المنتظر, ابن حجر هیثمی مکی. 
متوفای 974, قاهره 


3 کتاب سلیم. سلیم بن قیس هلالی, متوفای 90ق. چاپ 1407ق. 
تهران. 


4 کتاب مقدس, شامل عهد عتیق و عهد جدید. ترجمه فارسی, چاپ 
انجمن پخش کتب مقدسه, 1904 م. لندن. 


5 الکتاب المقدس. ترجمه عربی, چاپ انجمن پخش کتب مقدسه, 
6 نیویورک. 


6 کتابنامه حضرت مهدی علیه السلام. علی اکبر مهدی پور. چاپ 
7 قم. 


7 کشف الاأستار, میرزا حسین نوری, متوفای 1320 ق. چاپ 1400ق. 
قم. 


8 کشف الحق, مير محمد صادق خاتون آبادی, متوفای 1372ق. چاپ 
1 ش. تهران 


0 کشف الفوائد, علامه حلی, متوفای 726ق, چاپ 1360 ش. تبریز. 


1. الکشف و البیان, ابواسحاق ثعلبی, متوفای 427 ق. چاپ 1422 ق. 
بیروت 


ها کفاینه الا هام لمخم یا رفن هرن ات 
1 قم 


3 کفایه المهتدی. سید محمد میرلوحی, قرن دوازدهم, چاپ 1426ق. 
ق 


4 کمال الدین, شیخ صدوق, متوفای 381 ق. چاپ 1395ق. تهران 
5 کنزالعمال, منقی هندی, متوفای 975ق. چاپ 1399 ق. بیروت 


6 کنزالفوائد, ابوالفتح محمد علی کراجکی, متوفای 449ق. چاپ 
5 ق روت 


7 اش حاسمت لخطه او سای تور غلن اک مه موی کات 
3 ش. قم . 


اسان اساسا وهای ۱ و اب10 9 روت 


9 لوائح الانوار البهیه. شمس الدین محمدبن احمدسفارینی, متوفای 
68 پاپ 1308 ق. بولاق 


0 مجمع للبیان. فضل بن حسن طبرسی, متوفای 48دق. چاپ 
4ق. صیدا, افست قم 


1 مجمع الزوائد. ابن حجر هیثمی, متوفای 807ق. چاپ 1353 ق. 
قاهره 


3 المحجه فیمانزل فی اللقائم الحجه. سیدهاشم بحرانی, 
متوفای1107ق. 1403ق. بیروت 


4 مختار الطحاح. محمد بن ابی بکر رازی, متوفای بعد از 666 ق. چاپ 
پیز وت 


145 مختصر بصائر الدرجات؛ حسن بن سلیمان بن محمدبن خالدحلی, 
قرن هشتم, 1423 ق. بیروت 


6 مدینه المعاجز, سید هاشم بحرانی, متوفای 1109ق. چاپ 1413 ق. 
1 


7 ای ماه ای ای وهی عات و9 وت هه 


پیز و 
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0. المسند, احمد حنبل, متوفای 241ق. چاپ 1414ق. بیروت 


51 المسند طیالسی, سلیمان بن داود طیالسی, متوفای 204 ق. چاپ 
حیدراباد دکن. 


2 مشارق الاأنور, حسن عدوی همزاوی, متوفای 1303ق. چاپ مصر. 
3. مصباح المتهید, شیح طوسی, متوفای 460ق. چاپ 1411ق. بیروت 
4ص الفضیاجه تفن الدین ابر اهیض عم رحات.سست: آقست مر ان 
5 معانی الاخبار. شیخ صدوق, متوفای 381 ق. چاپ 1361 ش. قم 
6 معجم البلدان, یاقوت حموی, متوفای 626ق. چاپ بیروت. 


7 المعجم الکبیر, ابوالقاسم سلیمان بن احمد طبرانی. متوفای 360 ق. 
چپ 1404 ق. بیروت 


8 معجم الملاحم و الفتن, سید محمود دهسرخی, متوفای 1432ق. 
چاپ 1420ق. قم 


اصفهانی, متوفای 502ق. چاپ 1373 ق. تهران. 


0 فقاتل الطالین: ابوالفرخ اضفهای: تفای وصوقء جات 6 142 


بغداد 


1 مکیال المکارم, سید محمد تقی موسوی اصفهانی, متوفای 98ق. 
چاپ 1422 ق. قم 


2 امملاحم, احمد بن جعفر بن محمد, ابن منادی, متوفای 336ق. چاپ 
8 ق. قم 


3. منتخب الأثر, لطف الله صافی گلپایگانی, چاپ 1422 ق. قم 


4 منتخب الأنوار المضیئه, سید علی نیلی, متوفای 790ق.چاپ 1401 
ق. قم. 


1 


6 المهدی الموعود الممنتظر, نم الدین عسکری, متوفای 1359ق. 
چاپ 1397 ق. بیروت 


7 میزان الاعتدال, احمد بن عثمان ذهبی, متوفای 748ق. چاپ بیروت 
8 ندای آسمانی, سید حسن زمانی, چاپ 1389ش. قم 


9 ای الیدانه هلان آیوالقداع این کیز دمشفی: مفای 3774 
چاپ 1968م ریاض. 


0. نوائب الاهور, سید حسن میرجهانی, متوفای 1413ق.چاپ 1369 
ش تهران 


1 نور الابصار. سید موّمن شبلتجی, متوفای بعد از 1308 ق. چاب 
بیروت 


2 واژه های فرهگ بهود. شلموا شمیدت 


دول وشتیله الخادم ال المحدوه فضا الله نت مان وهای رون 
چاپ 1375 ش. قم 


4 وفیات الاعیان, ابن خلکان, متوفای 681 ق. چاپ بیروت 


5 باتن:علن: الاشن فان سید مجمده ححمرخی: سته‌های 1432 
چاپ 1408 ق. قم 


6 نابیع الموژه. سلیمان بن ابراهیم قندوزی حنفی, متوفای 1294 ق. 
چاپ 1385 قم. 


7 الیواقیت و الجواهر. عبدالوقاب شعرانی, متوفای 973 ق. چاپ 
قاهره 


ص: 164 


درباره مرکز 

تلننمهة تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

انا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 
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